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 سر آغاز 

آوران الهى، به ويژه بر خاتم آنان، و نيزسلام و صللوات بلر    با نام خدا و صلوات و سلام بر پيام

اوصياى پاک خاتم رسولان که همگان را به تفقه و تعمق در معارف ديل  نييلا اسللام ل کله      

ردند و سللام ودرود برملما خوانيلد ان مهليم مملليامه      آخري  دي  آسمانى است ل سفارش ک 

ن، هلم مللاآ آورتلري     آسخ  نخست، يا سخ  سردبير يا عياوييی مانيد معارف قرآن وعترت 

قسمت هر نشريه و هم نا زير تري  قسلمت آن اسلتس سلخ  نخسلت کله در ابتلدان اوللي         

 پلي  رون آن اسلتس   ها چاپ می مود نشلانگر هويلت آن نشلريه و نمايلان کييلده راه      مماره

رونيله ماالعله و    وايجلاد مرهيگ پژوه   ،ممليامه اي  ترديد، يكی از اهداف اصلی انتشار  بی

مرهيخته ونخبگان  کارمياسی ارملد در نرلر  رمتله ملده      دانشجويان بي  اساتيد وپژوه  در

   ساست

تلاکيون   معاونت پژوه  و ميآورن اطلاعات دانشلگاه  و به اهتمام  به لاا خداوند متعاآپس 

مورد استقباآ دانشجويان و اساتيد دانشگاه تا ندودن مماره از ممليامه ميتشر مده است و دو 

 سی  رديدپژوهش معاونتقرار  رمت و باعث دلگرمی و نشاط بيشتر مجموعه 

 اسلاتيد و دانشلجويان  ن دهاسلتفا  جهلت  مفيد و بروز ماالب است مده سعیدر نشريه ناضر، 

است توانسته باميم  امی هر چيد کوچک در جهت ارتقاء ساح علملی  عزيز مراهم مودس اميد 

   سبردامته باميمخوانيده اي  ممليامه مما عزيزان و معيون 

از محققي  و نويسيد انی که ناصل تللاش  در پايان لازم ميدانم قدردانی و سپاسگزارن  ضم 

از همكلاران   نلد داده اعللم قلرار   جوييلد ان و زنمات خود را توسل  ايل  نشلريه در اختيلار     

با ارائه مقلالات خلود در    متقاضا دارنيزمتخمص، اساتيد عزيز، دان  آموختگان و دانشجويان 

 ن راهمكارن و مشارکت تأثير  لاار  )معارف قرآن وعترت(محورهان متياسب با عيوان نشريه 

 دامته باميد انشااللهس

 سخ  سردبير

 49زمستان 
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 ان حضرت مهدی )عج(بررسی ویژگی های سیاسی منتظر 

 3کمال انصاریپور

 2مصطفی مرادی

 چکیده: 

سیاست درلغت به معنی حکم داری است و در اصطلاح به معنای دانشيی اسيت کيه بيه     

کارگیری آن اداره و سرپرستی مجموعة ارتباطی، فرهنگی و اقتصيادی اامعيه در اهيت    

یری اسيت بيرای   سيازد و تيداب   ميی تحقق هدف خاص و توسعة بستر رشد را امکان پذیر 

حراست از مملکت. امروزه نیاز اامعه اسلامی به ارائه یك الگيوی کاميل بيرای منتظيران     

باشد. از سوی دیگر بعد سیاسيی در اسيلام از    میظهور به مراتب بیشتر از زمانهای گذشته 

اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا بدون بینش و شناخت سیاسی، انسان قادر به تدوین و 

باشد. تاریخ اسلام گویای این واقعیت است که عيدم دسيتیابی انبیيا  و     میداف نتعیین اه

بيوده   هيا  اولیا  الهی در طول تاریخ به اهداف الهی خود به دلیل  عدم رشد سیاسيی امميت  

است. لذا تا انسانها به آن رشد سیاسی مورد نظر حضرت حجت)عج( نرسند ظهور محقيق  

ی زیير شيناخت پیيدا    ها ی سیاسی باید به مولفهها نخواهد شد. منتظران حضرت در ویژگی

کنند و در واود خود نهادینه کنند: اامع نگری و وحدت گرایی، غیيرت دینيی، اهياد و    

مسئولیت پيذیری،   فداکاری وعزت طلبی، مقابله با تهاام فرهنگی، راز داری، ظلم ستیزی،

، سيازماندهی و عيدالت   علم به امورات، آماده باش برای آینده، عدم سکوت و آماده طلبی

 .  خواهی

 :  حضرت مهدی)عج(، سیاست، عدالت خواهی، تهاام فرهنگی، منتظران.ها کلید واژه

 

                                                           
             kamalansaripour@yahoo.comسمدرس دانشگاه معارف قرآن و عترت عليهم السلام         1

 مس مدرس دانشگاه معارف قرآن و عترت عليهم السلا2
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 مقدمه:

 افضل الاعمال انتظار الفرج:

يكی از مهمتري  و اساسی تري  موضوعات که اديان الهی بر آن تأکيد مراوان نموده 

نماييلد مسلال     ملی آن بهره  يلرن  است و از هر مرصتی و مرايای جهت مرح و تبيي  

بامدس هر کدام از مكاتب الهی و غير الهی به نحون اقدام بله طرانلی و تبيلي      میانترار 

هر کدام از اي  مكاتب ايل  موضلوع را بلا اصلوآ و مبلانی       .نمايد میابعاد اي  موضوع 

مبيلا   اعتقادن خود بران مردم تشريح نموده و امكار عمومی نرام سياسی خود را بلر آن 

مشلكل تلر و نلادتر     ها کيدس به هر ميزان که جوامع پيچيده تر و رواب  انسان میهدايت 

 رددس اي  انساس نياز، علاوه بر جهت دييلی   میمود انساس ظهور ميجی آمكارتر  می

به نرامهان سياسی جهان بر امكار عمومی مردم هم تأثير بييادن و عميقی  اامته استس 

هر کدام به مكلی درصدد جهت دهی به امكار عمومی هسلتيد و   امروز در جهان، اديان

را مللزم بله    هلا  در نرر دارند ويژ ی ميترران ميجی را ترسيم و انسان ها با هدايت انسان

رعايت آن کييدس در بي  اديان الهی دي  اسلام اي  ويژ لی را مياقلی تلر تبيلي  نملوده      

ن هلا  در طرانلی و تبيلي  ويژ لی    است و در دي  اسلام پيروان ماهب ميعه اثيی عشر

جلو يرن و ممانعلت   ها ميترران سعی کرده از وارد مدن انحرامات در تبيي  اي  ويژ ی

 نمايدس  

امروز نياز جامعه اسلامی به ارائه يک الگون کامل بران ميترران ظهلور بله مراتلب    

سلير  بامد چون دستهان مياانی در خموص انحراف اي  م میبيشتر از زمانهان  امته 

پژوهشگر در نرر دارد با بررسی ميابع و اسياد موجود در  .به وضوح قابل مشاهده است

را در ند توان از اي  ميابع استيباط نمايد و بران هر ويژ ی آيلات   ها اسلام، اي  ويژ ی

و رواياتی را به عيوان سيد معرمی نمايد تا از  رمتار مدن نسل جوان جامعه بله عيلوان   

کييد، در باندهان ميحرف ممانعت نمايلدس اميلد    میبه مدت انساس نياز يی که ها انسان
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اب  الحس ، اي  مقاله قادر بله ارائله يلک     حجةاست با عيايت خداوند متعاآ و نضرت 

 الگون مياسب بران ميترران ظهور بامدس  

 ی سیاسی منتظران حضرت مهدی )عج(ها ویژگی

 تعریف مؤلفه سیاسی:

: سياست در لغت به معيان نكمدارن اسلت و از کلمل    الا( معيان لغون سياست

سائس در زبان عربی به معيان تربيت اسب  رمته مده استس چون در تربيت اسب تيبيه 

ن خود از تيبيله و  ها و تيمار و نوازش وجود دارد و لاا هر نكومتی نيز در اعماآ برنامه

کله ضلمياخ خلالی از     ها تجويدس بدي  مياسبت بران نحوة رمتار نكوم میو تشويق بهره 

ابتكللار عمللل بللران بهتللر پيللاده مللدن نرراتشللان نيسللت، وااة سياسللت را بلله کللار       

 (202،ص 1777برندس)مرهيخته،  می

توانيم بگوييم در نكومت ،تدبير  میب( معيان اصالانی سياست: به طور دقيق تر 

 وييلد   میورن بران نراست از ملک و ملت وجود دارد که آن را قانون نكمدارن يا دا

توانلدخالی از   ملی و خود خالی از اجران عدالت نيست و طبيعتلاخ اجلران علدالت نيلز ن    

ملودس   میعقوبت يا پاداش و تيمار بامد که باليتيجه به مجموع  اي  اعماآ سياست  فته 

(س بعد سياسی در اسلام بسيار با ارزش تلر از عواملل ديگلر محسلوب     202)همان، ص 

يي  و مياخت سياسی، انسلان قلادر بله تلدوي  و تعيلي  اهلداف       مودس زيرا بدون ب می

ن زيلر ملياخت پيلدا    ها بامد و ميترران ظهور نضرت در اي  ويژ ی بايد به مؤلفه مین

 کييد و در وجود خود نهادييه نماييد:

 اامع نگری و وحدت گرایی: -1

ميترران نضرت نجت که آرزون تحقق جامعه مهلدويت را دارنلد، بايلد بسلتر و     

ملود مگلر اييكله     ملی مراي  تحقق اي  وعده الهی را مهيا کييدس اي  وعده الهی محقق ن
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ميترران ظهور ابعاد و زوايان اجتماعی و مردن آن را در وجلود خلود و در قسلمتی از    

اي  کرُه خاکی مهيا کييد تا با ظهور نضرت، آن نهضت، از آن مياقه بله سراسلر جهلان    

ن آن جامعه الهلی، جلامع نگلرن و ونلدت  رايلی      ها  سترش يابدس از جمله نيازميدن

بامدس ميترران ظهور و خواص جامعه اسلامی علاوه بر نهادييه کلردن ايل  مؤلفله در     می

تل    72باميد زيرا در قضليه عاملورا    میوجود خود و جامعه قادر به تحقق وعده الهی 

ت  رايی قادر به ن اساسی از جمله جامع نگرن و وندها ياران باوما و با دامت  ويژ ی

انياء مرهيگ عامورا  رديدندس قوميت  رايی و نژاد پرستی ضد ارزش در اسلام ممرده 

مده استس پيامبر اکرم صلی الله عليله و آلله در ر س رسلالت خلوي  اصلل برابلرن و       

ن اجتماعی و نكومتی آنرا رعايت کرد بله طلورن   ها برادرن را قرار داد و در تمام جيبه

وي  را يک سياه پوسلت بله نلام بللاآ نبشلی قلرار داد و بعضلی از        که مؤذن ويژة خ

ن خاير را به امرادن به ظاهر از پايي  تري  طبقات اما با لياقت وا اار کلرد  ها مسئوليت

و در خاب  نجه الوداع که مامل نكات سازنده و نساسی است اي  مسئله را بلا تعبيلر   

رد ار مما يكی اسلت و پلدرتان يكلی    ان مردم همانا پرو»زير بران هميشه تثبيت کرد 

است و آدم از خاک؛  رامی تري  مما نزد خداوند پرهيز ارتري  مماستس عرب را بله  

در نهضت عامورا نيلز اباعبلدالله الحيسل  عليله السللام      « عجم برترن نيست جز به تقوا

 اصل جامع نگرن و وندت  رايی را يكی از ارکان آن قرار داد و در عمل نيلز آنلرا بله   

اجرا  اامتس وجود سربازان ترک، مارس، عرب، سياه، سفيد، و سسسس در عرصل  کلربلا و   

در قاموس عامورا بيانگر اي  معياست که نلژاد و مليلت در مرهيلگ ملهادت و مكتلب      

نسي  راه ندارد و اختلاف رنگ و قوميت، مانع دماع از نريم نرمت، ايملان و عقيلده   

ملردن سلياه پوسلت از تبلار     « جَلونن  »مدعاسلت:  ن زير ماهد ايل  ها نخواهد مدس نمونه

برد ان و آزاد مدة ابوذر بود که پس از او خدمتگزارن خاندان نبوت و اماملت را تلرک   

بلرد   مینكرد و همچيان در خانه نضرت علی )ع( و در کيار نس  و نسي )ع( به سر 

وز عامورا ون نويسد: ر میتا اييكه به همراه کاروان نسي  به کربلا آمدس علامه مجلسی 

انت في اذن مِني »به نضور امام آمد اجازه خواست تا به ميدان برودس امام به ون مرمود: 

تو به جهت تأمي  عاميت همراه ملا بلودن    .«تَبَعْتَنا طَلباً لِلعافيه فيه فَلا تَبتل بطِرَيقنا فَاِنَما
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ازس پلس از  خلواهی بلرو و عاميلت خلود را بله خالر نيانلد        میاکيون آزاد هستی هر جا 

قهرمانی از دمم  زبون و پست در آستانه مهادت قرار  رمتس امام بر بلالي  ايل  غللام    

سياه ناضر مد و مرمود: پرورد ارا رنگ چهره اش را سلفيد  لردان و بلون بلدن  را     

خومبو ساز و او را همراه نيكان محشور مرماس نكت  آموزنده در اي  نرکت عاطفی ايل   

 ااردس بلر بلالي  هلر دو ناضلر      میيدش و غلام سياه  مرقی ناست که بي  مرزند دلب

 ويد اي  ويژ ی زدودن نژاد پرستی و ناکميت برابرن در نهضلت   میمود و سخ   می

مرماييد: وقتی مردم بران دم  مهدا به قتلگاه آمدند پلس از ده   میعامورا استسامام باقر 

،ج 1746خواستس)مجلسلی،   ملی بلر  را پيدا کردند که بون مُشک از آن « جَونن »روز بدن 

 (227ص  ،77

 غیرت دینی: -2

پسيدد و خير بلودن املت    میآئي  انسان ساز اسلام، پيروان خود را با اي  خملت  

اسلام، انيان اي  ويژ ی در بي  آنان استس مسلمانان تا زمانی يک امت ممتاز محسوب 

ن بله معيلان از امتيلاز امتلادن     زنده بامد و اُموآ آ ها موند، که غيرت دييی در بي  آن می

تنَْهُونَ عَنِ المُنكَررو  و  بالمَعرْوفُ كنُْتُم خَيرَ اُمةٍ اخُرْجَِتْ لِلْناس تَأمرُونَ»:آنهاست دراي  آي 

امر به معروف و نهی از ميكر بر ايملان بله خلدا مقلدم      (110آآ عمران : ) «تؤمنون بالله

اهميت و عرملت ايل  خمللت اسلت،     دامته مده و اي  علاوه بر اي  که نشان دهيدة 

 ويان اي  است که اي  غيرت دييی است کله ضلام   سلترش ايملان و اجلران همل        

قواني  مردن و اجتماعی استس در روايات، غيرت دييی که نوعاخ از آن با امر به معلروف  

و نهی از ميكر ياد مده است، مايه قوام دي ، برتري  اعماآ، ماي  استحكام جبهله ايملان،   

يه ذلت دمميان دي ، مبيان برپائی انكام دي ، راه انبياء، مايله آبلادانی زملي  معرملی     ما

مده استس غيرت دييی مريضه ان است که در هيچ مرايای ترک ملدنی نيسلت، نتلی    

ا ر انسان نتواند عملاخ جلو متجاوزان به نريم دييی را بگيردس موظلا اسلت قلبلاخ از آن    

ه ان از غيرت دييی است و آنان که نتی ايل  مرنلله   نفرت دامته بامد که اي  هم جلو



ت )ع(، زمستان
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
94

، شماره 
2 

 
 
 

 

P
ag

e
1

0
 

10 

و در روايلات  « ملردة زنلده نملا هسلتيد    »از غيرت دييی را در جان خود راه نداده باميد 

،رضايت به  ياه نيز  ياه ممرده مده استس چرا که ايل  جللوة برجسلته مقلدان غيلرت      

ران ظهور نضرت دييی استسغيرت دييی به عيوان يک ملك  کارآمد بايد در وجود ميتر

نجت نهادييه مود و در مقابل هر  ونه کج رون و بدعت در انكام الهی عكس العمل 

کلم تلوجهی    ،نشان دهيدس يكی از دلائل غيبلت نضلرت و طلولانی ملدن ايل  غيبلت      

بامدس ميترران ظهور بايلد ايل  مرهيلگ را در     میمسلمانان به اصوآ و مبانی دي  اسلام 

سات مردم را نسبت به مسائل دييی تحريک نماييد تا جامعله  جامعه نهادييه کييد و انسا

آماد ی پايرش نضرت را دامته بامدس تاريخ  واه خوبی است بر نزوآ عااب الهی بلر  

جامعه ان که ناصل همي  عدم غيرت دييی مسلمانان بودس مكل  يرن سقيفه و محروم 

نلگ ملدن غيلرت    مدن جامعه از امامت و رهبرن ائمه معمومي  ناصل از هملي  کمر 

بامدس هر زمان که اي  ويژ ی مثبت در جامعه کمرنگ مود اصولاخ بلا  میدييی مسلمانان 

مود وسخت تري  بلاهان الهی دراي  خموص، طلولانی   میو سختی در جامعه مرا ير 

 (84،ص 1782بامدس)خاتمی، میمدن غيبت نضرت مهدن)عج( 

 اهاد و فداکاری و عزت طلبی: -1

و هاجروا و جاهدوا براموالهم و انسهرهم فري لربيل الله والرذين  اووا       ان الذين امنوا»

 (27انفال:« )بعض ونصروا اولئک بعضهم اوليا 

جهاد، قانونی عمومی در عالم آمريي  است و هم  موجودات زنلده جهلان اعلم از    

دارنلد تلا بتوانيلد بله کملاآ       ملی نبات و نيوان با جهاد، موانع را از پي  رون خود بلر  

بيييم که بران بله دسلت آوردن    مینائل  ردند و به عيوان مثاآ ريشه درختی را  مالوب

غاا و نيرو پيوسته در ناآ جيب و جوش و نرکت است و ا ر روزن ايل  کومل  را   

ترک کيد ادامه زند ی بران او غير ممك  استس به همي  دليل هيگلامی کله در نرکلت    

کيلد و از   ملی را سلورا    ها ا ر بتواند آنکيد  میخود در اعماق زمي  با موانعی برخورد 

ن ملولادن بلا   هلا  ن لايا  اهی مانيلد متله  ها  اردس عجيب اي  است که ريشه می ها آن
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خيزند و ا ر انياناخ اي  توانايی را ندامته باميد راه خود را کج کرده  میبه نبرد بر  ها مانع

جوامع اسلامی و اقلوام و    اردس عي  همي  مالب در ميان میو با دور زدن، از آن مانع 

برنلد   ملی ملل عالم نيز وجود داردس آنانی که هميشه در نلاآ جهلاد و مراقبلت بله سلر      

همواره زنده و پيروزند و ديگرانی که به مكلر خلوش  لارانی و ادامله زنلد ی ملردن       

 يرنلدس از ايل     میرا  ها روند و ملتی زنده و مجاهد جان آن میهستيد دير يا زود از بي  

 مرماييد: میسوآ خدا صلی الله عليه و آله رو ر

پوماند و مقلر و   میآن کس که جهاد را ترک کيد خداوند بر اندام او لباس ذلت را »

امكيد، خداوند پيلروان ملرا بلا سُلم      میانتياج بر زند ی و تاريكی بر دي  او سايه موم 

زت ، عللهللا ن نيللزههللا رونللد و بللا پيكللان مللیسللتورانی کلله بلله ميللدان جهللاد پللي   

 (179، ص2،ج 1741نرعاملی،«)بخشدس می

 مرماييد: میاميرالمؤميي  علی)ع(در ابتدان خاب  جهاد 

جهاد درن از درهان بهشت است که خداونلد آنلرا بله رون دوسلتان ويلژة خلود       

 شوده است، جهاد لباس پرمضيلت تقواست، جهاد ذرة نفوذ ناپاير الهلی اسلت، جهلاد    

(س يكی از مسائل مهمی کله   49،ص  27،      1774سپر محكم پرورد ار است)دمتی، 

کيد تلرويج مرهيلگ جهلاد و مبلارزه در سلاوح       میبستر نضور امام در جامعه را مهيا 

کيلد   ملی زمانی استعداد سربازن نضرت نجت را پيدا  ها بامدس انسان میمختلا جامعه 

اع از نلريم  يا لياقت رهبرن ايشان را دارند که از زوايان و ابعلاد مختللا آملاد ی دمل    

ولايت و امامت را دامته باميدس صلح امام نس  مجتبی، زندان و تبعيد و ملهادت ائمله   

معمومي  در دوران امامتشان، ناصل عدم آ هی دماع مردم از نلريم ولايلت و اماملت    

ملود   ملی بامدس از آيات و روايات مستيد در اسياد و مدارک دي  مبي  اسلام استيباط  می

کيدس اي  جهاد مراتب و ابعاد مختللا داردس   میهاد بستر ظهور را مهيا که آماد ی بران ج

ميترران نضرت نجت بايد هم آماد ی جهاد اصغر و هلم مراتلب جهلاد اکبلر را طلی      

 نماييد تا بستر ظهور ميجی عالم بشريت مراهم مودس
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 مقابله با تهاام فرهنگی:   -4

بامدس دمميان اسلام از  میی تهاجم مرهيگی دمميان کار بسيار نساس و ظريف      

کييدس جهلان اسللام    مین خود در راستان تأخير در مرج نضرت استفاده ها تمام ظرميت

خموصاخ خواص جامعه و کسانی که نگران تأخير و طولانی مدن مرج نضرت هستيد، 

بايد در يک بسيج همگانی کَمرَ همت جهت مقابله با اي  نرکت جبهله ملياان ببيدنلد    

و جوانان مرلوم جامعه اسللامی   ها   جيگ خاموش، تلفات اي  تهاجم، انسانزيرا در اي

 بامدس می

( خلود و  6تحلريم:  )«قو انسهكم و اهلريكم نرا ا  »مرمايد: میطبق آيه مريفه که       

ن خود را از عااب الهی دور کييدس ميترران نضلرت بله عيلوان پيشكسلوتان     ها خانواده

ب اي  جيگ يعيی قللم در راسلتان مقابلله بلا ايل       جهاد و مهادت بايد از اسلحه مياس

ترميد دمم  بهره ميد موند و جوانان جهان اسلام را از  رمتار مدن در تهاجم مرهيگی 

دمميان نفظ نماييدس اي  جيلگ، دقلت، ظراملت و نساسليت خلاص خلود را دارد و       

ر طلبلد و ايل  جلز خلواص و ميترلران ظهلو       ملی سربازان و مديران مايسته و لايلق را  

باميدس تهاجم مرهيگی از جمله مُهلک تري  خارهايی است کله از سلون دملميان،     مین

ن مرهيگلی  هلا  کيدس تهاجم مرهيگلی تلا نلدودن از ضلعا     میجامعه اسلامی را تهديد 

خيزدس تهاجم مرهيگی، تهاجم به ديل  اسلت همانگونله کله مقلام       میجامعه مسلمي  بر 

)ممللباح « م را هللدف قللرار داده انللدسدمللميان، ايمللان مللرد»معرللم رهبللرن مرمودنللد: 

( اي  سخ  جدن است و بر زبان کارمياسلی جلارن ملده    177،        ص 1782يزدن،

توان تيها بله   میکيدس در چيي  مرايای ن میکه اي   ونه مسائل را بهتر از هر کسی درک 

وظايفی مردن همچون نماز و روزه بسيده کرد و از اي  امور کياره  رملتس دوللت نيلز    

ن مختلا نيز نبايد تيها در پی در يلرن  ها تواند از اي  وظيفه مانه خالی کيدس جياح مین

ميان خود باميد و هر چه رهبر مسلمانان مرياد بزند که مكلر تهلاجم مرهيگلی بامليد و     

 بييديشيد، کسی توجه نكيدس ها چاره ان بران اسلامی کردن دانشگاه
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يه در ر س نرام قرار دارد، کسلانی کله بايلد    ا ر چه دولت، اسلامی است و ولی مق

تلوان دسلت رون    میکييدس آيا در اي  زمان  مین او باميد، انجام وظيفه نها مجرن مرمان

توان تساهل و  میدست  اامت و سكوت کرد تا مبادا اي  کار خشونت ناميده مودس آيا 

اييد: مبيخون مرهيگلی در  مرم می ر ناليكه مقام معرم رهبرن پيوستهتسامح پيشه کرد د

کار است و دمم  در ناآ غارت مرهيگ و دي  مماستس آيا در وضلعيتی کله دملم     

ايمان جوانان را آماج نملات پی در پی قرار داده است، باز هم نبايلد انسلاس وظيفله    

کرد؟ ا ر مخمی در خانه خود و در بسترن  رم و آرام خوابيده بامد و نا هان صلدان  

د بزند که سيل آمده است! ملرار کييلد! ممكل  اسلت بيلدار ملود و        وش خرامی مريا

زند؟ و دوباره بخوابد، اما زمانی که  می ه کسی مريادبگويد اي  موقع مب چ خواب آلود

از آن  هلا   يلرد و بعلد   ملی کاملاخ بيدار مد و چيد بار اي  مرياد را مييد مسئله را جلدن  

کيلدس املور ملادن     ملی خلانواده اش تشلكر    زند به خاطر نجلات او و  میکسی که مرياد 

مايلده آن را   هلا  اييگونه است و ا لر کسلی ملردم را متوجله خالر سليل و سسس بكيلد آن       

بله   هلا  کييد، اما امور معيون ايل   ونله نيسلت و اهميلت آن     میمهميد و از او تشكر  می

دهلد،   ملی مود و هم  مردم از مخص خيرخواه و دلسوزن که هشلدار   میآسانی درک ن

کييد و مايد او را خشونت طلب بخوانيد و بله آرامل  دعلوت کييلدس ا لر       میستقباآ نا

نساسليت ندارنلد، آرام    هلا  هيگام خار و به ويژه خارهان معيون که ملردم دربلارة آن  

مود، زيرا طبيعت بشر بيشتر با امور نسی انس دارد و آن  میسخ  بگوييد کسی بيدار ن

برنلد،   میکيدس ا ر به ما بگوييد امواآ ما را  میباور نچه مراتر از نساسيت او بامد، زود 

کييمس خارهلان   میبرند باور ن میمهميم ولی ا ر بگويد دييمان را به تاراج  میبه سرعت 

توجه نشلود، ضلررش داملان همل       ها کيد که ا ر به آن میبزر ی ايمان جامعه را تهديد 

مفاسد اخلاقی از جمله اعتياد، ايدز و  يردس زيرا ا ر جوانانی بی ايمان موند  میمردم را 

قاچاق و سسس جامعه را مرا خواهد  رمت در اييجلا توجله بله ايل  نكتله لازم اسلت کله        

مهمتري  و نخستي  وظيفه مسلمي  و از جمله ميترران، نفظ دي ، نفظ اخلاق، نفلظ  

ن معيون است که اي  وظلايا بله صلورت ويژ لی در ايل       ها معيويات و نفظ ارزش
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پديدار مده است که ميترران نضرت نجت با ويژ ی نفاظت ديل  بلا تهلاجم    جامعه 

 ( 177،ص 1782مرهيگی مقابله خواهيد کردس )ممباح يزدن،

 رازداری: -5

ن هلا  يكلی از ويژ لی   هلا  رازدارن و سرپوش  اارن بر اسرار مردم و عيوب انسان

)ع( ماللک را بله راز   ميترران و از اصوآ نياتی و انسان ساز اسلام استس نضرت عللی 

دهلد و از   میدارن و سرپوش  اامت  بر خااها و عيوب مردمان تحت نكومت مرمان 

مرمايد: همچيلان کله خلود     میدارد و  میتحقيق و تجسس از اسرار پيهانی مردم بر نار 

خواهی و ناضر نيستی که اسرارت را کسی بداند تو نيز ناضلر بله امشلان اسلرار      مین

در هملي  زمييله از قلوآ املام صلادق )ع( بله نقلل از رسلوآ خلدا           پيهانی مردم نباشس

 خوانيم: می

لاتطَْلُبوُا عَثرَاتِ المؤمنين فَاِن من تَتبَِعَ عثرات اخيه تتبرع الله عثراتِره و مرن تتبرع الله     »

ن مؤميلان را  ها (س لغزش226،ص 2، ج 1787) کلييی،«بيته. جوفِ عثراته يَسضحَهُ و لو في

ن برادرش را جست و جلو کيلد خداونلد    ها يرا هر کس که لغزشجست و جو نكييد ز

ي  را دنبلاآ کيلد   هلا  کيلد و هلر کلس را کله خداونلد لغلزش       میي  را دنباآ ها لغزش

سازد  رچه در درون خانله اش باملدس و ايل  چيلي  اسلت کله نضلرت         میرسواي  

مرماييللد: سللييه خردميللد، صلليدوق راز    مللینهللج البلاغلله   6علللی)ع( در نكمللت  

ن اخللاق و سياسلی مكتلب اسللام راز     هلا  (س  از سفارش622،ص 1774)دمتی،اوستس

دارن است به ويژه اسرار سياسی نرلام اسللامیس از ايل  رو در روايلات معملومي  بله       

کتمان سر و اسرار پيشوايان و اهل بيت سفارش اکيد مده استس از جمله در روايلاتی از  

اذاع علينا شيئاً من امرنا فَهرو كمرن قتلنرا    مَن »امام صادق عليه السلام وارد مده است که:

( کسی که چيزن از امر ما ماش سلازد  271،ص 2،ج 1787)کلييی، «عمداً و لم يقتُلُنا خطاً

 او همانيد کسی است که از رون عمد نه از رون خاا ما را کشته استس  
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در اهميت راز دارن امر اهل بيت همي  بس که در بخ  پايلانی ايل  کللام، املام      

مرماييد به جاست اي  نديث با طلا نومته مودس  در نهضت عاموران نسييی ياران  یم

امام همگی در نفظ اسرار قيام کوما بودند و در اي  راه جان دادند ولی لب بله امشلان   

نامه رسان مبارزن است که در مكل  يرن جريان عامورا نق  « قيس»اسرار نگشودندس 

را که امام بله ملردم کومله نوملت و در آن تلاريخ       مهمی بر عهده دامتس قيس نامه ان

ن ايشان به مردم، درج مده بود، بران مردم ها نرکت به سون کومه و ساير دستورالعمل

برد که در قادسيه به دست مأموران اب  زياد دستگير ملد کله بلاماصلله بلران نفلظ       می

ی از او و پلس از  اسرار نامه را پاره کردسس بر اي  اساس پس از پلرس و جوهلان طلولان   

ن زياد باز هم اسرار داخل نامه را ماش نساخت تا او را به ملهادت رسلاندندس   ها مكيجه

مود قيس بران جلو يرن از ماش مدن اسامی ياران امام نسي )ع( و اظهار  میملانره 

محبت به خاندان نضرت علی )ع( خود را اييگونه به زنمت انلداخت و جلان  را از   

 دست دادس

 (118،ص 1766يكرانی، )ماضل ل

 ظلم ستیزی: -6

از هر نلژاد، رنلگ و طبقله     ها مديي  ماضل  مهدويت، جامعه ان است که تمام انسان

ان که هستيد، با توجه به خلاقيت و استعداد و توانلايی خلود قلادر بله بهلره  يلرن از       

و ملراي   باميدس تحقق چيي  جامعه ان نيازميلد بسلتر    مین جامعه ها امكانات و مرصت

بامدس اي  بستر و مراي  توس  خواص و املراد ميحملر بله ملرد مهيلا       میخاص خود 

 ردد همانگونه که تحقق عامورا نيازميد ياران آن نضلرت بلود، مهيلا ملدن ظهلور       می

باملد ايل  املراد کله بله عيلوان ميترلران ظهلور          ملی نضرت نيازميد ياران آن نضرت 

آنها، آن امام بامد که مهمتري  ويژ ی نضلرت   باميد بايد الگون رمتارن و نرکاتی می

طبق اسياد و مدارک و روايات، ظلم ستيزن استس  اي  مؤلفه مرانلل و ابعلاد متفلاوتی    

دارد که بايد طی يک مراييد ميرم در مرد و جامعه نهادييه ملود و املراد خلود را بلران     
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رت در سلاح  ظلم ستيزن در ساح محل، مهر، مياقه و کشور و نهايتاخ بلا ظهلور نضل   

کجاست مهيا مده بران ريشه ک  کلردن   «اَين المعدُ لِقطَْعِ دابرِِ الظَلَمه»جهان محقق نمايد

سلتس اصلولاخ در   ن نضرت مهدن)عج( ظلم سلتيزن ا ها يكی از آرمان«س نسل ستمگران

يَمرُُ  »عدالت  سترن و ظلم سلتيزن نضلرت املاره ملده اسلت:      روايات مراوانی به 

(س کسانی خواهيلد  22،ص1917ميخ طوسی،«)عَدلاًً كَما مُلئَِتْ ظُلماوًجُو اًالا ضَ قِهْطَاً وَ 

ن ظلم و بی عدالتی کمر همت بسته و در اي  مسير ها توانست همراه او بران قاع ريشه

استوار بمانيد که خلود از ظللم  ريلزان بلوده و خويشلت  را از جلور و سلتم پيراسلته         

به عيوان بازون خود استفاده نخواهد کلردس   باميدسچرا که نضرت مهدن)عج( از ظالمان

ظلم مماديق مراوانی دارد، مانيد ظلم به خويشت  )مروخت  خوي  بله ارزانتلر از لقلان    

ن خود(، ظلم به خلانواده  ها نق و جهت مادن و نيوانی دادن به استعدادها و توانميدن

بله نقلوق   و دوستان و جامعه و سسس همچيي  انتكلار، اسلراف، سللب آرامل ، اهملاآ      

ديگران و سسس همه از مماديق ظلم است و مرتكبان آن بيلرون از محفلل يلاران نضلرت     

خواهيد بودس ديكتاتورن از خويشلت  طلبلی، خلود محلورن، تفلاخر و تفلرع  نشلأت        

جهل و نادانی انسان استس زيرا  ها کييم که سرچشم  هم  اي  می يرد و اکيون اضامه  می

خود را بشياسد و نسبت به عجز و ناتوانی خلود در  ا ر انسان ساخت جسمی و رونی 

مقابل ذات مقدس ربوبی آ اهی يابد و بداند آن چه دامته و دارد همه از او و به سلون  

دارد و از سرکشيهان خلود انسلاس ملرم     میاوست، از تفرع  و طغيان خود دست بر 

و موقعيلت و   کيدس نضرت علی)ع( بران اييكه مالک را به خويشت  انديشلی وا دارد  می

مرمايد:  میمقام  را در مقابل عرمت و جبروت کبريائی خداوند سبحان  ومزد نمايد، 

هر  اه موقعيت و اقتدارت، در دلت سرکشی و خيالبامی پديد آورد، به عرمت و قدرت 

خدا بيگر که برتر از توست و قدرت ماموق او را با خود و با آن چه کله بلر آن مسلل     

کيلد   میآورد و تيت را مهار  میه اي  سيج  بدون مک تو را پايي  نيستی مقايسه ک  ک

  رداندس میو عقلت را به تو باز 
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 مسئولیت پذیری: -7

يكی از مفاهيم مايع مفهوم مسئوليت اسلت و بلا توجله بله کلاربرد ملراوان آن در       

بيلان کيليمس    هلا  مبانث مختلا، به جاست کله ايل  وااه رابله عيلوان يكلی از ويژ لی      

ليت وااه ان است عربی که با وااة سؤاآ هم ريشه اسلت و ايل  معيلی را تلداعی     مسئو

توان آن را مورد بازخواسلت قلرار داد و    میکيد که مخص در موقعيتی قرار دارد که  می

در مورد انجام کارن از او سؤاآ کرد، البته نه سؤاآ بران اسلتفهام بلكله سلؤاآ از انجلام     

ر صورت انجام آن، مورد ستاي  و تشويق و پاداش قرار وظيفه ان که به عهده دارد تا د

 يرد و در صلورت  سلرپيچی ملورد نكلوه  و تلوبيخ و تيبيله واقلع ملودس بيلابراي           

است و با وظيفه و تكليا تلازم داردس « در معرض بازخواست بودن»مسئوليت به معيان 

ران را بله  کيلد و ديگل   ملی اي  بازخواست از طرف کسی است که امر اخلاقی را صلادر  

موند در معلرض   مینمايد و به همان دليلی که آنان مورد تكليا واقع  میانجام آن الزام 

تلوان بله سله     ملی سؤاآ و بازخواست هم خواهيد بودس به اي  صورت اي  مسلئوليت را  

 -7مسلئوليت در برابلر جامعله    -2مسلئوليت در برابلر خداونلد    -1بخ  تقسليم کلرد:   

 مسئوليت در برابر وجدانس

: مسئوآ بودن انسان در برابر خدان متعلاآ کلاملاخ   ( مسئولیت در برابر خداوند7-3

معقوآ و قابل مهم و پايرش استس زيرا همه چيز از اوست، از آن اوسلت و بله سلون    

اوستس هيچ کس از خود، استقلالی نداردس ارتباط خدا با خلق  ارتباط قيومی استس ا لر  

مودس هيچ يک  میيرد، جهان آمريي  يكسره نابود يک لحره، توجه خود را از عالم بر  

ن مادن يا معيون که در اختيار انسان است نقيقتاخ از آن انسان نيستس ماللک  ها از نعمت

) بقلره:   ...«لهَُ مرا فري الهرماوات و مرا فري الا ض      »نقيقی، ذات اقدس انديت استس

آن مسلئوآ اسلت و   کيد، در مقابل  مین الهی تمرف ها (سپس وقتی انسان در نعمت222

جا دارد که خدا از او بپرسد چرا در جسم خود اييگونه تمرف نملودن؟ چلرا اعضلا و    

جوارح خود را در کارهائی که نهی کرده بودم به کار  رمتی؟ چرا از چشلم و  لوش و   
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انَ الهرمع و  »... دست و دآ و زبان خود در برابلر وسلاوس ملياان مواظبلت نكلردن؟     

(سچلرا بخشلی از قلوان مكلرن     76) اسلراء :  «ولئک كان عنه مهئولاالبَصرََ و السواد كلَ ا

خوي  را در تحميل علوم و معارف دي  مبي  اسلام به کلارنگرمتی تلا در دام ملياان     

سازند و  میسيرتانِ انسان صورت که همواره راه هدايت را بر غاملان و بی خبران مشتبه 

و نسلبيت در ملورد نقلايق جهلان      را در  ردابهلائی از ملک   ها به اسم دي  پژوهی، آن

کشانيد،  رمتار نشون؟ چرا عمر خلود مخموصلاخ    میهستی به ورط  هلاکت و ضلالت 

ن بله  هلا  جوانی را که از بزر تري  سرمايه زند ی بود به باالت  ارانلدن و از مرصلت  

دست آملده در جهلت تكميلل نفلس خلوي  و کسلب ملكلات ماضلل  انسلانی بهلره           

اعتقاد به وجود خدا و اييكه او ماللک همله چيلز اسلت، وااة     نبُردن؟پس بدون مک با 

 يابدس همچيان که در قرآن کريم نيز به اي  اماره مده است: میمسئوليت جان خود را 

 ( 8) تكاثر:  «ثُمَ لتُهئلَُنَّ يومئذٍ عن النعيم»

 (29صامات:  ) «وَ قِسوهُمْ انَّهُمْ مهئولون»

رابر خدا مسئوآ اسلت، بايلد توجله داملت کله      ناآ که دانستيم انسان نقيقتاخ در ب

خداوند انسان را نسبت به بعضی امراد ديگر نيز مسئوآ ملمرده و ايل  مسلئوليت را در    

راستان مسئوليت در قباآ خود قرار داده استس مسئوليت انسان در برابر اوليلان خلدا از   

 بامللدس خداونللد بللران اوليللان خللوي  نقللوقی را بللر مللردم        مللیهمللي  قبيللل  

توانيد در برابر آن نقوق از مردم بازخواست کييدس هلر چيلد    میع نموده است، آنها وض

اي  نقوق نيز اصالتاخ  مربوط به خداست اما به تبع آن بلران اماملان معملوم نيلز ثابلت      

ن متعلددن از  هلا  روايلت «ثمم لتَسيئلمن  یومئيذع عين النعيیم    »استس در تفسير آي  مريفه 

ده کله ملراد از نعملت در آيل  مزبلور، نعملت اطاعلت،        معمومي  عليهم السلام نقل م

(س زيلرا  727 -729،ص  20، ج1796بامدس) طباطبايی، میمرمانبردارن و ولايت اهل بيت 

بعد از مسئوليت در برابر خداوند، بزرگ تري  مسئوليتی است که انسان در زند ی دارد، 
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ستس مسئوليت انسلان در  هر چيد در پرتو مسئوليت در قباآ خدا بوده و مستقل از آن ني

 بامدس میقباآ پدر و مادر نيز مسئوليتی در معاع مسئوليت در مقابل خدا 

: معتقدي  به اصالت جامعه تيها اي  نوع را پايرمتله  ( مسئولیت در برابر اامعه7-2

دانيلدس از ايل  رو اجتملاع را     ملی وجود امراد را در پرتو وجود اجتماع، معتبلر   ها اندس آن

خوانيدس از نرر ما جامعه بله   میييده و امراد را بازخواست مونده و مسئوآ بازخواست ک

آن معيايی که  روهی از جامعه مياسان  فته اند اصالت ندارد و هر چيد امراد جامعه در 

ملودس   ملی برابر يكديگر داران نقوقيد، اما اي  نقوق در سايه نق خدا بران امراد ثابت 

مراد نسبت به يكديگر تعيي  کرده است که بايد بله ايل    يعيی خداوند وظايفی را بران ا

وظايا، جامع  عمل بپومانيدس و مسئوليت دربرابرجامعه، درعلرض مسلئوليت در برابلر    

به مسئوليت  ها بامد و در واقع هم  مسئوليت میبامد بلكه در طوآ و معاع آن  میخدا ن

غيلر خلدا بله عيلوان     ملودس در نقيقلت در همله ملواردن کله       ملی در برابر خدا ميتهی 

بازخواست کييده محسوب مده است، بايد به عيوان موضلوع و ملورد مسلئوليت تلقلی     

ن مسلئوليت در برابلر خلدا ملمرده ملده و      ها از مئون و ماخه ها  رددس همه مسئوليت

 يرندس سلپس در ملورد جامعله بازخواسلت کييلدة نقيقلی        میهمگی در معاع آن قرار 

پرسد چرا نسبت به جامعه چيي  رمتار  میاب قرار داده و خداستس او انسان را مورد خا

 (189،ص 1782کردن يا چيان رمتار نكردن؟)ممباح،

ملود   ملی : آن چه به نام وجلدان اخلاقلی ناميلده     ( مسئولیت در برابر وادان7-1

نقيقتی مستقل از عقل نيسلت و موجلودن خلاص و مسلتقل از ادراک انسلان بله نلام        

دس بيلابراي  مسلئوليت در برابلر وجلدان يلک تعبيلر ادبلی و        وجدان اخلاقی وجود ندار

مود و نقيقت آن همان خرسيدن است که در برابر انجام وظيفله و يلا    میمجازن تلقی 

کيليم و مسلئوليت نقيقلی در برابلر خلدان       میمرميد ی در برابر ترک وظيفه انساس 

کلار بسليار    متعاآ استس بی مک مبارزه با نفس که خارناک تري  دمم  انسلان اسلت  

دموارن است و به مجاهده و رياضت نياز دارد که ا ر بتلوانيم از ايل  مبلارزه سلربليد     
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بيرون بيائيم مسئوليت خود را انجام داده ايم و  رنه در قبلاآ خلود و خداونلد مسلئوآ     

(س ميترران ظهور و کسانی که داعيه سربازن نضرت را دارند يلا  182هستيمس)همان،ص 

رمتار و کردار خود بايد بستر ظهور را مراهم کييلد، نسلبت بله سلاير     به عبارت ديگر با 

اعضا جامعه در مسئوليت پايرن و انجام وظلايا پيراملون وظلايا الهلی، اجتملاعی و      

 مردن، مسئوليت سيگي  ترو ظريا ترن  بر عهده دارندس

 علم به امورات: -5

را بشياسلد و وظيفله و   سالک الی الله و ميترر واقعی پي  از مروع هر کار بايد آن  

نكم مرع را دربارة آن بداند تا رمتار و کلردار خلوي  را بلا ملوازي  ملريعت ميابلق       

سازدس ادان وظيفه و تأدّب به آداب بدون علم به وظايا و مقررات مرعی امكلان پلاير   

نيستس بيابراي  بر همه لازم است که انكام دييی خلود را بله انلدازه ضلرورت و نيلاز      

بايست در تفقه در دي  و ياد يرن مسائل و  میاجتهاداخ بدانيد و نداقل  روهی تقليداخ يا 

معارف دييی پيشگام باميد تا بتوانيد ديگران را نسبت بله وظلايا دييلی آ لاه سلازندس      

 مرمايد: میخداوند متعاآ 

م اذا  جعوا اليهِم فلَوُلا نَسرَ مِنْ كلِ فِرقه منهُمْ طائسهٌ ليَِتَسَقَهوا في الدين و لِينُذ وا قومَهُ»

ملوند تلا اييكله     ملی چرا از هر مرقله ان  روهلی بسليج ن    (122توبه : )«لعلَّهُم يحذ ون

معارف دييی را خوب ياد بگيرند و آن  اه که بله ظل  خلوي  بلر  شلتيد قلوم خلود        

)خويشاوندان و بستگان( را به وظايفشان آ اه سلازندس در نلديث آملده اسلت: از املام      

مرمايد: بران خدا دليلی رسا و قاطع است  میدربارة معيی اي  آيه که  صادق عليه السلام

 ويد: بيدة مل  چلرا    میسؤاآ مد مرمود: خداوند در روز رستاخيز به بيده  يهكار خود 

دانسلتی و  يلاه کلردن؟ ا لر بگويلد آرن       ملی تكاليا خود را خوب انجام ندادن؟ آيا 

 ويلد: چلرا    میدانستم  میا ر بگويد ن دانستی عمل نكردن و می ويد چرا به آن چه  می

ملود:   ملی ياد نگرمتی تا عمل کيی؟ نتيجه آن که بيد ی و عبلادت بلا دو ملرط محقلق     

محبت و اطاعت و اطاعت بدون علم به خواست معبود و رضان محبوب امكان نلداردس  
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کييلدو بله عيلوان     ملی تراميد و پي  خود ماالبی را سر هلم   میکه از خود چيزن  ها آن

بيده خويشيد نه بيده خداس به اي  صلورت اسلت    ها دهيد اي  میدت و اطاعت انجام عبا

ملته باملد و بيلده خلالص خلدا      که يک ميترر واقعی بايد هميشه عللم بله املورات دا   

 (47،ص 1780مهدون کيی،بامدس)

 آماده باش برای آینده:   -9

ملا سلاخته اسلت    آييده از آن هيچ کس نيست بلكه آييده از آن خداست، آن چه از 

اي  است که بران آييده آماده مويم و خود را بران اجران آن چه آييده از ما انترار دارد 

رسيم که انترار يلک   مین غيبت و انتاار به اي  نتيجه ها مهيا سازيمس در پی  يرن بحث

خواهد هميشه آملاده   میاستس مكتب تشيع علون در عمر انترار پيروانی  می بسيج عمو

ن ايملانی و رونلی و نيروهايبلدنی و    هلا  ه در سيگر، هميشه آماده از نرر قدرتو همرا

ن ها ن اخلاقی و اجتماعی و سازماندهیها ن عملی و نرامی، پرورشها صلانی، تمري 

سيگر مبارزه با تمايلات نفسانی، سيگر مبارزه با ذلت پلايرن   سياسی و همراه در سيگر،

يض و انحراف، مبارزه با زير بار ظلم رمت  و بلردة  و استعمار زد ی، مبارزه با ستم و تبع

ن نلانق را  هلا  ديگران مدن و سلا  يهود و نملارن و ملحلدان را پلايرمت  و قلدرت    

تحمل کردنس اي  آماد ی عمومی و همبستگی جوهر اصلی انترار استس اي  اسلت کله   

باملد نله يلک    بايد ماهيت انترار مياخته مود تا انترار، انترار اسلامی، ميعی وسلازنده  

دانليم کله ظهلور مهلدن      ملی تيبلی و تكليا و رهايیس انترار پديدة عريم است و همله  

موعود و رسيدن مرج اعرم و متح اکبر امرن بسيار بزرگ استس ميعه، ميترِلر ايل  املر    

دانليم کله    میداردس همچيي   میبزرگ استس ميعه خود را بران چيي  هدمی عريم آماده 

که انترار مرج نيز مرج و پلاره ان از ملرج اسلت بلكله امضلل      در اناديث رسيده است 

اعماآ، انترار مرج است اي  پديده بايد در مرهيگ تشيع، موضوعی درسی بامدس چگونه 

مود جامعه ان که از ديدار امام و تربيت نضورن او محروم است و در عمر غيبلت   می

ی کله املام نلق ظلاهر     برد با اي  وصا در ناآ مرج بامد يعيلی نلال   میکبرن به سر 
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 شللته اسللت و نللق، هملله جللا را  رمتلله و عللدالت بلله هملله سللو رخللت کشلليده     

 (س289،ص 1777استس)نكيمی،

 عدم سکوت و آماده طلبی: -31

 ردد، که کسانی که آماده طلبيد و  میبا توجه به اناديث اهل بيت به خوبی معلوم  

 لردد و   ملی سرعت رو بله راه  کييد که با ظهور امام دوازدهم )ع( همه چيز به  میتمور 

مود و مشكلات بشلريت   میبدون هيچ رنجی و  رمتارن و جهادن ممائب انسان رمع 

 ردد، اي  امراد در امتباهيد و اي  امراد به واقع ميترر نيستيدس در مكتب عملی و  مینل 

معّاآ و جهاد پيش  تشيع، چيي  اعمالی چگونه قابل قبوآ خواهد بلود و چگونله اماملان    

ا، چيي  کسانی رادر ردة ميعه خوي ، پايرا خواهيلد  شلتس اکيلون خلود آنلان چله       م

 وييلد: مهلدن کله قيلام      میمرموده اند: به خدمت امام محمد باقر)ع( عرض کردم مردم 

ريزدسمرملود:   میمود و به اندازة يک نجامت خون ن میکيد کارها خود به خود درست  

 يد ا ر قرار بود کار، بران کسی، خلود بله   هر ز چيي  نيستس به خدان جان آمري  سو

کله دنلدان  مكسلت و     میملدس هيگلا   ملی خود درست مود بران پيامبر )ص( درست 

صورت  مكامتس هر ز چيي  نيست که کار خود به خود درست مودس به خلدان جلان   

آمري  سو يد کار درست نخواهد مد تا اييكه ما و مما در عرق و خون غرق مويمس آن 

 22، ج 1746به علامت پاک کردن عرق دست به پيشانی خلود کشيدس)مجلسلی،   اه امام 

( و اي   ونه اناديث متعدد رسيده اسلتس ايل  اسلت کله ملردان نلق بايلد        782،ص 

خويشت  را آماده يارن علی ب  ابياالب ثانی بسازند و  لوش بله سلخ  تيلبلان و تل       

د و دآ بله آملاده طلبلی کله بلر      پروران و آماده طلبان يا ضعيا اليفسان و ناتوانان ندهي

خلاف سيت الهياست خوش نكييد و مرد عمل و جهاد بامليد و ملددکار و قدرتميلد و    

س دامت  آملاد ی، نتلی آملاد ی نرلامی و     مرد مجاعت و توانائی و مرد اقدام و تكليا

سلاندارن به اندازه ان اهميت دارد که از طريق تعليمات دعا و زيارت نيز ما را متوجه 

آن کرده اندس پس ا ر اي  ميترر بخواهد با آماده طلبی و تل  پلرورن ميترلر باملد از     به 

 .(289،ص 1777رودس)نكيمی، میزير لوان ميجی و نضرت ولی عمربيرون 
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 سازماندهی: -11

ن مرق و غرب که در قلرون اخيلر سلعی بسليار داملته انلد تلا        ها بر خلاف رايم

ماعات کوچک را در اجتماعات بزرگ نل کييلد  نهادهان خانواد ی و قومی و ساير اجت

اسلام به واندهان کوچک قومی و خانواد ی به همان اندازه اهميت و اصالت داده کله  

به اجتماعات بزرگ، و همواره کوميده تا با تقسيم آنان و توزيع کار ميان آنان مشكلات 

آنان نل کيدس  و مسائل اقتمادن و اجتماعی را دور از هر  ونه بوروکراسی توس  خود

زيرا در اجتماعات کوچک قومی و قبيله ان و عشيره ان هر کدام به خلوبی يكلديگر را   

می مياسيد و از ناآ هم باخبرند و با پيوندن که بلي  آنهاسلت بلا سلهولت نعملات را      

سلازندس قلرآن ايل      میکييد و کمبودهان يكديگر را برطرف  میعادلانه ميان خود توزيع 

آملوزدس نضلرت محملد)ص( نيلز      ملی سر امت قوم موسی به ما سياست را در ضم  

چون زمام امور مدييه را به دست  رمتيد بران ايجاد نرلم و علدالت در قلانون اساسلی     

مسلئوآ تلأمي    مدييه، مردم را به اقوام  ونا ون تقسيم کردند و هلر قلوم و قبيلله ان را    

آ ناضلر تقسليم نجلاج بله     ن آنان قرار دادنلدسدر نلا  ها کمبودامراد و نل مشكلات و

س پيلامبر اکلرم صللی الله    ها ، نمونه خوبی است بران توزيع عادلانه مواد ميان آنها کاروان

ن ده نفرن تقسيم کرده و بلران  ها عليه و آله بران توزيع عادلانه ثروت، مردم را به  روه

ده، هر کدام مسئولی تقسيم نموده که عريا نام دامتس عريا بله معيلی دانلا و مياسلي    

مياسيد و کار زار قوم بود و پايي  تر از رئيس يا همان رئيس  میکسی که ياران خود را 

ن ده نفرن خود زيلر نرلر يلک رئليس     ها استس هر دوازده عريا به نماييد ی از  روه

بودند به نام نقيب که از سون پيامبر تعيي  مده بودس دي  مبلي  اسللام ديل  تشلكيلات     

وت به خير و نهی از ميكر را مد نرر دارد، قاعاخمی توانلد در  است، اي  دي  که آئي  دع

سازمان و نهادن تشكيل يابد، دستورات دييی ما، تمام مفاهيمی که ذکر آن  امت بايلد  

هويت و ساختار هماهيگ و يكپارچه به خوي  بگيرد و معاليلت ثملر بخل  بلازدهی     

سراسر الگلون پيلامبر اسللام    بيشتر را مورد استفاده قرار دهد و با کمی دقت در زند ی 

مويم که روش دعوت آن نضرت نه تيها  مینضرت محمد صلی الله عليه و آله متوجه 



ت )ع(، زمستان
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
94

، شماره 
2 

 
 
 

 

P
ag

e
2

4
 

29 

با ميوة سلازماندهی و تشلكيلات بيگانله نبلوده بلكله علي  سلازمان و تشلكل اسلت،          

ن مالوبی که مد نرر استس يكپارچه کلردن و  ها سازماندهی با هدف مشخص و ايده آآ

يی که در راستان اهداف دي  مبي  اسلام صلورت ملی پلايرد،    ها هماهيگ نمودن تلاش

، بر زيدن ميوه ان بارورتر و ثمر بخ  تر در جهلت ايجلاد مضلايی    ها همسو کردن آن

تشكيلاتی نه تيها در عمر ما مجاز و مشروع است، بلكه جيبه وجلوب و للزوم نيلز بله     

سازماندهی در سلاوح   يرد و با بررسی دقيق اي  مالب روم  خواهد مد که  میخود 

سازماندهی نرم و تربيت در سازمان ايجاد  مختلا مورد توجه رهبران اسلام بوده استس

کيدس البته توجه به اي  نكته لازم است  میکيد و از انجام کارهان غير ميرم نلو يرن  می

با سازماندهی غير اسلامی تفاوت زيادن دارد کله ايل     می که معاليت و سازماندهی اسلا

ختلاف ريشه در تفاوت ماهيت و طبيعت و جوهر ايلدئولوان اسللام و سلاير مكاتلب     ا

دست اندر کاران نرلام در راسلتا و در    يلات و سازماندهی اسلامی امراد وداردس در تشك

دارند نه رسالت انسان، پيرون از خدا و رسوآ خدا وجلود   میجهت رسالت خدا  ام بر 

يلات تلاش  ران پاداش و ملزد خلود را از دسلتان    دارد نه هر چيز غير آنس در اي  تشك

يی کله آمريلده او هسلتيدس در    ها ، انسانها  يرند نه از انسان میهميشه  سترده پرورد ار 

در  هلا  تشكيلات و سازماندهی غير اسلامی برترن و توميق امراد تابع موضع و مرتبت آن

پايردس املا   میصورت تشكيلات است و اوامر و دستورات مق  بر اساس سلسله مراتب 

اِنَّ اكرمَكُم عنردالله  »برترن در سازماندهی اسلامی بر اساس برترن در پيشگاه الهی استس

 (س62،ص 1772سرمدن، ) ( ملاک تقوان الهی استس17)نجرات: «اتقيكُمْ
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 عدالت خواهی:-32

نرر به اهداف والان نضرت نجت کسانی که داعي  انترلار آن نضلرت را دارنلد    

را با آن اهداف ميابق کييد يا به عبارت ديگر بلران تحقلق آن اهلداف والان    بايد خود 

الهی، خود را مهيا کييدس يكی از اي  اهداف الهی، نجات مستضلعفي  از بيلد اسلتكبار و    

بامدسآيي  اسلام بر اساس علدآ پايله  لاارن ملده      میبرقرارن عدالت در سراسر  يتی 

العردُُ وَعرعُ ال ري   فري     »ود قرار بگيلرد، استس عدآ يعيی اييكه هر چيزن در جان خ

سياست صحيح و ميابق با اسلام، سياسلتی خواهلد    بر اساس اي  معيار اسلامی، «محلهِ

بود که در آن اولاخ کارميد خادم و خائ  هر دو به يک چشم نگلاه نشلوند، بلكله خلائ      

نتلايج ناصلله از آن   و  ها تيبيه و خادم تشويق  رددس ثانياخ معيار تشويق امراد، تيها کار آن

بامدس ا ر در سياست يک نرام، تشويق نبامد و امراد خادم همانيد امراد خائ ، در کيلار  

يكديگر و به طور مساون از نقوق و مزايا و ساير تسهيلات بهلره ميلد ملوند، پلس از     

آيد که کارهان خوب بی پاداش مانلده و   میمدت زمانی در امراد اي  انساس به وجود 

رود، و با اي  انساس، انگيزة کار بهتلر و بله کلار  يلرن      میارجميد بر باد ن ها کوم 

 رايدس بله طريلق اوللی، ا لر      میاستعدادهان نهفته ملج مده و نرام به سستی و نابودن 

غيرعادلانه، تبعيض آميز و بر اساس نب و بغض سياستمداران صورت  رمته  ها تشويق

وت و نسبت به مدير بی اعتماد خواهيلد بلود و   بامدس در اي  نالت نيز کارميدان بی تفا

« علدآ »هر  ونه صداقت و صميميت را از دست خواهيد دادس اي   ونه است که وجود 

ن متعالی انسانی و اسلامی است کله هلر نلاکم اسللامی بله      ها بي  مردم يكی از روش

دآ و رعايلت  موظّا به اجران دقيلق عل   «بينَكُمْ اُمرتُ لِاَعدَُ»مرمايد:  مینكم قرآن که 

انماف بي  اقشلار جامعله اسلتس مستضلعفان و محروملان بله نكلم مالرت اصليل و          

اسلاميشان از اجران عدالت خومحاآ تر و پايراترنلدس در مقابلل، متلرمي  و مُشلت پُلر      

دانيد با اجران عدالت و  میکُيهان جامعه از اجران عدالت ناراضی تر و دلگيرترند چون 
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ن در ميان امراد جامعه، جائی بران اسراف کلارن و تحمليل   پياده مدن مساوات و برابر

 ماآ از هر طريق ممك  که مترمي  خواستار آن هستيد باقی نخواهد ماندس

 نتیجه گیری:  

ن ميترران نضرت مهدن )عج(می توانيم ويژ ی سياسلی را بله   ها با بررسی ويژ ی

يل بر زيده مدن ويژ ی عيوان برتري ، مهمتري  واساسی تري  ويژ ی انتخاب کييمس دلا

 سياسی به مرح زير است:   

بر اساس اي  رويكرد دولت اخلاقی مهدون، به تحقق کامل سياست ماضله در  -1 

 کيدس میکل عالم مبادرت 

سياست ماضله علاوه بر توجه به املور معيشلتی و دنيلون و ارائله راهكارهلان       -2

بيشتر به ابعاد معيلون و رونلی    ها مياسب جهت ايجاد و تعادآ و پيشرمت در اي  زمييه

 انسانها نرر داردس

 سياست ماضله استمرار برنامه پيامبران به خموص نبی اکرم)ص( استس -7

 تواند بيشتري  نق  را در اصلاح جامعه ايفا کيدس میسياست  -9

سياست به معيان دانشی است که به کلار يرن آن اداره و سرپرسلتی مجموعل      -2

قتمادن جامعه در جهت تحقق هدف خاص و توسع  بسلتر رملد   ارتباطی، مرهيگی و ا

ن انسان را ها سازدس اي  دان  چون راهبرد و اهداف کلان تمام معاليت میرا امكان پاير 

 کيد، به عيوان بهتري  ويژ ی ميترران تعيي   رديدس میتدوي  و طرح ريزن و هدايت 

ميترران با نگاه سياسلی  ن ها چون تمميم  يرن، تمميم سازن و اجران معاليت -6

مود، ميترران ظهور بايد از اي  ويژ ی به ساح قابل قبولی برسليد تلا ظهلور     میمحقق 

 محقق مودس
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تاريخ اسلام  ويان اي  واقعيت است که عدم دستيابی انبيلاء و اوليلاء الهلی در     -7

تلا  بلوده اسلتس للاا     ها طوآ تاريخ به اهداف الهی خود به دليل  عدم رمد سياسی امُت

انسانها به آن رمد سياسی مورد نرر نضرت نجت)عج( نرسيد ظهور محقلق نخواهلد   

 مدس

وقايع تاريخ اسلام، ماجران مهادت نضرت علی )ع(، مهادت امام نسي  )ع(  -8

و واقع  عامورا و مهادت ائمه معمومي ، همه و همه به دليلل نداملت  رملد سياسلی     

آن رمد مورد نرر در بُعلد سياسلی را کسلب    مسلمانان بوده است لاا تا ميترران ظهور، 

 مودس مینكييد ظهور محقق ن
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 منابع و مآخذ:

 ترجمه آيه الله مكارم ميرازنس.قرآن کریم،1

 ترجمه محمد دمتی، چاپ اوآ، قم: انتشارات پارسيان،   (،1774.نهج البلاغه،)2

 الانياءس، بيروت: انتشارات داروسائل الشیعه( 1741سنر عاملی، محمد ب  نس ،)7

،چلاپ دوازدهم،بلی جلا: نشلر      خورشيید مغير   (، 1777سنكيمی ،محمدرضا،)9

 مرهيگ اسلامیس

 ، قم: انتشارات تبليغات اسلامیس  عبرتهای عاشورا(، 1782سخاتمی، سيد انمد،)2

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانس  فرهنگ دهخدا سدهخدا، علی اکبر،)بی تا(،6

 ، بی جا: انتشارات پيام نورسریت اسلامیمدی(، 1772سسرمدن ،محمدرضا،)7

،ترجمله محملدتقی   المیزان فی تفسيیر القيرآن  (، 1796سطباطبايی، محمد نسي ،)8

 ممباح يزدن،قم:انتشارات دارالعلمس

بلی جلا: انتشلارات موسسله     غیبيت طوسيی،   (، 1917سطوسی، محمد ب  نس ،)4

 .معارف الاسلاميه

، قلم: انتشلارات مؤسسل     نورالثقلینتفسیر (، 1787سعروسی الحويزن، عبدعلی،)10

 اسماعيليانس  

بلی  آئین کشور داری از دیدگاه امام علی )ع(،(، 1766سماضل ليكرانی، محمد،)11

 جا: انتشارات مرهيگ اسلامیس  
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، چاپ اوآ، بی جا: انتشلارات  فرهنگ فرهیخته(، 1777سمرهيخته، ممس الدي ،)12

 قيامس  

، چلاپ نهلم، قلم: انتشلارات ماطمله      نانمفاتیح الج(، 1774سقمی، ميخ عباس، )17

 الزهراس  

، ترجمله محملدباقر کملره    اصيول کيافی  (، 1786سکلييی، محمد بل  يعقلوب،)  19

 ان،تهران: انتشارات اسوهس  

 ، تهران: انتشارات مكتب اسلاميهسبحارالانوار(، 1746) سمجلسی، محمد باقر،12

جا: انتشلارات املام    ، چاپ دوازدهم، بیفلسفه اخلاق(، 1782سممباح ،مجتبی، )16

 خمييیس

، بلی جلا: انتشلارات املام     آذرخش کيربلا (، 1782سممباح يزدن، محمد تقلی، ) 17

 خمييیس

انتشلارات مرهيلگ   : بلی جلا  اخلاق عمليی،  (، 1782سمهدون کيی ،محمدرضا، )18

 اسلامیس



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 ولایت یآیه ی روایات ذیلبه وسیله ی عصمتتبیین محدوده 

  3هاار بنائی

 2حسین قاسم پیوندیدکتر محمد 

 

 چکیده:

ی ولایت و روایات ذیل آن به تبیيین  ی حاضر در صدد است تا با کنکاش در آیهمقاله

، یيك سيویه   «وليی »ی ی آن بپردازد. حصر و اطلاق در کلمهعصمت و محدوده و گستره

؛ «اوليی بالشيی   »معنای ولایيت را در آیيه بيه    « ولیکم»بودن خطا  در آن و مفرد بودن 

-ر در به عهده گرفتن کارها و تدبیر امور و مصالح و قائم به امور انسانها منحصر میسزاوا

سازد. در این تعریف، اطاعت از والی لازم و وااب است و چنین کسی نیازمنيد عصيمت   

، «اوليی »هيای  آید؛ کلیيد واژه است. آنچه از دقت و تحلیل در روایات ذیل آیه بدست می

و... همچنین مبنا « عَلىَ الْخَلَائقِِ  الْمؤُْتَمَنمونَ»، «اولوا الأمر»، «اعةالط»، «فرض الطاعة»، «مولی»

بير عصيمت اهيل البیيت )ع(     « ادایی ناپذیری اهل بیت )ع( و قرآن از یکدیگر»و مفهوم 

خدا )ص( و امامان معصوم )ع( را روشن و قلمروی عصمت رسول دلالت دارد و محدوده

 سازد. می

 ی ولایت، ولی، اولوا ألامر، فرض الطاعةی عصمت، آیه: محدودهها کلیدواژه

 

 

                                                           
  -اثرن تفسير ن رمته -اصفهان  دانشگاه ارمد کارمياسی مقاع ن آموخته دان  1
 اليگودرز واند اسلامی آزاد دانشگاه علمی هيئت عضو 2
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 درآمد:

ن ولايت و مفهوم آن مراوان در ميابع متفاوت و مقالات  ونا ون مورد بررسلی  آيه

قرار  رمته استس اما آنچه که از ديد اه ايشان ملورد توجله قلرار نگرمتله اسلت، اثبلات       

آيد که بررسی ميابع تفسير و کلام بدست می ن ولايت استس درن آيهعممت به وسيله

ن غالب مفسران نتی در تفاسير با رويكرد کلامی و علمان کلام از ايل  زاويله بله آيله    

البلاغ فی التفسیر در بي  ميابع تفسير ميعه مق  صادقی تهرانلی در   س1اندولايت نپرداخته

  ن الصافى لکلام الله الوافىتفسیر البیا رقبيسى عاملى د(، 117ق، 1914) القرآن بالقرآن

 تفسیر البیان فی موافقة القرآن و الحيدی  و علامه طباطبايی در  (972-2/976چا، بی(

طيب نيز در تفسير خود به طور ضلميی  اندس ( به اي  مسئله توجه دامته7/246ق، 1927)

ن از اييلرو نگارنلده بلا تحقيلق در آيله      (س9/901، 1778به آن اماره کرده است )طيلب،  

ولايت و روايات ذيل آن به تبيي  عممت اهل البيت )عليهم السللام( و قلملرو و ابعلاد    

 ن ولايت پرداخته استسن آيهآن به وسيله

 تعریف ولایت در لغت و اصطلاح .3

، 1772در لغت داران چيد معياستس بعضی آنرا به معيان المحبل  )طريحلی،   « ولی»

، 1772(، قلرب )طريحلی،   912و  906-12/907ق، 1919(؛ اليمرة )اب  ميرلور،  1/922

 ؛8/762ق،  1904ء: الأنق به )مراهيلدن،   بالشی  ال أَونلَى (2/672ق، 1919؛ ميومی، 1/969

بكاا    َولى  ملان و (1/620ق،1778؛ امييی، 7/726، 1772طبرسی، ؛7/724طوسی، بی تا، 

ا )طريحلی، هملان،   ( و المتملرف ميهل  908 َن  َننرى به و  َجندَرُ )ابل  ميرلور، هملان،    

( دانسته 1/620ق،1778؛ امييی، 77/277ق، 1907)مجلسی، ( و متمرف می الأمر 1/962

بله نحلو   « وللی »هلا و مشلتقات مختللا    ان معتقدند که معانی مختلا در وزنعدهاندس 
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ن وزنها و مشتقات آن داران يک معيان وانلد اسلت و آن   مشترک معيون است و همه

 .(22، 1741به نقل از: غلامی،  2/607اب  هشام انمارن، « )اولويت در تمرف است»

ی متملرمی اسلت   ملول  علامه امييی در توضيح متمرف می الأمر می نويسد، مراد از

که خداوند او را برانگيخته است که متبوع واقع  ردد و علالم بشلريت را بله ملدارج و     

ر است از غير خلود  معارج انسانيت و رستگارن رهبرن کيد، پس مولی، اولی و سزاوارت

اوللی  »در تمرف در جامعه ن انسانیس همچيي  معتقد اسلت، نقيقلت معيلان وللی را     

کيلد  ن معانی به اي  معيی باز شت ملی و معيايی غير از اي  ندارد و همه است« بالشیء

 (س294 -7/227ق، 1927)نسييی طهرانی، 

يلت در ملوارد   نويسلد، آنچله از معيلی ولا   علامه طباطبايی در تعريا ولايلت ملی  

ن قربی که باعث و مجوز نوع خاصلی  آيد؛ عبارتست از يک نحوهاستعمال  بدست می

س الولايل   1است: را به دو دسته تقسيم کردهيت ولا مودس اواز تمرف و مالكيت تدبير می

(س علامله در  242-7/246ق،  1927س الولاي  می امر هداي  الياس )طباطبلايی،  2می  مر الله

نيز دسته بيدن ديگرن از ولايت ارائه داده است: اللاس ولايلت تكلوييی     زانتفسیر المی

«  وَ اللَّهُ وَلِیُّ ال مُؤ مِيي »( بس ولايت تشريعی 101)يوسا/«  َن تَ وَلِيِّی مِی الدُّن يا وَ ال آخِرَة»

 (س  68)آآ عمران/

در ولايت تكوييی هر ونه تملرف در موجلودات و تلدبير بلران ايشلان از جانلب       

خداوند متعاآ سهل و آسلان و صلحيح اسلتس در ولايلت تشلريعی، تشلريع ملريعت،        

توان  فت: ولايت تكوييی همان الولايل  ملی   هدايت، ارماد وسسس از آن خداوند استس می

 مر الله است و ولايت تشريعی، الولاي  می امر هداي  الياس استس خداوند متعاآ ولايلت  

ثابت کرده و قيام به تشريع و دعوت به ديل  و  تشريعی خود را بران رسوآ خدا )ص( 

تربيت امت و نكومت بي  آنان و قضلاوت در آنلان را ملئون و مياصلب رسلالت ون      
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ي  خداوند متعلاآ ولايلت   همچي (س6)انزاب/«  بِال مُؤ مِيي َ مِ    نَ فُسِهِم  اليَّبِیُّ  َونلى»داند  می

نَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّلاي َ آمَيُلوا   إِ»کيد تشريعی را بران امام علی )ع( نيز ثابت می

ق،  1917( )طباطبلايی،  22)مائلده/ «  الَّاي َ يُقيمُونَ المَّلاةَ وَ يُؤ تُونَ الزَّکاةَ وَ هُمن راکِعُلون 

 (س  6/19-12

خدا )ص( و امام معملوم )ع( بله ايل  معياسلت کله ايشلان       ولايت تكوييی رسوآ

د ان هستيد و تمام ميوضات از جانب پرورد ار نسبت به بيلد ان،  واساه بي  خدا و بي

ق،  1927ملود )نسلييی طهرانلی،    از نيات و علم و قدرت وسسس توس  ايشان اماضه می

(س امام بر اساس ولايت تكوييی نق تملرف در جهلان هسلتی را دارد )معرملت،     2/119

انسلان بله جهلت اظهلار      (س خداوند متعاآ به خواص از بيد ان ، از مرمته و72، 1789

رمعت و علوّ مأن يا تأييد آنها و اتمام نجت بر ديگران و يلا مملالح ديگلر ولايلت و     

هان خاصی مانيلد تلدبير املور عااکيلد تلا مقل        قدرت تمرف در کاييات يا مأموريت

درامورن که مأمورند، مأموريت خود را انجام دهيلد و يلا در نرلام کاييلات بلر اسلاس       

نون تمرماتی نماييدس اعاان اختيارات و ولايت از جانب خدا داخلل  ممالح و جهات ثا

در امور کاييات و قيام به مئون عوالم ممكيات است که قائم به آن مقل  خلدان انلد و    

(س پيمودن ايل  راه بلران همگلان مقلدور     82-89، 1760واند است )صامی  لپايگانی، 

اجتياب از  ياه و اخلاص عمل  تواند با تحميل معرمت الهی تو م بامی است و  هرکس

 (س  127، 1777به آن برسد )بابازاده، 

ولايت تشريعی مخموص انسان است و عموميت آن به اعتبار امتماآ آن بر ملؤم   

و کامر است؛ زيرا کفار و ميامقان مانيد اهل ايمان در برابر اصوآ دي  موظا بله اعتقلاد   

(س 111، 1782ردارن هستيد )جوادن آملی، و در برابر مروع دي  مكلا به انقياد و مرمانب

ص( و امامان معموم )ع( هم به معيان مقلدم بلودن اراده،   اکرم )ولايت تشريعی  رسوآ

اختيار و انتخاب ايشان بر اراده و اختيار مؤميي  است و به جلان اراده و اختيلار ايشلان    
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کيد، امر ايشان بر به عبارت ديگر ا ر مؤميی بخواهد کارن انجام دهد و ولیّ ميع ؛ است

اراده و خواست آن مؤم  مقدم است و بايد به دنبلاآ انجلام مرملان وللیّ بلرود، هرچله       

بامد، اطاعت آن واجب است؛ خواه جيگ، خواه صلح،  رمت  ماآ يا دادن ملاآ، ازدواج  

 1927يا طلاق و ساير امور زند ی و دستورات دييی و تكاليا الهی )نسييی طهرانلی،  

س تفويض انكام ملرع:  1يت تشريعی اقسام متفاوتی دارد که عبارتيد از: (س ولا2/119ق، 

الله کيلدس آيلت  ملی  به اي  معيا که خداوند در موارد معدودن درخواست پيامبر را امضلاء 

ان مسلتقيماخ از ونلی   انلدس دسلته  نويسد: انكام ملرع دو دسلته  معرمت در اي  مورد می

اسلتس پيلامبر    امامان معموم )ع( وضع مده ان توس  پيامبر )ص( و رمته مده و دسته

است، قلادر بله تشلخيص مملالح و     )ص( با بيي  خاصی که خداوند به ون عاا کرده 

ن خاص يا بلران هميشله   مفاسد واقعی است و با اي  بيي  ممالح امت را در محدوده

ت کيدس پيامبر )ص( تيها مبلغ مريعدهد و انكام متياسب با آن را وضع میتشخيص می

ی کله از  اجتملاع سياسلی و   س زعاملت 2(س 14، 1789نبود بلكه مشرّع نيز بود )معرملت،  

يللت در معللارف و انكللام اسلللام مرجعس 7 سی اسللتعمللوملللوازم آن ولايللت در امللواآ 

 (س16-22، 1782)سبحانی، 

 عصمت در لغت و اصطلاح: .2

اش د بيلده و عِمنم ُ الله عَبندَه: خداونل «س »عممت در کلام عرب به معيان ميع است»

عَمَمه يَعنمِمُه عَمنماخ: او را ميع کلرد،  «س »کرد، ميع کردرا از آنچه او را هلاک و نابود می

را به معيان نفظ و پرهيز « عمم»(س ميومی نيز 12/907ق، 1919)اب  ميرور، « پرهيز داد

ان تک ماده»نويسيد: می« عمم»(س بعضی ديگر در معيان 2/919ق،  1919دانسته است )

ان که نفس  را نفظ يشه ان و به معيان نفظ همراه با دماع استس اعتمام يعيی ارادهر

کيلدسسس عملمت اسلم    زنلد دملاع ملی   کيد و از آن در مقابل چيزن که به آن ضرر  میمی
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ممدر است به معيان تحقق يامت  نگهدارن و پشتيبانی از اوسلتس از للوازم اصلل: پيلاه     

 (س8/127، 1768)ممافون، « ير آن استبردن، چيگ زدن، ميع، پرهيز و غ

بعضی از متكلمان عممت را به معيان لاا و تفضلی از جانب خداونلد متعلاآ در   

اند به نحون کله ملرد را از وقلوع در معمليت و تلرک طاعلت ميلع        نق مكلا دانسته

؛ نلی، 128ق،  1919کيد، درناليكه قدرت بر معميت و ترک طاعت را دارد )مفيد،  می

عملمت،  »دانيلدس  را نيرويی درونی بران دورن از  ياه ملی  س بعضی ديگر آن(77، 1770

دورن از  ياهان  اعم از صغيره و کبيره است و دورن از خاا و نسيان استس هرچيد که 

عقلاخ مانعی ندارد که آن از نبی صادر مود؛ اما واجب است از آنچله کله ميلامی ملروت     

راه رمت  يا بليد خيديدن و هر عملی که انجلام  است، ميزه بامد؛ مانيد: خوردن در ناآ 

(س نملير اللدي  طوسلی در    1/297ق،  1922)مرفلر،  « آن نزد مردم زمت ملمرده ملود  

مراد از عممت آن است که مكلا به نحون است که امكلان  »نويسد: می قواعد العقائد

از  بله نقلل   96، 1778)سللاانی،  « صدور معميت بدون اجبار بر انجام آن در او نيسلت 

 (س  47ق،  1916طوسی، 

مود: عممت از معميت و عملمت از خالاس نقيقلت    عممت در دو بعد واقع می

  ردد:ن زير باز مین امور سه  انهعممت نيز به يكی يا همه

ن بلالاترن از  ن نهايی از تقون: عممت از سيخ تقلون و درجله  س عممت درجه1 

کيلدس نلاآ   کسب معاصی دور می از تقون استس تقون نالتی نفسانی است که انسان را

 کيدسن  ياهان دورن میا ر تقون به نهايت خود برسد، انسان از همه

ن علم قاعی به جزان معاصی: علم قاعی؛ علمی است کله ملک و ريلب    س نتيجه2

رسلاند کله   ان ملی در آن داخل نبامد و بر آن غلبه نكيدس علم قاعی انسان را بله درجله  

ن بهشلتيان  رسد که درجهکيد و به ندن میتبعات آن را درک میلوازم اعماآ و آثار و 

مود که نجاب بي  انسان و آثلار  بييدس چيي  علمی موجب میو درکات جهيميان را  می
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کَلاَّ لَون تَعنلَمُونَ علِ لمَ  »و تبعات اعماآ بردامته مود و انسان ممداق سخ  خدان سبحان 

( قرار  يردس پس انسان را از جر ت بلر  يلاه و انجلام    2-6اثر/)تك «ال يَقي ِ لَترََوُنَّ ال جحَيمَ

علامه طباطبايی معتقد  .موددارد و مغلوب مهوات و غرائز نمیمعاصی و  ياهان باز می

است، عممت نوعی علم است که صلانب  را بله طلور دائلم و بلران هميشله در راه       

علم از قبيل عللم متعلارف   مودس اي  دهد و مانع صدور معميت از او میبيد ی قرار می

ن آن نيست؛ زيرا اي   ونه علم  اهی به نُس  و قبح معل يا علم به مملحت و مفسده

ن مهويّه و غضبيّه بر مرد غاللب  مود و قوهبا  مراهی، عميان و ارتكاب  ياه جمع می

، 1788اطبلايی،  )طب«  وَ جحََلدُوا بِهلا وَ اسنلتَينقَيَت ها  َن فُسلُهُم    »مود، مده و مرتكب  ياه می

(س نيروى عممت، يک سبب علمى و معمولى نيست، بلكه علم و معورى است که 774

هلاى ملعورى    از قبيلل سلبب   ا لر  ملودس  به هيچ وجه مغلوب هيچ سبب ديگلرن نملى  

ملدس پلس ايل      اثلر ملى  يامت و انياناخ بى معمولى بود، به طور يقي  تخلا در آن راه مى

ان متعلارف نيسلت کله از راه اکتسلاب و يلاد يرن      هل علم، از سيخ ساير عللوم و درک 

 (س2/74ق،  1917آيد )طباطبايی، بدست می

س آ اهی )استشعار( به عرمت پرورد ار و کماآ و جماآ او: کماآِ معرملتِ انسلان   7

نلق   مود که او را معدن کماآ و جماآ و جلاآ ديده و جلاب به پرورد ار موجب می

نخواهلد و چيلزن کله مخلالا املر و رضلان        ، باوريكه غير از رضان او چيلزن مود

خداوند بامد، در نررش ميفور و زمت مودس در ايل  هيگلام انسلان از انجلام معاصلی،      

 دهدس کيد و خلاف امر خداوند را انجام نمیدورن می

 انه مربوط به عملمت از  ياهلان اسلت و عملمت در مقلام تلقلی       البته موارد سه

خاا در امور مردن و اجتماعی بلا عاملل ديگلرن    ونی، نفظ و ابلاغ آن يا عممت از 

وَ کاَلکَِ َ وننيَنيا إِليَنکَ رُوناخ ملِ    مَنرنِلا ملا کيُ لتَ تلَدنرن ملَا ال كتِلابُ وَ لاَ        » ر  می دهد
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(س هماناور کله پيلامبر اکلرم )ص( بله     20-28ق،  1922( )سبحانی، 22)مورن/«  ال إيمان

مرماييلد: همانلا رسلوآ    دس امام صادق )ع( مین روح القدس پشتيبانی و تأييد مدنوسيله

خدا صلّى اللَّه عليه و آله استوار و مومق و مؤيد به روح القدس بود، نسبت به سياسلت  

و تدبير خلق هيچ  ونه لغزش و خاائى نداملت، بله آداب خلدا تربيلت ملد )کلييلی،       

 (س2/6، 1764ترجمه: ممافون، 

انبياء الهی بايد در تلقی، نفظ و ابللاغ  عممت داران مراتب و ابعاد متفاوتی استس 

ونی معموم باميد؛ يعيی هم بايد در اي  مرانل مرتكب کلاب و دروغ نشلوند و هلم    

خاا و نسيانی در اي  مرانل ندامته باميد؛ زيرا ا لر در ايل  مرانلل عملمت نداملته      

 ياهان نيز باميد، بران عموم مردم مورد وثوق و اعتماد نيستيدس انبياء از انجام معاصی و 

ن مردم و تربيت ايشان استس بايد عممت دامته باميد؛ زيرا هدف از ارساآ انبياء تزکيه

تر از وعظ و ارملاد اسلتس   مكی نيست که تأثير تربيت به همراه عمل، مديدتر و عميق

تابيق و هماهيگی قوآ و معل مربی عامل مؤثرن بران کسلب وثاقلت در تعلاليم اسلت     

؛ لاا انبياء بايلد از معاصلی نيلز بله     (272-280ق،  1927 و 90-29ق،  1922)سبحانی، 

دور باميد، تا تلاش ايشان بران تربيت جامعه مؤثر امتدس همچيلي  بايلد نبلی از خالا و     

امتباه در تابيق مريعت با امور عادن مرتب  با نيات مخملی نيلز معملوم باملد؛ بله      

ملود  ماد مردم از ايشلان ملی  دليل اييكه عدم عممت در اي  زمييه نيز موجب سلب اعت

 از باملد و  معملوم  (س امام نيز مانيد نبی واجب است که280-282و  241-247)همان، 

طفوليت تا موت، عملداخ يلا سلهواخ دور     از ن رذايل و موان ، در ظاهر و در باط ،همه

بامد؛ همچيان که واجب است از خاا و نسيان نيز معموم بامد؛ زيرا ائمه نلامظ ملرع   

 سهستيد

کيد به عممت انبياء اعتقاد دامته باميم، در مورد ائمه نيز صدق      دلايلی که اقتضا می

(س از مهمتري  دلايل عممت انبياء )ع( نقض نشدنِ هدفِ 2/74ق،  1922کيد )مرفر، می
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ارساآ انبياء استس به اي  معيا که غرض از ارسلاآ انبيلاء، رهيملون سلاخت  جامعله بله       

س درصورتيكه ا ر انبياء دچار خالا ملوند، دسترسلی بله چيلي       هدايت و سعادت است

هدمی امكان پاير نيستس انبياء واجب الاطاع  هستيد؛ پس بايد معملوم بامليد )نللی،    

(س امام نيز نامظ مرع است و ا ر معملوم نباملد، انكلار او واجلب     726-727ق، 1926

يعُوا اللَّهَ وَ  َطيعُلوا الرَّسُلوآَ وَ    َط»استس انكار امام با امر به اطاعت از امام در تضاد است 

(س ا ر اي  امر واقع مود در نمب امام نقض غرض به وجلود  24)نساء/«   ُولِی ال أمَنرِ مِي كُم

به عبارت ديگر غرض از امامت، مرمانبردار کلردن املت بلران هملوار کلردن و      ؛ آيدمی

املام   ا ر امام واجب استسرسيدن به راه سعادت است؛ پس امتثاآ امر امام و متابعت از 

دچار معميت مود، ديگر اطاعت او واجب نيست و اي  با نملب املام مياملات داردسسس    

و ساح عقل )امدّ عقلاخ( را دارا هستيد و معرمتشان به خدا  همچيي  ائمه بالاتري  درجه

و عقاب و ثواب الهی بيشتر از ديگر بيد ان خداست؛ پس ا ر ائمه دچار معميت موند 

(؛ زيرا تلوان عقللی   790-791 يرند )همان، تري  درجه نسبت به عوام قرار میپايي  در

ايشان و مياخت از خداوند متعاآ و نقيقت  يلاه آنلان را بله دورن از معمليت الهلی      

 رهيمون نساخته استس

 ی ولایت:بررسی معنای آیه .1

اي َ آمَيُلوا الَّلاي َ يُقيمُلونَ المَّللاةَ وَ     إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ»ن ولايت در آيه

؛ ولىّ مما، تيهلا خلدا و پيلامبر اوسلت و کسلانى کله ايملان        يُؤ تُونَ الزَّکاةَ وَ هُمن راکِعُونَ

ولايلت  « دهيلدس  دارند و در ناآ رکوع زکات ملى  اند: همان کسانى که نماز برپا مى آورده

استس قرائيلی در   مؤميان مرض مده بر 2خداوند متعاآ، رسوآ اکرم و نضرت علی )ع(

« تر، رهبر و سرپرسلت  ولی،  نق؛ سزاوارتر، مايسته»اي  آيه معيان ولايت را در معيان 

نشان از نمر مالق و نقيقی در اي  آيه دارد و آيه « انما»سازدس ادات نمر ميحمر می
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يُلونَ وَ ال مُؤ مِيلاتُ   وَ ال مُؤ مِ» نرا از نالت عموم و دستور به محبت و نمرت، مانيد: آيله 

-سازدس به اي  معيا که خداوند متعاآ و رسلوآ ( خارج می71)توبه/« بَعنضُهُمن  َونلِياءُ بَعنض

؛ 7/224تلا،  اکرم )ص( و مؤميانی خاص مق ، ولیّ ديگر مؤميلان هسلتيد )طوسلی، بلی    

(س 119-27/116؛ جللوادن آملللی،  6/19ق،  1917؛ طباطبللايی، 7/726، 1772طبرسللی، 

سلويه دلاللت دارد نله    با عيايت به ظاهر آيه بر ولايت يلک « وليكم»يي  خااب در همچ

انما المؤميون و المؤميلات  »مرمود دوسويه و متقابل؛ زيرا در صورت ولايت دوسويه می

در ولايت يک سويه خداوند متعاآ، رسوآ اکرم و مؤميانی خاص ولیّ و ديگران «س اولياء

به عبارت ديگر با خارج ساخت  پيلامبر اکلرم   ؛ همانجا( عليه هستيد )جوادن آملی،مولی

ن مؤميان و عاا ايشان به ولايت خدا، ولايلت ايشلان را   از همه« الاي  اميوا»)ص( و 

 (س  224-261)طوسی، همان،  ميحمر کرده است

« اللاي  اميلوا  »ا ر معيان ولايت در اي  آيه نسبت به خداوند غير از معيلان آن در  

مد تا هم ولايتِ خدا در معيان خود، ن ولايت در اييجا دوباره تكرار میبود، بايد کلمه

رمتس هماناور که ايل  موضلوع در   نيز در معيان خود به کار می« الاي  اميوا»و ولايتِ 

ر  « اطيعلوا »( با تكلرار لفلظ   24)نساء/«  َطيعُوا اللَّهَ وَ  َطيعُوا الرَّسُوآَ وَ  ُولِی ال أمَنر»ن آيه

( 61)توبه/«  قُل   ُذُنُ خَينرٍ لَكُمن يُؤ مِ ُ بِاللَّهِ وَ يُؤ مِ ُ لِل مُؤ مِيي »ن آيهو همچيي  در داده است

هر کدام معيان مخموص خلود را پيلدا کلرده اسلت )طباطبلايی،      « يؤم »با تكرار لفظ 

بران خداوند متعلاآ، رسلوآ اکلرم    « ولی»ن (س همچيي  مفرد آمدن کلمه6/19ق،  1917

بيانگر ولايتی وانلد اسلت؛ يعيلی ولايلت رسلوآ خلدا )ص( و       « الاي  اميوا» )ص( و

 همان ولايت خداستس« الاي  اميوا»

يلد، ولايلت در   آن ماکور بدست ملی در لغت و در آيه« ولی»از آنچه که در معيان 

الح و قيلام  اي  آيه به معيان  ولی و سزاوار در به عهده  رمت  کارها و تدبير امور و مم

ن ولايت ملامل هلر دو ولايلت تكلوييی و تشلريعی خداونلد       آيهامور انسانها استس به 



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

وده
حد
ن م
تبیی

یله
وس
به 
ت 
صم
ی ع

آیه
ل 
 ذی
ت
ایا
رو
ی 

ی 

ت
لای
و

 

      
 

 

 

91 

ن انسلانها  ن معمومي  )ع( نيز بلر جهلان و همله   ائمه  خدا )ص( ومتعاآ استس رسوآ

ولايت تكوييی و تشريعی دارندس ولايت خداوند اصيل و ذاتلی اسلت و ولايلت رسلوآ     

و به اذن خداست )جوادن آملی، هملان،  خدا )ص( و امامان معموم )ع( تابع و عرََضی 

بيلان ملد، اراده و اختيلار    « وللی »معيان  و (س بر اساس تعريفی که از ولايت تشريعی19

ن معمومي  )ع( بر اراده و اختيار ديگران مقلدم اسلت و نلق    ائمه رسوآ خدا )ص( و

شلان  تمرف در امور ساير انسانها را دارندس چيي  امرن نيازميد واجلب بلودن اطاعلت اي   

است؛ زيرا کسی که امر و تمميم  بر مرد ديگرن مقدم بامد و بتواند در امور مربلوط  

توان  فت امر ولی بر مولی عليله  به او تمرف کيد، اطاعت  نيز بر او واجب استس نمی

از املر وللی سلرپيچی کيلد و املر وللی را نپلايرد؛ در         بتوانيد مقدم بامد و مولی عليه 

دهدس طبرسی در تفسير آيه به صلرانت وجلوب   معيا نمی اييمورت ديگر ولايت دامت 

 يلا : »مقلاآ  الااعل   ملی  السلام:سسس عليه الرضا قاآ» کيد )همانجا(سطاعت ايشان را بيان می

 برسلوله  ثلم  بيفسله  مبد  «مِي كُمن ال أمَنرِ  ُولِی وَ الرَّسُوآَ  َطِيعُوا وَ اللَّهَ  َطِيعُوا آمَيُوا الَّاِي َ  َيُّهَا

 ولايتهم مجعل «آمَيُوا الَّاِي َ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّما» الولاي ، آي  کالک و بيته هلبأ ثم

؛ قملی مشلهدن،   697/1ق،  1912)عروسلی نلويزن،    «بااعته مقرون  الرسوآ طاع  مع

بللر اسللاس  س(8/176ق،  1971؛ عامللور، 27/121، 1741؛ جللوادن آملللی، 9/197، 1768

لايت خدا و رسوآ خدا )ص( و ائمله )ع( اطاعلت قاعلی اسلتس ولايلت      روايت، در و

مقرون به طاعت و جدايی ناپاير از آن قرار داده مده استس از سلون ديگلر کسلی کله     

قائم به امور انسان بامد و نق تمرف در امور انسان را دامته بامد و اطلاعت  واجلب   

امرن مرمان دهد کله در آن خالا   تواند به بامد، بايد معموم بامد؛ زيرا مق  معموم می

ر  ندهد و يا قبيح نبامد و انسان نيز بيا بر نكم عقلل، املر کسلی را بله طلور ماللق       

پايرد که دچار خاا نبامد و انسان با امر و مرمان او ضرر نبييد و يا دچلار نلابودن و    می
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 هلاکت نشودس خداوند متعاآ امر به پايرمت  ولايت و اطاعت کسلی کله مرتكلب  يلاه    

با ذکلر  « وليكم»دهدس علامه طهرانی در بيان معيان مود و از او خاا سر بزند، مرمان نمی

نويسلد هليچكس نلق    همي  ادله در معيان ولی و وجوب اطاعت و عممتِ ولیّ، ملی 

تمرف در امور امت را ندارد و اطاعت او بعد از پيامبر )ص( بلر املت واجلب نيسلت،     

بامدس امرِ اطاعت مسلتلزم عملمت اسلت و    ت مدهمگر آنكه امام بامد و عممت او ثاب

 (س  2/207ق، 1927اي  آيه دليل بر لزوم عممت است )نسييی طهرانی، 

 ی آن:ی ولایت و محدودهتبیین عصمت در آیه .4

آيلد، در  ن روايات به صرانت يا به طور ضلميی بدسلت ملی   آنچه از دقت در همه

مده استس با مبلانثی کله   ت نمیمضان صدور روايت، معيايی جز اطاعت از ولی بردام

ارائه مد، چيلي  کسلی بايلد    ء ،  ولی بالشی«ولی»در ساور پيشي  ارائه در معيان لغون 

مورد اطاعت واقع مود و مااع نيز بايد معموم بامدس همچيي  ميرور از ولايت در آيله،  

در بررسی روايلات کمتلر بله ايل  مبانلث       لاا ولايت تكوييی و ولايت تشريعی است،

س عملمت در تبيلي  ديل  يلا     ن عملمت تبيلي   لردد   مود محدودهپرداخته و سعی می

را  در املور مخملی ايشلان   و خاان  سهو عممت مالق به نحون که تمام مئون نتی

 .نيز در بر يرد

تلوان بله   ن مرعی ملی ليدوااهن اصلی و چيد مفهوم و کدر روايات با چيد کليدوااه

 ن عممت پرداخت:محدودهتبيي  

 «مولی»و « أولی» .3.4  

 ن اطهار )ع( تمريح مده است:در دو روايت  ولی بودن رسوآ خدا )ص( ائمه

همانلا وللى ملما    »قلوآ خلداى علز و جلل      امام صادق)عليه السلام( راجع بله » س1

ملما و   مرمود: ]انملا  يعيلى اوللى بله    « اند خداست و رسول  و کسانى که ايمان آورده
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کسلانى کله    و جان و ماآ مما خداسلت و رسلول  و   مما و کارهاى مما سزاوارتر به

« اند، يعيى على و اولادش کله ائمله علليهم السللام هسلتيد تلا روز قياملت        ايمان آورده

 س(288-1/284ق،  1907)کلييی، 

آملده اسلتس بلا توجله بله      « اولی بالشیء»، «ولی»در اي  روايت به صرانت معيان 

علادن صلانب   يعيلی هلر انسلان     تفضيلی؛روايت، اولويت در اي  آيه تعيييی است، نه 

 يرد، ن او تمميمی میاختيار خوي  است؛ اما هيگاميكه خدا، رسوآ و ولیّ امر درباره

اي  مرد هيچگونه ولايتی بر خود ندارد و دستور خدا، رسوآ و ولیّ امر بر تملميم ملرد   

ن مليعه  قيدهتواند از به تمميم خود عمل کيد؛ زيرا طبق عمود و او ديگر نمیمقدم می

و دلايل عقلی و نقلی ولايت مالقه مق  مختص خدا و رسوآ اوسلت )جلوادن آمللی،    

 (س   27/191، 1741

امام صادق )ع( مرمودند: هيگامی که اي  آيله بله )املر(    صفوان ب  جماآ  ويد: » س2

خدا )توقلا( در دونلات غلدير خلم املر کردنلد؛ پلس ملردم         ولايت نازآ مدس رسوآ

مبر )ص( مرمودند: ان مردم آيا م  به مؤميي  سزاوارتر از خودملان  سپس پيا ايستادندسسس

هستمس مردم  فتيد: بله! پيامبر مرمودند: پس هرکس م  مولان او بودم، علی نيز ملولان  

اوستس پرورد ارا، دوست بدار هرکس او را دوست دارد و دملم  بلدار هلرکس بلا او     

بحرانلی،  ؛ 1/698، 1912ويزن، ؛ عروسلی نل  1/724، 1780)عياملی،  7«کيدسسسدمميی می

، 7/706ق،  1927؛ طباطبللايی، 9/126، 1768؛ قمللی مشللهدن،  727-2/728، ق 1916

-8/184ق،  1971؛ عامور، 27/126، 1741جوادن آملی، ؛ 4/28، 1762صادقی تهرانی، 

 س(187

پس مرا را در غدير خم بران  مردم ميملوب کلردس   »نضرت علی )ع( مرمودند:  س7

ردندسسس و مرمودند: هرکس م  مولان اويم، علی نيز مولان اوسلتسسس  سپس خابه ايراد ک
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ولايلت و  »خدا )ص( ولايت او چگونه اسلت؟ مرملود:   سلمان برخاست و  فت: رسوآ

صانب اختيارى او همچون ولايت مل  اسلتس هلرکس مل  نسلبت بله او از خلودش        

ق،  1902س، )سليم ب  قلي  «سسزاوارترم، على هم نسبت به او از خودش سزاوارتر است

؛ صلادقی  122-9/127، 1768؛ قملی مشلهدن،   1/699، 1912عروسی نويزن، ، 2/699

 س(8/167ق،  1971؛ عامور، 27/194، 1741؛ جوادن آملی، 22-4/27، 1762تهرانی،

اليَّبِلیُّ  »انلزاب   6ن علامه طباطبايی در معيان اولويت به نسبت مؤميلان در آيله   س9

؛ يعيلى خلود   « نفلس ملؤميي   »نويسد می« ن فُسِهِمن وَ  َزنواجُهُ  مَُّهاتُهُمنبِال مُؤ مِيِي َ مِ    َ   َونلى

ايل    « ولى بودن رسوآ خدا )ص( به مؤميلان از خلود مؤميلان   » مؤميان، بيابراي  معياى

است که پيامبر )ص( نسبت به مؤميان از خود مؤميان اختياردارتر است و معياى اولويت 

مر را دائر مدار بي  نفظ ميلامع رسلوآ خلدا )ص( و    اي  است که مرد مسلمان هر جا ا

نفظ ميامع خودش ديد، بايد ميامع رسوآ خدا )ص( را مقدم بداردس بيابراي  معياى آيله  

مود که مؤم  هر نق و ميامعى که براى خودش قائل است، هرچه بامد، رسلوآ   اي  مى

و دي  است؛ يعيی  خدا )ص( مقدم بر او استس اولويت پيامبر )ص( در تمامى امور دنيا

رسوآ خدا )ص(  ولى و اختياردارتر است و اطلاق اولويت در تمامى امور دنيا و ديل   

هسلت  « بلِال مُؤ مِيِي َ مِل    َن فُسلِهِمن     اليَّبِلیُّ  َونللى  » نبه خاطر اطلاقلى اسلت کله در جملله    

املان  ن ولايت و در روايات ايل  اولويلت بله ام   (س در آيه276/16ق،  1917)طباطبايی، 

معموم )ع( نيز نسبت داده مده استس سزاوارن و برترن اهل البيت )ع( به املور، جلان   

و ماآ انسان )ولايت اقتمادن و ولايت رونی( به طوريكه نرر و مرمان ايشان بر نرر و 

مرمان سايري  اولويت پيدا کيد نيازميد عممت به طور مالق و در تمام ابعاد است؛ زيرا 

يت دامته بامد و در سرپرستی و راهيمايی آن اولو ي  و دنيان انسانا ر کسی بر امور د

دچار خاا و امتباه مود اولويت قرار  رمت  او نكيمانه نيسلت و علدم پيلرون از او را    

ملود و بلر جوانلب و زوايلان     طلبدس به بيان ديگر: وقتی مرد در کلارن دچلار خالا    می

 در آن کار بر ديگران اولويت پيدا کيدستواند متفاوت آن و نقيقت آن آ اه نبامد، نمی
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 «الطاعة»و « فرض الطاعة. »2.9

« مرض الااعل  »ن آيد کليد وااههان ديگرن که در روايات به دست میاز کليد وااه

 است:

اوصلياء اطاعتشلان    :کلردم  امام صادق )ع( عرضه بنسي  ب  ابی العلاء  ويد: » س1

و اطاعت کييد » :و جل در باره آنها مرمودهايشانيد که خداى عز  ه!د: بلنمرمو واجبست؟

و ايشلانيد کله خلدا در بلاره     « خدا را و اطاعت کييد پيغمبر و صانبان امر از خودتان را

 اارند و ولى مما خداست و رسول  و کسانى که ايمان آورده و نماز می»: آنها مرموده

 س9(1/184ق، 1907)کلييی،  «س«دهيددر ناآ رکوع صدقه می

ملد و  اقر عليه السلام مرموند: واجبات خدا يكى پس از ديگرى نازآ ملی امام ب» س2

امروز دي  ملما  »امر ولايت آخري  آنها بود، که خداى عز و جلّ اي  آيه را نازآ مرمود: 

(س امام باقر )ع( مرمود: خداى علز  7)مائده/« را کامل کردم و نعمتم را بر مما تمام نمودم

واجبى بر مما نلازآ نكليم، واجبلات را بلراى ملما کاملل       مرمايد: بعد از اي  و جلّ می

   س(1/284ق،  1907)کلييی، « کردم

همچيي  در روايات ديگرن اطاعت از نضرت علی )ع( در زمان نزوآ آيله مالرح   

 (س927/1ق،  1907)کلييی، مده است 

« مريضل  »و « ف ترََضَل   مُ  ال أَونصِياَءُ طَاعَتُهُمن» ،«ال أَونصِياَءُ»رسد بر اساس ارتباط به نرر می

در « وصلی »ن ولايت آنچه در اي  روايات مارح است، ولايلت تشلريعی اسلتس    با  آيه

لغت به معيان اجران امر و عمل به آن است و وصیّ کسی است که به انجام ايل  املور   

(س ميرور از مريضل  نيلز نلدودن اسلت کله      17/128، 1768مود )ممافون، متعهد می

(؛ 7/202ق،  1919امر کرده و از آن نهی نموده است )ابل  ميرلور،    خداوند متعاآ به آن
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مانيد نماز، روزه، زکاتس ازکيار هم قرار  رمت  ولايت بله عيلوان يلک مريضله در کيلار      

 توان  فت: ميرور از آن ولايت تشريعی استسديگر مرايض می

س در يلد آبه صرانت بدسلت ملی  « مرض الااع »البيت )ع( از وجوب اطاعت از اهل

اي  روايات اطاعت از اهل البيت )ع( مقيد نشده استس هماناور که بيلان ملد خداونلد    

موند؛ پس ايشلان بايلد معملوم بامليدس     امر به اطاعت کسی نميكيد که مرتكب  ياه می

توانلد بيلانگر   ی است و ايل  روايلات ملی   ديين انكام ولايت تشريعی مق  در محدوده

در روايلت در ارتبلاط بلا اهميلت معملوم       دي  باملدس البيت )ع( در تبيي  عممت اهل

کِبَارُ ندُُودِ وَلاَيَل ِ ال إمِلَامِ ال مَف لرُوضِ الاَّاعَل ِ  َن      »دانست  امام مفروض الااع  آمده است: 

کَبِيرِهاَ لَا يَلزآُِّ   يَعنلَمَ  َنَّهُ مَعنمُومٌ مِ َ ال خَااَءِ وَ الزَّلَلِ وَ ال عَمندِ وَ مِ َ الاُّنُوبِ کلُِّهاَ صَغِيرِهاَ وَ

ءٍ مِ َ ال ملََلاهِی وَ  َنَّلهُ  عَنلَلمُ     ءٍ مِ َ ال أُمُورِ ال مُوبِقَ ِ لِلدِّي ِ وَ لَا بِشَین وَ لَا يخَ اَأُ وَ لَا يَل هُو بِشَین

جَمِيلعِ ال عَلالَمِ وَ غَينلرُهُ     وَ نرَاَمِهِ وَ مرَاَئِضِهِ وَ سُيَيِهِ وَ  َننكَامِهِ مُسنتَغ  ٍ عَ    اليَّاسِ بحِلََاآِ اللَّهِ

كُ   محُنتَاجٌ إِلَينهِ وَ  َنَّهُ  سَنخَى اليَّاسِ وَ  َم جَعُ اليَّاسِ وَ ال علَِّ ُ مِی وُجُوبِ ال عِمنمَ ِ  َنَّهُ إِن  لَمن يَ

تِكَابِ ال محََارمِِ بِغلََبَل ِ  مَعنمُوماخ لَمن يُؤ مَ   مِي هُ  َن  يدَنخُلَ مِی بَعنضِ مَا يدَنخُلُ مِيهِ اليَّاسُ مِ ِ ارن

ءٍ مِ َ الاُّنُوبِ اننتَاجَ إِلَى مَ   يُقِيمُ عَلَينهِ ال حُلدُودَ الَّتِلی مرََضلَهاَ     الشَّهَواَتِ مَإِذاَ دَخَلَ مِی مَین

مِّلفَ ِ مِل ِ ارنتِكَلابِ    اللَّهُ وَ لَا يجَُوزُ  َن  يَكُونَ إمَِاماخ عَلَى اليَّاسِ مُؤَدِّياخ لَهُمن مَ   يَكُونُ بِهاَِهِ ال

ن بزرگ ولايت امام مفترض الااعه عبلارت از ايل  اسلت کله بدانلد او      الاُّنُوب؛ مسئله

معموم از خاا و لغزش و عمد است و مرتكب  ياهان کبيلره و صلغيره نشلود، دچلار     

و   لغزش نشود، خاائى از وى سر نزند، مشغوآ امورن که براى دي  زيان داملته باملد  

ن مردم به نلاآ و نرام خداوند داناتر اسلت، ملرائض و   يات نشود، از همهمشغوآ لهو

نيلاز باملد و    ها و انكام و ندود الهى را بهتر از همگان بداند، از همله ملردم بلى    سيت

علت وجلوب عملمت    تري  مردم و دليرتري  آنها بامدس مردم به او محتاج باميد، سخى
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رود که آن هم، مانيد سلاير ملردم    د، بيم آن مىدر امام اي  است که ا ر امام معموم نبام

و هلر  لاه    آلوده به مفاسد  ردد و مرتكب نرام مود، و يلا ملهوات بلر او غلبله کيلد     

مرتكب اي  کارها  ردد، لازم است که ديگرى نلدود خلدا را در بلاره او اجلراء کيلدس      

« نجلام دهلد  هرکس مرتكب  ياه مود، جايز نيست که امام بر مردم مود و آن وظيفه را ا

تفسیر البیيان  (س قابل ذکر است که علامه طباطبايی در 784-62/740ق،  1907)مجلسی، 

در ضم  بحث از انواع ولايت به مقام امتراض الااع  اهل البيت )ع( و وجوب عممت 

 (س7/246ق، 1927)ن عممت ايشان ندارد نمايد؛ اما بحثی بر  سترهايشان نيز اماره می

 «اولوا الأمر. »1.4

ن ولايلت قلرار  رمتله    ن اولوا الأمر در کيار آيله در تعدادن از روايات ذيل آيه، آيه

 (1/184ق، 1907)کلييلی،  ن اي  روايات، روايت نسي  ب  ابلی العللاء   جمله از استس

 است که در بخ  پي  ذکر مده استس موارد ديگر عبارتيد از:

بر تو آمكار کليم ديليم را    اب  ابی يعفور  فت: به امام صادق )ع( عرض کردم،» س1

کيمس )امام( مرمودند: آنرا بياور )بيلان کل (!  فلتم:    ن آن خدا را دييدارن میکه به وسيله

دهم کله محملد )ص( رسلوآ    دهم که معبودن جز خدا نيست و مهادت میمهادت می

اوست و به آنچه که از جانب خداوند آورد مرمانبردارمس  فت: سلپس بلران او ائمله را    

 فتم: و مرمانبردارم به مما در آنچه بران ايشلان   .کردم تا به امام باقر )ع( رسيدموصا 

دارم که نامم را در ميان مردم بياورنس ابان  وبلد: ابل     فتمس )امام( مرمودند: تو را بازمی

کيم که ايشان کسانی هستيد ابی يعفور  فت: بران او همراه با کلام اولم  فتم:  مان می

و اطاعت کييد خدا را و اطاعت کييد پيغمبر و صانبان املر  »ر قرآن مرمود: که خداوند د

ن ديگلرن، بخلوان! بله او  فلتم: ملدايت      س امام صادق )ع( مرمودند: و آيه«از خودتان را

ولى مما خداست و رسول  و کسانى که ايمان آورده و نماز »موم! کدام آيه؟ مرمودند: 
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س پس مرمودند: خدا تو را رنمت کيد!  فتم: «هيدد اارند و در ناآ رکوع صدقه میمی

«  وييد خدا تو را بر اي  امر رنمت کيدس مرمودند: خدا تو را بر ا ي  امر رنمت کيدمی

 س(1/727ق، 1780)عيامی،

در عيون اخبار الرضا  در باب مجلس الرضا عليه السلام با مأمون در مرق بيلت  » س2

مرمايدسسسخداونلد  راملی و   در آن ملی  عترت و امت از ايشان نلديث طلولانی اسلت و   

يا  َيُّهَا الَّاِي َ آمَيُوا  َطِيعُلوا اللَّلهَ وَ  َطِيعُلوا الرَّسُلوآَ وَ     »ن در آيه« اطاعت»ن بزرگ درباره

ابتدا به خود آغاز مرمود و سپس بله رسلول  و آنگلاه بله اهلل بيلت       «   ُولِی ال أمَنرِ مِي كُمن

بيا بلراي   « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّاِي َ آمَيُوا»لايت  ن وپيامبر، و همي  طور در آيه

 1778ابل  بابويله،   ) «ولايت ايشان را همراه با اطاعت پيامبر قري  اطاعت خود سلاخت 

؛ جلوادن  9/197، 1768؛ قملی مشلهدن،   697/1ق،  1912عروسی نويزن، ؛ 1/266ق، 

 (س8/176ق،  1971؛ عامور، 27/121، 1741آملی، 

اولوا الأمر، جايز نيستيد نكمى جديد غير نكم خدا و رسوآ، وضع کييدس همچيي  

توانيد نكمى از انكام ثابت در کتاب و سليت را نسلخ نماييلدس آنچله اوللوا لأملر        نمى

وظيفه ر ى خود را در مواردى که ولايتشان در آن ناما است ارائه دهيلد و  در قضلايا و   

ق،  1927نكم خلدا و رسلوآ را کشلا کييلد )طباطبلايی،       موضوعات عمومى و کلى

(س از مراي  اولوا الأمر، مسلمان بودن، عممت و علدالت اسلت )جلوادن آمللی،     9/784

 (س14/229-227، 1741

اند؛ هان تشريعیاطاعت از پيامبر دو  ونه است؛ اوامر  اهی از جهت رسالت و پيام

(که اي  نوع اوامر درنقيقت همان انكلام  97)بقره/« کاةوَ  َقيمُوا المَّلاةَ وَ آتُوا الزَّ» مانيد

ملود و زملانی دسلتورهان    اند و اطاعت از آنها نيز پيرون خدان سبحان ممرده میالهی

هلان علزآ و   انلد؛ مانيلد مرملان   پيامبر اکرم )ص( از جهت رهبرن و ولايت آن نضرت

ن ملت و اداره نمب مرماندهان، دستور جيگ و صلح و هر املرن کله مربلوط بله نكو    
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 ونه اواملر هرچيلد واجلب اسلت؛ املا بلا نلوع اوآ        ن اسلامی بامدس اطاعت اي جامعه

 َطِيعُلوا  »در نوع دوم استس به بيان ديگلر ملراد از   «  َطِيعُوا الرَّسُوآَ»متفاوت استس امتثاآ 

ملود و ملراد از   اطاعت از اوامر تشريعی است کله از زبلان پيلامبر )ص( بيلان ملی     « اللَّهَ

اطاعت از اوامر نكومتی و ولايی آن نضرت است و بله دليلل اييكله    «  َطِيعُوا الرَّسُوآَ»

اطاعت از اولوا الأمر همسان اطاعت از رسوآ است، اطاعت از رسوآ و اولوا الأمر کيلار  

 َطِيعُوا اللَّهَ وَ » ندر جمله .(14/297، 1784هم و بدون تكرار آمده است )جوادن آملی، 

دهد، اطاعلت   نق اطاعتى که براى  ولوا الأمر قرار مى« رَّسُوآَ وَ  ُولِی ال أمَنرِ مِي كُمن َطِيعُوا ال

توانيد انكام خدا را زيلر   در غير انكام استس  ولوا الأمر و ساير امراد امت در اييكه نمى

 .تلر اسلت   و رو کييد، يكسانيدس بلكه نفظ انكام خدا و رسوآ بلر  وللوا الأملر واجلب    

وا الأمر کسانى هستيد که انكام خدا به دستشان امانلت سلپرده ملده اسلت و     اصولاخ  ول

إِلَى يَلونمِ ال قِيَامَل ِ وَ     محَُمَّدٍ نلََاآ   إِنَّ نلََاآَ»ندارند   اختيارى در تشريع مرايع و يا نسخ آن

بلراى  وللوا   (س پس نق اطاعتى که 1/198ق،  1909)صفار، « نرَاَمَهُ نرَاَمٌ إِلَى يَونمِ ال قِيَامَ 

الأمر قرار داده اطاعت از اوامر و نواهى و دسلتوراتى اسلت کله  وللوا الأملر بله ميرلور        

دهيدس البته با نفظ و رعايت نكمى که خلدا در خملوص آن    صلاح و اصلاح امت مى

ن  ولوا الأمر صادر نمودن آرائى اسلت کله بله نررملان     وظيفه .واقعه و آن دستور دارد

آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، هملاناور  و اطاعت  رسد صحيح مى

(س 2/49ق،  1917)طباطبلايی،   که اطاعت رسوآ در آراء و اقوال  بر مردم واجلب بلود!  

جدا مدن اولوا الأمر از رسوآ خدا )ص( در نل اخلتلاف، ايل    لازم به ذکر است علت 

مانان به وجلود آملد هملان    است که اولي  نزاعی پس از ومات پيامبر )ص( که بي  مسل

تعيي  اولوا الأمر بود و رجوع به متيازع ميه بران نل آن معقوآ نيست؛ زيرا مرجع بايلد  

مورد قبوآ همه بامدس پس از آنكه با آيات و روايات پيامبر اعرم )ص( اولوا الأمر بلودن  
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 ن نسلاء آملده اسلت، مرجلع نلل     سوره 87ن مود چيانچه در آيهامام معموم ثابت می

 (س14/221، 1784ی، آمل  يرند )جوادناختلاف نيز قرار می

است، کلاملاخ ماللق اسلت و بلدون     الأمر که در اي  آيه واجب مده اطاعت از اولوا 

 رملت  استس در صورتيكه ا ر معميتی از جانب ايشان صورت می مده هيچ قيدن بيان

از والدي  قيلد ذکلر ملده    نياز بود، قيدن در آيه ذکر مود هماناور که در مورد اطاعت 

خلدا جملع   الأمر و اطاعلت رسلوآ  (س از سون ديگر بي  اطاعت اولوا 8است )عيكبوت/ 

خلدا )ص( از  آمده استس پس هماناور که رسوآ« اطيعوا»ن مده و بران هردو يک وااه

انلد  الأمر نيز از آن موصونيد و در نتيجه معموم ياه، خاا و امتباه موصون هستيد، اولوا 

ن امر دلالت بر وجلوب دارد مگلر   (س توضيح بيشتر:  صيغه9/741ق،  1917باطبايی، )ط

ملود کله معملوم باملد؛     اييكه قيدن بخوردس اطاعت مالق از کسی بر انسان واجب می

مود و يا مقيد بله قيلودن   زيرا ا ر دچار خاا و نسيان بامد ديگر اطاعت او واجب نمی

ان داده ملود قبليح و خللاف نكملت خداونلد      خواهد مد و ا ر باز به اطاعت او مرمل 

إِنَّمَا الاَّاعَ ُ للَِّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ لرَِسُولِهِ وَ لِوُلَلاةِ ال لأمَنرِ وَ إِنَّمَلا      يَقُوآُ( ع) مَِيرَ ال مُؤ مِيِي َ »استس 

مرماييلد: اطاعلت   رُونَ بِمَعنمِيَتهِِ می مَرََ باَِاعَ ِ  ُولِی ال أمَنرِ لِأنََّهُمن مَعنمُومُونَ ماَُهَّرُونَ وَ لَا يَأ مُ

مق  بران خدان  رامی و بزرگ و رسوآ او و واليان امرش است و خداوند بله طاعلت   

اولوا الأمر مرمان داد؛ زيرا اولوا الأملر معملوم، پلاک هسلتيد و بله معمليت خلدا املر         

مله کسلانی هسلتيد    ائ »سسسمرماييد: ( امام باقر )ع( می1/127، 1782)اب  بابويه، « کييد نمی

-که خداوند  رامی و بزرگ اطاعت آنها را با اطاعت خود مقرون مرمود، چيان کله ملی  

، اى کسلانى   يا  َيُّهَا الَّاِي َ آمَيُوا  َطِيعُوا اللَّهَ وَ  َطِيعُوا الرَّسُوآَ وَ  ُولِی ال لأمَنرِ مِلي كُمن  »مرمايد: 

ايشلان معملوم و   «س مر را اطاعلت کييلد  ايد مرمان خدا و رسوآ و اولو الأ که ايمان آورده

کييلدس بلكله   موند و نامرملانى خلدا را نملی   پاک هستيد و مرتكب هيچ  ونه  ياهى نمی

ايشان مورد تأييد و مومق و  استوارندس به سبب ايشان، خداونلد بيلد ان خلود را روزى    
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بلارد و  ین آنهلا بلاران از آسلمان مل     رداند و به واساهدهد و مهرهايشان را آباد میمی

ن وجود ايشان است که به  ياهكاران مهللت  مود و به واساه برکات از زمي  خارج مى

کيلدسو روح القلدس از ايشلان جلدا     داده مده و تعجيل در عااب و عقوبت ايشان نملی 

 ردندس ايشان از قرآن جدا نيستيد و قرآن هم از ايشلان   ردد و ايشان از او جدا نمینمی

 (س1/129)همان،  «ن ايشان بادوند بر همهجدا نيستس درود خدا

ن انكام نكلومتی  اولوا الأمر هم نامظ دي  هستيد و هم موظا به اصلاح امت در دايره

ن انكلام ملرع اسلت تلا انكلام      ولايتی هستيدس نفظ دي  نيازميد عممت ايشان در محدوده

، تبيلي  ملود   ه استمده و اجرا  رديدهماناورن که در زمان رسوآ خدا )ص( به مردم ابلاغ 

جارن مودس همچيي  اصللاح املت و رسلاندن بله سلعادت اجتملاعی        ن اسلامیو در جامعه

نيازميد عممت در مئونات ديگر نتی سهو خاان ملردن اسلتس در واقلع اوللوا  لاملر داران      

 عممت مالق در تمام مئون هستيدس

 ادایی ناپذیری اهل بیت )ع( و قرآن از یکدیگر: .4.4

ن ولايت، نضرت علی )ع( را به عيلوان  روز غدير با استياد به آيه رسوآ خدا )ص( در

مولان اهل ايمان پس از خود معرمی کرده سپس اهل بيت )ع( را ثقل اکبلر و قلرآن را ثقلل    

اصغر خوانده و اي  دو را از هم ديگر جدايی ناپاير دانسته اندس بخشلی از نلديث غلدير در    

(س نلديث  84-1/49، 1772 سلت )متلاآ نيشلابورن،   در تفسير آيه ذکر ملده ا  22ن ذيل آيه

ن ثقلي  و رواياتی که بيانگر مفهوم نديث ثقلي  بامد در ذيل آيه بيان مده اسلتس از جملله  

اي  موارد روايتی است که نضرت علی )ع( در انتجلاج خلود بلا عثملان بله روز غلدير و       

؛ قملی مشلهدن،   1/6ق، 1912عروسی نلويزن،  اند )ن رسوآ اکرم )ص( استياد کردهخابه

؛ 27/194، 1741؛ جللوادن آملللی،  22-4/27، 1762؛ صللادقی تهرانللی، 9/127-122، 1768
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انلد  بعضی از مفسران نيز در تفسير آيه به نديث ثقلي  استياد کرده س(8/167ق، 1971عامور، 

   س(8/177ق، 1971؛ عامور، 14-6/20ق، 1917؛ طباطبايی، 2/727ق، 1916رک: بحرانی، )

دليل قاعی بر رجوع بله ائمله بعلد از پيلامبر اکلرم )ص( اسلت )مرفلر،         نديث ثقلي 

ن عللم قلرآن   بيلت )ع( بله همله   در نديث بر عالم بلودن اهلل  « ل  يفترقا(س »2/26ق، 1922

دانستيد نتماخ بلي  ايشلان و قلرآن کلريم امتلراق      بعضی از کتاب را نمی دلالت دارد؛ زيرا ا ر

(س قرآن مامل دسلتورات متفلاوتی در   114-120، 1782مد )مير جهانی طباطبايی، ناصل می

( 92)ممللت/ «  ال باطِللُ   لا يأَ تيلهِ »انكام، اخلاق، اعتقادات وسسس استس در قرآن باطل راه نلدارد  

الله طهرانلی  اندس آيتاند، پس قرآن و اهل بيت )ع( يک نقيقتائمه قري  قرآنيد و قرآن ناطق

آيد؛ عبارت اسلت از اماملت، إملارت، نكوملت،     نويسد آنچه از نديث ثقلي  بدست میمی

متخلفانس در نتيجله   بيت )ع(، رمد و هدايت متابعان و  مراهی ولايت، طهارت، اعلميتّ اهل

طور کله قلرآن کلريم در اصلالت،     بيت )ع( نيز مانيد قرآن استس همان بايد  فت نجيت اهل

ايد، انكام و قمص وسسس سليد  واقعيت، اتقان و ممونيت از خاا و امتباه در تمام معارف، عق

دارنلد   بيت )ع( نيز در تمام اي  مرانل دومادوش قرآن، اصالت، واقعيت و تحققاست، اهل

و بايد جميع معارف و مرهيگ به آنهلا بلاز ردد، در غيلر اييملورت انسلان دچلار ضللالت        

ن اسلت و مقلدا  « اهتداء»مقابل « ضلالت(س »992-17/997ق، 1927مود )نسييی طهرانی،  می

به طلور مسلتمر اسلت و نهايلت رملد       هارمَاد استس رماد هدايت و راهيمايی به مملحت

ملود و از  (س ضلالت  مامل امور ملادن و معيلون ملی   190-9/191، 1768است )ممافون، 

(س 7/78لوازم آن خاا، رمت  در مسير غير نق و عدوآ از طريق و سردر می اسلت )هملان،   

ن رملاد  ( با قرآن و محل تمسک واقع مدن ايشان و مايهقري  قرار  رمت  خاندان عترت )ع

مدن ايشان به التزام عقل دلالت صريح بر نجيت سخ ، سيره و تقرير ايشلان و دلاللت بلر    

عممت ايشان داردس همه جانبه بودن تمسک به قرآن و قري  قرار  رمت  اهل بيلت )ع( نيلاز   

هلا اعلم   ن زمييله يگر: اهل بيت در همهها دارد؛ به عبارت دن زمييهبه عممت ايشان در همه



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

وده
حد
ن م
تبیی

یله
وس
به 
ت 
صم
ی ع

آیه
ل 
 ذی
ت
ایا
رو
ی 

ی 

ت
لای
و

 

      
 

 

 

27 

يابلد کله  قلري     موند و باطل به ايشلان راه نملی  از اخلاق، اعتقادات، انكام دچار خاا نمی

 موندسقرآن  رمته و يک نقيقت محسوب می

 «عَلَى الخَْلاَئِقِ  الْمُؤْتَمَنمونَ» .4.5

بيت )ع( را امي  ن مائده، اهل سوره 26ن در ذيل آيه  در روايتی نضرت علی )ع(

عَلَلى ال خَللَائِقِ مِل َ      ال مُؤ تَمَيُلونَ   الَّاِي َ آمَيُوا مِی هاَاَ ال مَونضِعِ هُمُ»اند بر خلق معرمی کرده

(س بعضلی از مفسلران   1/298ق، 1907طبرسلی،  « )ال حجَُجِ وَ ال أَونصِياَءِ مِی عَمنرٍ بَعندَ عَمنر

در هلر دو آيله،   « الَّاِي َ آمَيُلوا »ده و وندت مائ 26و  22ن به دليل وندت سياق دو آيه

؛ 198-27/194، 1741جللوادن آملللی، انللد )آورده 22ن ايلل  روايللت را در تفسللير آيلله

ن خللق، املي  قلرار    بيلت )ع( بلر همله   اهلل  (س در اي  روايت8/176ق،  1971ر، عامو

اييلرو   ن خللق اهلل ايملان نيسلتيد؛ از    اندس همهاند و همچيي  نجت ممرده مده رمته

اعماآ و رمتار و  فتار مخمی، ايشان را امي  بر آنها قرار داده استس پلس ايل  روايلت    

 ن مرعسنيز بيانگر عممت اهل بيت در تمام مئون است نه مق  در دايره

ن ولايت نيلز رسلوآ خلدا    قابل ذکر است در روز غدير روايت ديگرن در ذيل آيه

معرملی  « بعلدن  مل   الإمِلام  و خليفتلی  و وصليیّ »)ص(، نضرت علی )ع( را به عيوان 

 و  خی عليه سلامه و اللَّه صلوات طالب  بی ب  علیّ  نّ»اندس در روايت آمده است: کرده

مِ   بَعندِن الَّاِن محَلَُّهُ مِيِّی محََلُّ هَارُونَ مِ   مُوسَى إِلَّا  َنَّهُ لَا نَبِیَّ  الإمِام و خليفتی و وصيیّ

 مل   آيل   بلالک  علیّ تعالى و تبارک اللَّه  نزآ قد و رسوله و اللَّه عدب وليّكم هو و بَعندِن

السلامسسس؛ همانلا عللی بل      عليه طالب  بی ب  علیّ و الآي  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّما کتابه

ابی طالب که سلام و صلوات خداوند بر او باد برادر م  و وصی و جانشلي  مل  اسلتو    

رون بلران موسلی   هلا  استس کسی که جايگاه او بران م  مانيلد جايگلاه  امام  بعد ازم  

استس جز اييكه بز او نبی ان نيست و او ولی مماست بعد از خدا و رسول س خداونلد  
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رَسُولُهُسسس نازآ کرده است و عللی   وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ بليد مرتبه بر م  اي  آيه را از کتاب  إِنَّما

و بلا اخلتلاف در ملت : مليض      1/24ق،  1907)طبرسلی،   «مسسسب  ابی طالب عليه السللا 

(س سه مقام وصايت، خلامت و امامت بدون هيچ قيد و ملرط در  2/92ق،  1912کامانی،

انلد،  و وللی  کيار مقام ولايت بعد از پيامبر اکرم )ص( که ايشلان نيلز خليفل  الله و املام    

ن عملمت  بررسی  سلتره نيازميد عممت است که در مبانث پيشي  به طور ضميی به 

از  خلدا )ص( بلران خلود   ن دي  استس همچيلي  در روايلت ديگلرن رسلوآ    در نوزه

نماييد و خداوند متعاآ نيلز در اجابلت درخواسلت    می «وزير»خداوند متعاآ درخواست 

س پس وزارت نضرت (7/722، 1772طبرسی، مرمايد )ن ولايت را نازآ میرسول ، آيه

و هماناور کله وللیّ در مقلام ولايلت، نيازميلد عملمت        تعلی )ع(، عي  ولايتشان اس

 است، در مقام وزارت نيز به عممت نياز داردس 

 نتیجه:

، يک سويه بودن خالاب در آن و  «ولی»ن ن ولايت نمر و اطلاق در کلمهدر آيه

،  وللی و سلزاوار در بله    «اوللی بالشلیء  »معيان ولايت را در آيه به « وليكم»مفرد بودن 

سلازدس ايل    کارها و تدبير امور و ممالح و قائم به امور انسانها ميحمر ملی  عهده  رمت 

 رداند؛ زيرا سزاوار قلرار  لرمت    تعريا از ولايت، اطاعت از والی را لازم و واجب می

طلبدس والی در اي  جايگلاه نيازميلد   در امور ديگران و تمرف در آن اطاعت ايشان را می

ن ولايت از جمله آياتی است که نياز امام به مقلام  هتوان  فت: آيعممت استس پس می

توان بران اثبات مقام عممت امام به اي  آيه نيلز در کيلار   کيد و میعممت را اثبات می

 ن اولوا الأمر که در علم کلام استدلاآ نمودسن تاهير و  آيهبقره، آيه 129آيات 

ن دي ؛ تلقی، نفظ و هدر بعضی از روايات در ذيل آيه مق  عممت ايشان در نوز

آيد؛ اما بعضی از روايات علاوه بلر عملمت در مقلام رسلالت و     ابلاغ ونی بدست می

-دهدس به طور کلی کليلد وااه دست مین امور مردن را نيز بهامامت،  عممت در نوزه
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، «خَللَائِقِ علََلى ال    ال مُؤ تَمَيُونَ»، «اولوا الأمر»، «الااع »، «مرض الااع »، «مولی»، «اولی»هان 

جلدايی  »و همچيلي  مبيلا و مفهلوم    « وزيلر »و « بعلدن  مل   الإمِلام  و خليفتی و وصيیّ»

بلر عملمت  اهلل البيلت )علليهم السللام(       «  ناپايرن اهل بيت )ع( و قرآن از يكديگر

 جدايی ناپلايرن »و « عَلَى ال خلََائِقِ  ال مُؤ تَمَيُونَ»، «اولوا الأمر»، «مولی»، «اولی»دلالت داردس 

ن عملمت اهلل رسلوآ خلدا )ص( و     بيانگر  سلتره « اهل بيت )ع( و قرآن از يكديگر

بله  « وصلیّ »و « الااعل  »، «ملرض الااعل   »ن ملئون اسلتس   امامان معموم )ع( در همله 

 ن دي  دلالت داردسعممت ايشان در دايره

 پیوست: .3

و  تسينیم ر و تفسي 2/2در اي  بخ  تمام ميابع تفسيرن ميعه در نرم امزار جامع التفاسير س2

مورد بررسی قرار  رمته است؛ اما در بخ  چهارم مقاله روايات ذيل آيه، مقل    الجواهر

، فيرات الکيوفی  عياملی، تفسلير    کتا  التفسيیر ، تفسیر القمیدر تفاسير مهمتر ميعه، 

تفسيیر  ، تفسیر البیيان ، کنز الدقائق، البرهان، نور الثقلین، الصافی، مجمع البیان، التبیان

مورد کيكاش قرار  رمته اسلتس املا در هيگلام ذکلر      الجواهرو  تسنیم، الفرقان، المیزان

روايات به به ميابع روايی استياد داده مده و در صورت اختلاف مت ِ مهم، آن ميابع نيلز  

 ذکر مده استس

 يلرد )جلوادن   ن روايلات صلورت ملی   تابيق آيه بر امامان معموم )ع( ديگر به وسيله س7

 (س179-27/172، 1741آملی، 

 ن روز غدير اماره نمودندس ن مائده به واقعهسوره 26ن امام صادق )ع( در ذيل آيه س9

اي  روايت با اختلاف در سيد و مت  در ميابع تفسيرن نقل مده است: اختلاف در سيد:  س2

ق، 1916محمد بل  عيسلی نقلل ملده اسلت )بحرانلی،       انمد ب  از طريق ميخ مفيد از

( قابلل ذکلر اسلت در نقلل     8/176ق؛ 1971؛ عاملور،  6/20ق، 1917؛ طباطبايی، 2/718

س 2تغييلر يامتله اسلتس    « نس  ب  ابی العلاء»به « الحسي  ب  ابی العلاء»علامه طباطبايی 
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اختلاف در سيد و مت : انمد ب  محمد ع  على ب  الحكم ع  الحسي  بل  ابلى العللا    

اعتهم مفترض ؟سسس)عروسلی  قاآ: ذکرت لابی عبد الله عليه السلام قوليا می الأوصياء ان اط

نيلز  « طاعتله مفترضل   »(س اي  روايت با همي  سيد با ملت   696-1/697ق، 1912نويزن،

طللاعتهم »( و در البرهللان بللا عبللارت 9/197، 1768نقللل مللده اسللت )قمللی مشللهدن، 

س در 7(8/176ق؛ 1971؛ عاملور،  2/716ق، 1916نقلل ملده اسلت )بحرانلی،     « مفروض 

 عليله  عيه و» مرسل نقل مده و در ابتدان مت  نيز آمده استتفسير صامی روايت با سيد 

 (س2/92ق، 1912)ميض کامانی، « مفروض  طاعتهم الأوصياء سئل  نّه السلام
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 ميردامادن، بيروت: دار الفكرس

 ، قم: انتشارات قدسس یتتجلیات ولا، 1777بابازاده، علی اکبر،  س6

، تهران: بيياد  البرهان فى تفسیر القرآنق،  1916بحرانى، هامم ب  سليمان،  س7

 بعثتس

شمیم ولایت در آثار آیت الله اوادی ، 1782جوادن آملی، عبدالله،  س8

 ، ويراستار: محمود صادقی، آملی

 ، تحقيق و تيريم: نيدر علیتسنیم، 1787و  1741جوادن آملی، عبدالله،  س4

 ايوبی، نسي  امرمی و محمد مراهانی، تهران: اسراء، چاپ سومس
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، مشهد: امام شناسیق، 1927نسييی طهرانی، سيد محمد نسي ،  س10

 انتشارات علامه طباطبايیس

، مارح: مقداد ب  البا  الحادی عشر، 1770نلی، نس  ب  يوسا،  س11

مهدن  نعبدالله اليسورن و اابو الفتح ب  مخدوم الحسييی، مقدمه و تحقيق:

 محقق، مشهد: انتشارات آستان قدس رضونس

کشف المراد فی شرح تجرید م، 2002-ق1926، ______________ س12

 ، بيروت: لبيان، موسس  الاعلمی للمابوعاتسالإعتقاد

، تلخيص: علی ربانی، محاضرات فی الالهیاتق، 1927سبحانی، جعفر،  س17

 قم: مؤسسه امام صادق )عليه السلام(س

، قم: مؤسسه در قرآن ولایت تکوینی و تشریعی ،1782، _________ س19

 امام صادق )عليه السلام(س

، قم: موسسه ن امام عصمة الأنبیا  فی القرآنق ، 1922، _________ س12

 )عليه السلام(سصادق 

، قم: انتشارات امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه، 1787سلاانی، ممافی،  س16

 دانشگاه اديان و مااهبس

محقق/ممحح:  ، کتا  سلیم بن قیس الهلالی،  ق 1902،  سليم ب  قيس س17

 س : الهادى محمد انمارى زنجانى خوئييى، قم

قم: ،  الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،1762صادقى تهرانى، محمد،  س18

 س انتشارات مرهيگ اسلامى
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قم: البلاغ فی التفسیر القرآن بالقرآن، ق،  1914، _____________ س14

 مؤلاس

، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، 1760اا الله، صامی  لپايگانی، ل س20

 ن الامام المهدنس تهران: موسسه

بصائر الدراات فی فضائل آل محمّد  ، ق 1909،صفار، محمد ب  نس  س21

، قم:  کوچه باغى ، محقق/ممحح: محس  ب  عباسعلی صلّى الله علیهم

 س مكتب  آي  الله المرعشی اليجفی

تفسیر البیان فى الموافقة بین ،  ق 1927، طباطبايی، سيد محمد نسي  س22

 س : دار التعارف للمابوعات ، بيروت الحدی  و القرآن

، قم: المیزان فی تفسیر القرآنق،  1917،__________________ س27

 ن مدرسي  نوزه علميه قمدمتر انتشارات جامعه

علم امام علیه السلام و عصمت ، 1788، _________________ س29

،  زيي  و م السلام، در علم امام )مجموعه مقالات(انبیا  و اوصیا  علیه

 ، قم دانشگاه اديان و مااهبس798-727تمحيح: محمد نس  نادم، 

، تحقيق: مجمع البیان فى تفسیر القرآنش،  1772طبرسی، نس  ب  مضل، س22

 ، تهران: انتشارات ناصر خسروس محمد جواد بلاغى

محقق/  ، اللجاجالإحتجاج على أهل ق،  1907طبرسی، انمد ب  علی،  س26

 ممحح: محمد باقر خرسان، مشهد: نشر مرتضیس
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محقق /ممحح: ، مجمع البحرین ،1772طريحی، مخر الدي  ب  محمد،  س27

 انمد نسييى امكورى

 ، تهران، انتشارات اسلامساطیب البیان، 1778طيب، سيد عبدالحسي ،  س28

یر الجواهر فی تفسیر القرآن بروایة امم، 2010ق/  1971عامور، سيد علی، س24

طالب و اهل بیته المیامین )اامع التفاسیر الروائیة المؤمنین علی بن ابی

 نرير عمودس، بيروت: دارمن احادی  أهل بیت(

، ممحح:  کتا  التفسیر )العیاّشی(،  ق 1780عيامى، محمد ب  مسعود، س70

 هامم رسولى محلاتى، تهران: المابع  العلمي 

ی در پرتو آیه« ولی»معنا  تبیین، 1741غلامی، اصغر و رضا برنجكار،  س71

 س21-68(، 70) 8ن انديشه ، ممليامهولایت

روضة الواعظین و بصیرة ، 1772 ، متاآ نيشابورى، محمد ب  انمد س72

 سقم: انتشارات رضی،  المتعظین

 ، قم: نشر هجرتسکتا  العین ق ،1904مراهيدن، خليل ب  انمد،  س77

حقيق: نسي  ، ت تفسیر الصافىق،  1912،  ميض کامانى، ملا محس  س79

 انتشارات المدر ، تهران:  اعلمى

المصباح المنیر فی غریب الشرح ،  ق 1919ميومى،  نمد ب  محمد،  س72

 : موسسه دار الهجرةس ، قمالکبیر
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تفسیر البیان الصافى لکلام الله  رچا، دقبيسى عاملى، محمد نس ، بی س76

 ن بلاغس، بيروت: مؤسسهالوافى

 ، قم: دار الكتابسسیر القمیتفق ، 1909قمی، علی ب  ابراهيم،  س77

تفسیر کنز الدقائق و بحر ، 1768قمى مشهدى محمد ب  محمدرضا،  س78

 س ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارماد اسلامى الغرائب

، ممحح: علی اکبر غفارن و الکافیق ، 1907کلييی، محمد ب  يعقوب،  س74

 محمد آخوندن، تهران: دار الكتب الاسلامي س

، تحقيق: محمد کاظم تفسیر فرات کوفیق،  1910ب  ابراهيم، کومی، مرات س90

 س ، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارماد اسلامى محمودى

، الانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار،  ق1907مجلسی، محمد باقر، س91

 بيروت: دار انياء التراث العربیس

وزارت  ، تهران:یمالتحقیق فی کلمات قرآن الکر، 1768ممافون، نس ،  س92

 س مرهيگ و ارماد اسلامی

، قم: مؤسسه اليشر بدایة المعرف الإلهیةق،  1922مرفر، محمد رضا،  س97

 الإسلامی

، پرتو ولايت، تدوي  و ويراي : مجتبی 1789معرمت، محمد هادن،  س99

 خااط، قم: تمهيدس
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 تصحیح اعتقادات الإمامیة،ق، 1919مفيد، محمد ب  محمد،  س92

 قم: کيگره ميخ مفيدس  اهى، محقق/ممحح: نسي  در

، تحقيق و تمحيح: ولایت کلیه، 1782مير جهانی طباطبايی، محمد نس ،  س96

 محمد لولاکی، قم: الهادنس
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 نصر حامد ابوزید دیدگاهبررسی و نقد  

 «درباره چیستی وحی قرآنی»
 3زهرا سجادی

 

 

 چکیده

شيمند معاصير   چیستی وحی قرآنی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ابوزید، اندی

 مصری، دیدگاههای بح  انگیزی را درباره آن مطرح کرده است.

تاریخ مندی قرآن و تعامل آن با واقعیت، هسته مشيتر  دیيدگاههای ابوزیيد دربياره     

 چیستی وحی قرآنی است.

او وحی قرآنی را متنی بشری و محصول ارتباط زبانی خدا و پیامبر دانسته ، همچنيین  

محصول تجربه دینی پیامبر معرفی کرده و سرانجام قرآن را مجموعه  قرآن را از سنخ متن و

 ها به شمار آورده است. ای از گفتمان

ادله هسته مشتر  دیدگاه ابوزید با ادله عقلی و حکمت خداونيد منافيات دارد. ادليه    

اثبات کننده ناطق بودن قرآن نیز با دیدگاه ابوزید در تنافی است. هم چنین تفاوت مياهوی  

قرآنی با تجربه دینی و ناسازگاری محتوای قرآن با نگاه تجربی به وحی از مهمتيرین   وحی

 .اشکالهای دیدگاه ابوزیدند

                                                           
 دانشجون کارمياسی ارمد دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( 1
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 مقدمه

يكی از مبانث مهم در قلمرو علوم اسلامی بحث درباره چيستی ونی قرآنی استس 

 پديده ونی در اديان ابراهيمی به ويلژه اسللام مفهلومی بييلادي  و از جايگلاه ويلژه ان      

ان هلان دييلی اسلتس در ميل     ر همه  لزاره برخوردار استس در اسلام ونی اساس و محو

هان متفلاوت آن سلخ  رانلده     متون مقدس نيز تيها قرآن به تفميل از اي  پديده و  ونه

 م( نويسيده، قرآن پژوه ممرن استس  1497-2010استس نمر نامد ابوزيد )

کله بلا رويكلرد نلو اعتزاللی بله        ابوزيد از جمله مهمتري  انديشميدان معاصر است

ناريه پردازن در باره ن چيستی ونی قرآنی پرداخته استس که واکيشهان  ونلا ونی را  

در جهان اسلام برانگيخته استس و برخی با استياد به اي  نرريات او را تكفيلر کردنلد و   

آنهلا  خواستار صدور نكم ارتداد او مدند و  روهی از انديشميدان مسلمان نيز به نقلد  

 .پرداختيد

ابوزيد با رويكرد سكولاريستی ومتأثر از ماالعات زبان مياسی وهرميوتيک به تبيي  

پردازدس ون معتعقد است ونی الهام وتجربله دييلی اسلت ونتلی هلر       سرمت ونی می

ممارد وبر آن است که همه ما پيامبريم وبه همه موجودات نيز  ونی میرا معاليت ذهيی 

 داندس ر همي  اساس الفاظ قرآن را غير ونيانی میرسدس ايشان ب ونی می

اي  ديد اه با نرريه ونی در قرآن کاملا متعارض است زيرا بر اساس آيات قلرآن   

هلان   وآثار وعلائم به اعتراف خلود پيلامبر ، بررسلی نلالات زنلد ی ايشلان وويژ لی       

تعالی است  نريرقرآن ونی پديده ان مرا مياختی است و ميشا اي  پديده مرموز، نق بی

هان بشرن و طبيعی نتيجه ان   مايسته و در خور به بار  ن پديدهميا وکيد وکاو از آن در

نخواهد نشاند ميشا خاان ايشان خل  معيان لغون ونی و معيلان  کلاملی اسلت ون    

هان خلاص ايل     مرهيگی  دي  مسيحيت با مولفه –بدون  در نرر  رمت  مضان مكرن 

 کيدس يحی را به جان معيان ماهيت ونی اسلامی ترويج میدي  معيان ماهيت ونی  مس
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روش ابوزيد در مهم قرآن که آن را متاثر از  ادامر ناصل استزاج امق مت  و مفسلر  

داند مردود است زيرا توجه به مقمود متكلم نيز کار آمد استسابوزيد دليلی پايرمتيی  می

تواند به دليل تاکيد زياد ديل  داران   بران ناديده  رمت  اي  جيبه مهم مت  ندارد س و نمی

بر مقمود مولا  و تبعاتی که بران آن برممرده است يكی از عوامل موثر ملت  را کيلار   

بزند اي  رون آورد تكثير بی پايان مت  ، عدم ارائه معيار صدق و کلاب کثلرت  رايلی    

 ايی محض را به دنباآ خواهد دامتسدييی و نسبی  ر

 توان موارد زیر را برشمرد: گیری اندیشه ابوزید میاز مهم ترین عوامل شکل 

تاثيرپايرن از صانب نرلران نلوزه ن عللوم ادبلی، زبلان مياسلی،        -

 معيامياسی و هرمونيکس

 راي  به تفكر اعتزالی که در مهم آيات قرآن به اسلتفاده از مبانلث    -

بيابر اعتقلاد خلود ابوزيلد چهلره ن سياسلی و       1 مارد ادبی و بلاغی همت می

اعی معتزله در ساخت اوليه خود بر چهره علمی و آکادميک آن غلبه داردس اجتم

و عكس العملی است در برابر وقايع جامعه ن آن روز، از همي  رو مضايی که 

انديشه ابوزيد در آن مكل  رمته است تفكر نلاکم بله آن املعرن بلود و بلر      

للی بلران او   تعايلی عقل اصرار دامته استس بيابراي  تمايلل بله  لراي  اعتزا   

 طراوت خود را داردس

ارائله مليوه    –به اصالاح خود ايشان  –اي  عوامل انديشه ابوزيد را به سمت 

اث  امته و نوسازن سيت سوق داده اسلتس ديل    يرعلمی از مهم دي  و تجديد م

مالوب ابوزيد دييی پيراسته، تحليلی و مبتيی بر مهم و تاويل رومميد علمی برکيار 

كی بر عياصرن چون توسعه، عدالت و آزادن اسلت و سلكولاريزم   از اساوره و مت

                                                           
 ( 1780: 126،127 نژاد عدالت) 1
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بيلابراي   1نيز در جوهر خود چيزن جز تاويل راستي  و مهم علمی از دي  نيسلتس  

 دي  مالوب ابوزيد يک دي  سكولار استس 

 ندگینامه ابوزیدز

در مهر طيالا در غلرب مملر متوللد ملدس       1497نمر نامد ابوزيد در دهم اوئيه 

و يكی از متكلمان آزاد اندي  پيشرو در اسلام بودس او بران پلرواه خلود    متفكر ممرن

يعيی تفسير انسانی از قرآن مشهور استس در پانزده سالگی نيمی از قرآن را نفظ کلرد و  

در بيست سالگی امام جماعت روستان قحامه از توابع مهر طياا  رديلدس بعلدها وقتلی    

ممر پيوستس از بيست و پيج « اخوان المسلمي »کرد مدتی به  روه  امامت جمعه نيز می

سلالگی( ليسلانس زبلان و     24م ) 1472سالگی وارد دانشگاه قلاهره  رديلدس در سلاآ     

ادبيات عربی از دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره  رمتس چهلار سلاآ بعلد ملوق ليسلانس      

ن قضليه المجلاز ملی القلرآ    »از هملان دانشلكده  رملتس عيلوان رسلاله ون       خود را نيز

بود که بعدها در  کتاب الانجاه العقلی می التفسير به چاپ رسليدس دکتلران   « عيدالمعتزله

در رمته زبان و ادبيات عرب  رملتس رسلاله دکتلران او دربلاره      1481خود را در ساآ 

بود که بعدها در قالب کتاب ملسفه التاويل: دراسه می « تاويل قرآن از ديد اه اب  عربی»

 1442سلالگی )  94محيی الدي  بل  عربلی بله چلاپ رسليدس ون در      تاويل القرآن عيد 

( با خانم دکتر ابتهاآ انمد کماآ يونس استاد زبان مرانسله در دانشلكده ادبيلات    ميلادن

 دانشگاه قاهره ازدواج کردس

ميلادن چيلدت  از اسلاتيد الازهلر و دانشلگاه قلاهره بلا تسلليم         1442ماه آ وست 

ه، خواهان جدايی ون از همسرش به دليل ارتداد مدندس دادخواستی به داد اه مهيد جيز

به ارتداد و جدايی او نكم کلردس در ايل     19/06/1442عاقبت داد اه استيياف قاهره در 

متلوان قتلل او    –دستيار اوآ ب  لادن  –به رهبرن ايم  الروهرن « الجهاد»ن سازمان يام

                                                           
 (26:1787 ابوزيد)  1
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ممر معاليتهان خلود را ادامله    را صادر کرد و از آن پس ابوزيد، مدتی در مراقبت پليس

 داد و سرانجام به دانشگاه ليدن هليد رمتس

مقاله به زبانهان عربلی و انگليسلی    70کتاب به زبان عربی و بي  از  12ون داران 

 استس

 :دیدگاهها

 قرآن -3

يكی از اصلی تري  نرريات نمر نامد ابوزيد باور او به انسانی بودن قرآن بلودس او  

بردامت قرآن بايد از علوم رايج بهلره  يلرن کلردس نملر ناملد       فت بران  همچيي  می

کله بله پارسلی     « معيان مت »ان در کتابی که با نام يهان خود را از آن م ابوزيد اي  نرريه

 بر ردان مده است مارح کرده بودس

 دانست: او قرآن را کلام محمد )ص( می

  بله عيلوان يلک    بران موميان نتی کاغا اي  کتاب هم مقدس استس املا بلران مل   

محقق اي  کتابی است که عده ان در ساخت  اش مشارکت دامته اندس م  ماهد دريامت 

هيچ کلمه ان توس  محمد)ص( از سون خدا نبوده امس م  به عيوان يک مسللمان مقل    

ها را متقاعلد کلرد    توان مسلمان ماهد  زارش محمد)ص( از مواجه او با خدا هستمس می

استس قرآن کلام محمد)ص(، بشلرن همچلون خلود ماسلتس     که اي  کتاب محمد)ص( 

کيد و ما هم او را باور کرديمس اما ملا مقل     کسی که مدعی مد از خدا ونی دريامت می

 کلام محمد را در اختيار داريم و لاا با امر انسانی روبرو هستيمس
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 تعبیر بشر دوستانه از اسلام -2

اه هرميوتيكی تازه ان از قلرآن و  او از آغاز کار آکادميک خود سعی در توسعه ديد 

کرد که آنها بايد در بستر تلاريخی و مرهيگلی    متون مقدس اسلامی دامت و استدلاآ می

زمان خود تفسير موندس نمر نامد ابوزيد با رومی تازه و از نگاهی نلو قلرآن را ملورد    

زد بررسی و بردامت قرار دادس ابوزيد پلي  از آنكله بله آيلات قسل  و داد قلرآن بپلردا       

کوم  درپاسخگويی به اتهامات وارده بر اسلام و قلرآن داملت و ضلم  رويكلرد بله      

هان امروز جهان اسلام همانيلد نلوع نگلاه و     ارتباط مارت ايزدن انسان داد رن چال 

هان دييی و غير مسلمانان مسلاله ارتلداد و جيلگ و جهلاد در اسللام و       ارتباط با اقليت

ع نقوق زنان و تعدد زوجات در اسلام را مالرح  رهيمود به کشت  کفار جزيه و موضو

کرد و کوم  کرد با پاسخگويی بله ايل  ملبهات و اتهاملات باسلتياد بله آيلات قلرآن         

داد رن را در قرآن  نشان دهدس او همچيي  داد رن اقتمادن در قرآن را بلا نگلرش بله    

 دو موضوع مهم ربا و زکات مورد تحليل نهاده استس  

 حکم ارتداد  -1

 1442ن نمر نامد ابوزيد باعث مد که معدودن از مفتيان ممرن در ساآ ها نرريه

او را مرتد اعلام کييد و داد اهی در ممر دستور کيد که همسر آقان ابوزيلد بايلد از او   

جدا مودس هرچيد اي  داد اه بعدا نكم خود را پس  رمتس لك  در پی صلدور دسلتور   

بدالمبور ماهي ،  روه جهلاد اسللامی   ارتداد نمر نامد ابوزيد از سون کسانی چون ع

ممر به رهبرن ايم  ظواهرن اعلام کرد آقان ابوزيد را به قتل خواهد رسلاندس و هملي    

به همراه همسرش ممر را تلرک کيلد    1442مساله باعث مد نمر نامد ابوزيد در ساآ 

 و به کشور هليد مهاجرت کيدس
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 آثار

 ساي  آثار از ابوزيد به مارسی ترجمه مده است

 معيان مت ، ترجمه مرتضی کريمی نيا 

 ترجمه انسان موسون خلخالی ،رويكرد عقلانی در تفسير قرآن 

 چيي   فت اب  عربی، ترجمه انسان موسون خلخالی 

 هان ترس، ترجمه هدن عوده تبار دايره 

      نقد  فتمان دييی، ترجمه نس  يوسلفی املكورن و محملد جلواهر

 کلامس

هان سيد قاب متلاثر بلود و بعلدها او را رهلا      نديشهنمر نامد ابوزيد در اوايل از ا

کرد و در اواخر در خاوطی راه رمت که محمد عبده رمته بودس به هر صلورت، مرهيلگ   

هان زند ی خود رها نكرد و تلا پلان    هان قرآنی را در تمام دوره مت  مياسی و پژوه 

 جان رهيورد آن  ستره جااب و دآ آسا باقی ماندس

انديشليد يعيلی    ع استفاده نادرست دي  توس  سياست مداران ملی او همچيان به ميب

در دسلت سياسلت بلازان قلرار داملته بامليدس او       « ابزار»خواست که دي  به عيوان  نمی

 فت همه مسئوآ اند تا با دي  به عيوان نقيقت و راه نجات از بی علدالتی برخلورد    می

ديشه نمر نامد ابوزيد اي  بود کله  کييد، نه به مثابه ابزار رسيدن به هدمهان نادرستس ان

هان مرداها نيز پاسخ درست دامته بامدس  تواند بران تمدن و مرآورده دي  اسلام نتی می

هاست که اي  دي  را بله  ونله جلدن نشلياخته ايلم و بله آن        اما اي  کاستی ما مسلمان

 درست عمل نكرده ايمس

بر مبيان انديشه و ديد اههان  را نمر نامد ابوزيد، مفاهيم مت  و تاويل متون دييی

محی الدي  اب  عربی مرا  رملتس چيانچله کلار پژوهشلی را کله او انجلام داده، تفسلير        

 مودس ديد اههان تاويل مدارانه ن اب  عربی پيدامته می
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نمر نامد ابوزيد، با نومت  مفهوم نص به روش مت  مياسی را بييان نهاد و مفاهيم 

 عقل دموکراتيک و تفسير پايرن مت  معرمی کردسزياد و مراوانی را در لابلان 

توان مهم تري  و اساسی تري  کتاب دکتلر نملر ناملد ابوزيلد،      مفهوم اليص را می

متفكر مسلمان ممرن دانستس اي  کتاب در واقع محموآ تلدريس موللا در موضلوع    

 1علوم قرآنی استس 

از ميررن تلازه و   ابوزيد در مفهوم اليص کوميده است مبانث رايج علوم قرآنی را

با نگرش و ذهييت امروزن ببيييدس مراد از نگرش و ذهييلت املروزن تملامی ابزارهلا و     

ها و علوم مياخته مده ن بشرن است که امروزه در اختيار داريمس ترجمه مارسلی   روش

 مفهوم اليص نخستي  کتاب ابوزيد است که به زبان مارسی استس

 گفتمان دینی و روش علمی

توان آن را در تاريخ مرهيگ عربلی متيلی محلورن بله      زبانی است که میقرآن متيی 

اسلامی را تمدن مت  بياميم، به اي  معيا کله   –ممار آوردس  زاف نيست ا ر تمدن عربی 

ها، علوم و مرهيگ خود را به  ونله ان بيلا کلرده اسلت کله نملی تلوان         اي  تمدن پايه

بدان معيا نيسلت کله ملت  بله تيهلايی       محوريت مت  قرآنی را در آن ناديده  رمتس اي 

تمدن ساز است، چرا که هيچ متيی، هر چه بامد، سازنده ن تملدن و پديلد آورنلده ن    

علم و مرهيگ نيستس قرآن نيز در تمدن ما نقشی مرهيگی دارد که نبايد آن را در ملكل  

 دهی به ماکله ان اي  تمدن و تعيي  سرمت علوم آن ناديده  رمتس

ک تمدن، متيی بامد که اسلاس و محلور آن تملدن بله ملمار آيلد،       ا ر تكيه  اه ي

از ساز و کارهان مهم اي  مرهيگ و  –يعيی رون ديگر مت   –ترديدن نيست که تاويل 

 تمدن، در توليد مياخت استس

                                                           
در دايره المعارف اسلام،  (Andrew Rippin)ه مقاله ن تفسير نومته اندرو ريپ  بران نمونه نگاه کييد ب - 1

)قرآن به مثابه ن مت (  The Quran as Text، و کتاب 87، ص 10، ج 1448ويراي  دوم، چاپ ليدن. 

 1447ليدن، انتشارات بريل  (Stephan Wild)ويراسته امتفان ويلد 
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اي  تاويل  اه مستقيم، يعيی نامی از داد و ستد مستقيم با مت  و رويكردن آ اهانله  

ن است، آن  ونه که در نوزه ن علوم دييی رايج است،  لاه  بران مهم مدلوآ و معيان آ

نيز تاويل به  ونه ن غير مستقيم است وقتی متيی محور تمدن يا مرهيگی باملد نلا زير   

هاي  متعدد وتابع عواملل  ونلا ونی اسلتس مهمتلري  عاملل، از بلاب        تفاسير و تاويل

نوزه ن معرمت ملياختی   پردازد، يعيی نمونه، ماهيت آن علمی است که به اي  مت  می

کيدس عامل ديگر، امق معرمتی است کله   هان تاويل را تعيي  می خاصی که اهداف و ميوه

کومد در ايل  املق ملت  را     پردازدس يعيی می عالم اهل م  از خلاآ آن به بررسی مت  می

از توان هر يلک   بفهمد يا با اي  مت  پرده از آن امق برداردس نا فته پيداست که دموار می

اي  عوامل را در کار تفسير و تاويل تيها عامل اصللی بله نسلاب آوردس درسلت تلر آن      

است که بگوييم در هر مرآييد تاويلی اي  عوامل تعامل معاآ و سلازنده ان بلا يكلديگر    

 دارندس

ناآ آن که مرهيگ عربی چيي  اولويتی به مت  قرآنی بخشليد و تاويلل راه و روش   

دربلاره   –هلر چيلد ضلميی     –د در اي  مرهيگ، ديلد اهی  باي مهم آن ساخته استس می

ماهيت مت  قرآنی و رومهان تاويل وجود دامته بامدس لليك  موضلوع تاويلل صلرما از     

پاره ان تحقيقات مبتيی بر علوم دييی برخوردار و از غير آن تهی بوده استس و در بلاب  

راث ملا موجلود   ميل  درمعيان مت  قرآنی هيچ پژوهشی در کار نبوده استسکه آن را ا لر  

 است بشكامد و ا ر نيست صورت بيدن و عرضه کيدس

راث  امته نيسلت،  ت  قرآنی، صرما  ردمی مكرن در ميپژوه  راجع به معيان م

تواند ملا را   راث که میت به دنباآ جيبه  مشده از اي  ميبلكه بالاتر از آن جستجويی اس

 در رسيدن به درکی علمی از آن کمک کيدس

راث باملد، املا مريادهلا و    ميل  ن خواه نواندي  متوجه اهميت ايل  جيبله  ادزنسل آ

هشدارهاي  به جايی نرسيد، چرا که در عرصه مرهيگ و جامعه نيروهايی وجود دارنلد  

توانلد   راث  امته صورت پايردس زيرا ايل  آ لاهی ملی   مي که نميخواهيد درک علمی از
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هلا نگهبلان    خالی کيدس اي  توجيه راثمي در بابرا هان ايدئولوايک ايشان  عرصه توجيه

و نامی مراي  ميح  اجتماعی اند ناآ ا ر نيروهان اصلاح  ر به نوبه خود بخواهيلد  

راث تكيه کيد، در واقلع در هملان   مي در نبردمان عليه مساد اجتماعی و مكرن، بر همان

وايک مسير يعيی توجيه ايدئولوايک قدم نهاده اندس و بی ترديد از عرصه توجيله ايلدئول  

پشتوانه اي  تفكر در اتكا بر  آيدس چرا که تيها همي  تفكر ارتجاعی محامره کار پيروز می

 راث استسمي راث، تاريخ طولانی ناکميت اي  تفكر برخودمي

پژوه  درباره معيان ملت  قلرآن در نقيقلت پژوهشلی در بلاب ماهيلت قلرآن و        

پلردازد کله    ت به قلرآن ملی  سرمت آن به مثابه متيی زبانی استس اي  پژوه  از آن جه

 «1اي  کتاب بزر تري  کتاب عربی و اثر ادبی جاويدان آن استس »

تيها ضلام  تحمليل آ لاهی     –و محور آن يعيی معيان مت  قرآنی  –پژوه  ادبی 

علمی است که با آن از مرتبه توجيه ايدئولوايک رايج و نلاکم در مرهيلگ و تفكرملان    

 رويمس مراتر می

و ايضاح و صورت بيدن آن، بلدون بازسلازن قرائتلی انتقلادن     مياخت مت  قرآنی 

ارف نگر و جديد از علوم قرآنی ممك  نيستس جايگاه علوم قرآن و عللوم نلديث در   

کييلد کله     فتمان دييی معاصر تكرار مكررات استس زيرا بسيارن از عالمان ما  مان ملی 

 ی خلود رسليده انلد و    اي  دو رمته علمی از جمله علومی هستيد که به کماآ و باليلد 

ديگر چيزن نمانده است که آييد ان بر  امتگان بيفزاييدس اي  عالمان بلا آنكله ملراوان    

 کييد، اي  سخ  او را نخوانده اند که : سخيان سيوطی را نقل می

دانشها  و اييكه تعدادمان بسيار  ردند و در مرق و غرب بگسلترند ، بله دريلايی    »

نيابيد و کوهی که پايی به قله آن نرسلدس از ايل  روسلت     مانيد که کسی به قعر آن دست

                                                           
، نيز نگاه کييد به همو، مياهج تجديد می 766، ص 2ج )معارف الا سلاميه امي  خولی، مقاله تفسير در دائره ال 1

 ()مترجم( 702اليحو و البلاغت و التفسير و الادب، ص 
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 شللاييد کلله  امللتگان دسللتی بلله آن  کلله همللواره عالمللان آييللده درن از علللم را مللی

 «1اندس ندامته

 مفهوم وحی

هان دييی اسلتس   پديده ونی در اسلام مفهومی بييادي  و محور و اساس همه آموزه

هلان متفلاوت آن    از ايل  پديلده  و  ونله    ان متون مقدس نيز تيها قرآن به تفمليل مي در

سخ  رانده استس بر اساس قرآن لفظ و محتوان ونی عييا از طرف خداونلد بله پيلامبر    

ابلاغ مده است و ديد اه رايج پيرامون مهم قرآن به متكلم، مت  و مخاطبان ونی توجه 

 داردس

بسليارن   مفهوم ونی بران مت  قرآنی مفهومی اساسی استس آن چيان که در مواضع

 2کيدس  با همي  نام به خود اماره می

نيلز بلران ملت  قرآنلی وجلود       2و کتاب 9ذکر 7با آنكه نامهان ديگرن همچون قرآن

داردس نام ونی در بر يرنده آنهاست، چرا که اي  نلام در قلملرو مرهيلگ اسللامی، چله      

 آيدس پي  از مكل  يرن مت  قرآنی و چه پس از آن، مفهمومی نشان  ر به ممار می

                                                           
 14 ص، 1 ج، القرآن علوم می الاتقان سيوطی 1
 ونی الا هو ان( 92 انبيا) لونی با انارکم انما قل:  است مده اطلاق قرآنی مت  به ونی کلمه آيه دو در تيها 2

 (9 نجم) يونی
، 96، 92، 91، 4 اسرا، 1 نجر، 7 يوسا، 111 توبه، 209 اعراف، 14 انعام، 82 نسا، 182 بقره آيات در مثلا 7

 84، 88، 82، 78 ف 60
 22، 21 قلم،  91 مملت ،64، 11 يس، 20 انبيا، 99 نحل، 4، 6 نجر آيات در مثلا 9
 رعد، 1 يوسا، 1 يونس، 119 ، انعام98 ،مائده102،117،176،190 نسا ،7،7 عمران آآ، 7 بقره آيات در مثلا 2

 1 کها ،69،84 نحل ،1 نجر، 1
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 قرآنی وحی تعریف

 اصلالانی  معيلان  و لغلون  معيلان  نخست است بايسته قرآنی، ونی تعريا بران

 سمود بيان ونی

 وحی لغوی معنای

 القلان  معيلان  بله  ونلی،  ريش س 1: است مارح ديد اه دو «ونی» ريش وااة دربارة

 سريع امارة معيان به ونی، ريش س 2 است؛ ديگرن به مخفيانه يا آمكار صورت به علم

 نوملت ،  کلردن،  اماره بر «ونی» وااة اطلاق در مياسان وااه اختلاف، اي  رغم بهس  است

 چيلزن  القلان  را معانی اي  جامع وجه توان  می رو، ازاي س  اند ر ن هم پيهانی کلام و الهام

 سدانست

 وحی اصطلاحی معنای– 7

 بله  خلدا  نلب جا از مالالبی  اختماصی تفهيم «ونی» مسلمان، متكلمان اصالاح در

 اسلت  غيرعلادن  راه از تفهيم اي س است مده بر زيده بشر هدايت بران که است انسانی

 معيلان  به توجه باس کيد ابلاغ مردم به دريامته که را ماالبی پيامبر که است ميرور بدي  و

 و اعللام  قرآنلی،  ونلی  از مقمود که مود  می مشخص ،«ونی» وااة اصالانی و لغون

 قلرآن  مااللب  آنها مجموع که است( ص) اکرم پيامبر بر خداوند جانب از ماالبی القان

 استس داده مكل را مجيد

 و القلا  محموآ که دانست قرآن مت  را قرآنی ونی از مقمود توان  می براي   علاوه

 پيهلانی  کللام  ونلی،  معلانی  از يكلی  زيرا است؛( ص)اکرم پيامبر به الهی معارف تفهيم

 خداونلد  از پيهلان  ان  ونله  بله  را قلرآن  آيات( ص)اکرم يامبرپ اييكه به توجه با و است

 تشكيل را قرآن مت  که ل قرآن آيات مجموع بر را «ونی» وااة توان  می کيد،  می دريامت

 سکرد اطلاق ل دهد  می
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 بله  هلم  و قرآن مت  معيان به هم را ونی او که يابيم درمی ابوزيد آثار به مراجعه با

 زمييله  ايل   در اوس اسلت  پيلام  پيهانی اعلام بر مشتمل که داند  یم طرمييی ارتباطی معيان

 : ويد  می

 در ملت   چراکله  اسلت؛  اساسلی  مفهلومی  ، قرآنلی  نلص ] مت  بران « ونی» مفهوم

 ديگلر،  جهتلی  از اماس سسس يرد  می کار به را نام همي  خود، به اماره بران موارد از بسيارن

 بله  کله  ارتبلاطی  عملل  هلر  بر قرآن از پي  عربی  مرهيگ و] زبان چارچوب در نام اي 

 باملد،  ونی اساسی دلالت ،« اعلام» ا رس سسس کيد  می دلالت بامد، « اعلام» متضم  ان  ونه

 کله  اسلت  طرمييلی  ارتبلاطی  ديگرونلی،  بيلان  بله س بامد خفی و پيهانی بايد « اعلام» اي 

 ساست سرن و مخفيانه پيام اعلام از نوعی متضم 

 یرامون وحیدیدگاه ابوزید پ

نمر نامد ابوزيد نرر خود را در مورد ونی به تفضيل در قالب يک کتاب با عيوان 

املكاليات القدائله و   »و « نقلد الخالاب اللدييی   »و در ضم  آثارن چون « مفهوم اليص»

 مارح کرده استس« آليات التاويل

 ابوزيد در پاسخ پرسمان علت عقب امتاد ی مسلمانان، علت را مكست پی در پلی 

داند  جهان عرب در برابر دمميان و نزاع و اختلامهان مكرن و اجتماعی جامعه خود می

( و راه برون مد را رويكرد تجديد و نوسلازن  1787: 29و22، ابوزيد 12:1774)ابوزيد، 

ان ميل  اث اسللامی )نلص(  ميلر  سيت دانسته و بر آن مده است از طريق تاويل متجددانه

ت و يگانگی ايجاد کيدس ايشان با اي  رويكلرد متلاثر   سيت و تجدد و مقتضيات عمر الف

از نرريه پردازان هرميوتيک چون  ادامر و صانب نرران زبلان ملياس مانيلد سوسلور،     

 هرمی و به ويژه ايزتسو روش مهم ساختارن قرآن را ارائه کرده استس  

 نله  اسلت  الهلی  کللام  مورد در که مورن سوره 21 آيه که است باور اي  بر ابوزيد

 (42:1780 ابوزيد) است نوع 7 آيه اي  اساس بر الهی کلام است غالب ديد اه که نیو
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 سسس« ونيا الا»سسسس  الهام معيان به ونی( الا

کله مقل  در ملاجران    سسس« او م  وراء نجلاب  »سسس ب( سخ   فت  از پس نجاب 

 نضرت موسی اتفاق امتاده استس

او يرسلل  »سسس کيلدس   را الهلام ملی   ج( مرستادن رسوآ )مرمته( که به اذن خدا مالبلی 

 سسس«رسولا ميونی باذنه ما يشاء 

اي  نوع سوم  همان ونی معهود است که در آن جبرئيل کلمات را به پيلامبر الهلام   

 کيد نه ابلاغ قوآ ونيانیس ونيانی می

 :از اند عبارت قرآنی ونی چيستی دربارة ابوزيد  انه سه نرريات

  قرآنیس ونی تاريخميدن س1

   واقعيتس با قرآنی ونی تعامل س2

 سقرآنی ونی دمعی نزوآ انكار س7

 قرآنی وحی بودن .تاریخمند1

 معللی  قلرآن، :» ويلد   ملی  زمييله  ايل   در اوس دانلد   می تاريخميد متيی را قرآن ابوزيد

 آ لاهی  و عقلل  انميز به مقيد و آمده، وجود به تاريخ در که است ان پديده و تاريخميد

س« است يامته تحقق آن در که است ان مرهيگی و اجتماعی وضعيت ماهيت و مخاطبان 

 را محفلوظ  للوح  در قلرآن  پيشلييی  و مراتلاريخی  وجود به عقيده ابوزيد، اساس، اي  بر

 سداند  می نادرست

 ايجلاد  معيلان  بله  قلرآن  تاريخميلدن  اثبات بران ابوزيد آثار در که ان ادله تري  مهم

 :از اند عبارت ده،آم نزوآ عمر تاريخی وضعيت در قرآن

 قرآن در تحوآ و تغيير وقوع( الا
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 قرآن بودن معل مقول  از( ب

 مخاطب وجود به کلام تحقق نيازميدن( ج

 نقد:

 انكلار  محفلوظ  للوح  در را قلرآن  پيشي  وجود ادله، اي  با که است درصدد ابوزيد

 لَلونحٍ  مِلی  مجَِيلدٌ  قُلر آن   هُلوَ  بَلل  »آيل    بيلابر  زيرا بود؛ نخواهد مومق کار اي  در اما کيد،

 خبلر  محفلوظ  للوح  در قلرآن  وجلود  از صلرانت  به خداوند (22ل21: بروج) «محَنفُوظٍ

 بله  نله  محفلوظ،  للوح  در قرآن وجود که مود  می روم  قرآن، آيات در تدبر باس دهد  می

 ايل   بلر س اسلت  معلانی  و الفلاظ  از برتلر  نقيقتی صورت به بلكه لفری، وجود صورت

 در ملفلوظ  قلرآن  ايجلاد  با مياماتی محفوظ، لوح در قرآن پيشي  جودو به اعتقاد اساس،

 و الفلاظ  قالب در را قرآن  يرن مكل نيز ما ديگر عبارت بهس ندارد( ص)اکرم پيامبر زمان

 کله  معتقلديم  قرآنلی  آيلات  اسلاس  بر اما پايريم،  می نزوآ عمر زمانی ظرف در معانی،

 ادل ابوزيلدتيها  و دارد وجود نيز محفوظ وحل در معانی و الفاظ از عارن وجودن با قرآن

 قلرار  ترديلد  کلانون  محفلوظ،  للوح  در و الفاظ قالب در را قرآن پيشي  وجود توانيد  می

 سکييد رد محفوظ لوح در مجمل  ون  به را قرآن وجود توانيد نمی اما دهيد؛

 واقعیت با قرآنی وحی تعامل. 2

 کله  اسلت  اي  قرآنی ونی دربارة دابوزي ديد اه مشترک هست  عياصر از ديگر يكی

 ابوزيلد  ادلل   تلري   مهلم س دارد وجود متقابل تأثر و تأثير واقعيت و قرآن انمي او، باور به

س 2 و نلزوآ  عملر  مرهيلگ س 1: از قلرآن  تأثيرپلايرن : از انلد  عبارت مدعاي  اثبات بران

 سنزوآ عمر مختلا مراي 
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 :نقد

 بلا  اسللام  رويلارويی  زيلرا  اسلت؛  ملردود  نلزوآ  عمر مرهيگ از قرآن تأثيرپايرن

 ان مواجهله  بلكه انفعالی، رويارويی يک نه نزوآ، زمان هان عرب رسوم و آداب مرهيگ،

 آن:داد نشلان  رمتلار   ونله  دو زمانه مرهيگ برابر در قرآن معياکه اي  به است؛ بوده معاآ

 يلد مان) انلد  داملته  سلاز ارن  علدآ  و عقلل  بلا  که را نزوآ عمر مرهيگ عياصر از دسته

 پيشلي   پيامبران هان آموزه از که را آنهايی يا( اجاره و مروش خريد،  ونا ون هان روش

 کلرد،  تأييلد ( روزه و نملاز  نلج،  مانيلد ) نبلود  نسخشان به نيازن و بودند مانده برجان

 رسوم و آداب باورها، از دسته آن با دامت؛ اما معي  آنها بران را ندودن و قيود ا رچه

بودنلد   انسان اجتماعی و مردن تكامل مانع و عدالت و عقل خلاف بر که عرب مرهيگ

 و کرد مبارزه( رباخوارن و ارث از زنان کردن محروم دختران، کردن  ور به زنده مانيد)

 تلوان   ملی  نلزوآ  عملر  مرهيگ با قرآن برخورد نحوة اي  به توجه با سممرد باطل را آنها

 هان آموزه از که بود زمانه مرهيگ بلكه ت، رم تأثير زمانه مرهيگ از که نبود قرآن  فت

 سپايرمت مثبت تأثير قرآنی نكيمانه

 کله  باملد  ايل   زمانله  مرهيگ اساس بر قرآن  يرن مكل از ابوزيد مقمود ا ر البته

 تلأثير  زملان  آن مرهيلگ  بر تا برده، بهره نزوآ عمر عربی زبان قواعد و واا ان از قرآن

 باطلل،  تملورات  از قلرآن  کله  بامد اي  ميرورش ا ر اما است؛ پايرمته سخي   اارد،

 کلرده،  اسلتفاده  جامعله  بلر  تأثير لاارن  بران زمانه مرهيگ خرامی هان اساوره و عقايد

 اسلت  ايل   قرآن در زمانه مرهيگ باطل عياصر لازم  بازتاب زيرا است؛ مردود اش نرريه

 الهلی  قلواني   به دستيابی بران بشر راه يگانه و مود ممزوج  مراهی با قرآن هدايت که

 غلرض  نقلض  امر، اي  چونس  ردد خااپاير دارد، ضرورت جانبه همه سعادت بران که

 او از و دارد مياملات  نكملت   با است، بشر هدايت بران ونی نزوآ از نكيم خداوند

 مودس نمی صادر
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 صلحيح  سلخيی  بوده، تأثير اار نزوآ عمر در جارن واقعيات بر قرآن که مدعا اي 

 مقملود  آيا چيست؟ نزوآ عمر واقعيات از قرآن تأثيرپايرن از ابوزيد مودمق اما است؛

 املور  ايل   و بوده ميفعل نزوآ، زمان  ونا ون رويدادهان برابر در قرآن که است اي  او

 بلا  رويلارويی  در قرآن اييكه يا اند مده قرآن معارف و ها آموزه در تحوآ و تغيير موجب

 مشی خ  ارائ  و هدايتگرن به  ونا ون مراي  در رههموا و دامته معاآ نقشی واقعيات،

 هلان  ابوزيد آموزه که دارد آن از نكايت ابوزيد اظهارات است؟ پرداخته  می مسلمانان به

 از قلرآن  تأثيرپلايرن  بله  معتقلد  و دانلد   ملی  ميفعل نزوآ، زمان نوادث برابر در را قرآن

 بله  بلاور   املت،  که  ونه همان نخست، زيرا است؛ باطل ابوزيد پيدار اي  اما آنهاست؛

 سلبحان  خداونلد  نكمت با اند، يامته بازتاب قرآن در جاهلی مرهيگ باطل عياصر اييكه

 نلزوآ  عملر  سياسی و اجتماعی مراي  به توجه با قرآنی تعاليم ارائ  دوم، دارد؛ ميامات

 روبله  ازايل   کيلد؛   می ايجاب را آن رسالت اهداف تحقق که آنهاست بر تأثير اارن بران

 واقعيلات  در ملگرف  تغييراتلی  قرآن سوم، نيست؛ مراي  آن از قرآن تأثيرپايرن معيان

 کرد؛ مبارزه نزوآ عمر جامع  طبقاتیِ مكاف با نمونه بران کرد؛ ايجاد زمان  اجتماعی

 ستم با و کشاند مساوات و عدالت سمت به را جامعه خمس، و زکات پرداخت به امر با

 نتلايج  آنلان  نقلوق  انقلاق  جهلت  در و درامتاد رمت  می د انبر و زنان بر که آمكارن

  اامت جان بر را درخشانی

 قرآن دفعی نزول انکار. 7

 قرآنلی،  ونلی  چيستی دربارة ابوزيد هان ديد اه مشترک هست  عياصر از ديگر يكی

 زملي ،  کلرة  بيلرون  مكلانی  از را قلرآن  دمعی نزوآ ابوزيدس است قرآن دمعی نزوآ انكار

 آنهلا  تلري   مهلم  کله  اسلت  کرده بيان قرآن دمعی نزوآ نفی بران ان ادله و ستهدان مردود

 :از اند عبارت

 صليغ   زيلرا  اسلت؛  تعارض در قدر سورة نخست آي  با قرآن دمعی نزوآ تمورس 1

  املته  زمان در قرآن نزوآ ابتدان بيانگر «ال قَدنرِ لَينلَ ِ مِی  َن زَل ياهُ إنَِّا» آي  در «انزليا» ماضی
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 پيلامبر  بلر  رمته رمته قدر مب در قرآن آيات از بخشی تيها آيه اي  پاي  بر رو ازاي س ستا

 بامد؛ مده نازآ ايشان بر دمعی  ون  به قرآن کل اييكه نه است، مده نازآ

 ساست ناساز ار قرآن آيات برخی مياوق و نكم نسخ مسئل  با قرآن دمعی نزوآس 2

 :نيقد

 در ريشله  قلرآن  دمعلی  نزوآ به باور زيرااولاخ است؛ نادرست قرآن دمعی نزوآ انكار

 ،(7: دخلان ) «مُبارَکَ ٍ لَينلَ ٍ مِی  َن زَل ياهُ إنَِّا» آيات ظاهر از آنچه نمونه، برانس دارد قرآن آيات

( 182: بقلره ) «ال قُلر آنُ  مِيلهِ   ُن لزآَِ  الَّاِن رمََضانَ مَهنرُ» و( 1:قدر) «ال قَدنرِ لَينلَ ِ مِی  َن زَل ياهُ إنَِّا»

 از بخشلی  نلزوآ  نه است، رمضان ماه قدر مب در کريم قرآن کل نزوآ مود مى استفاده

س  اسلت  بلاره  يلک  مدن نازآ معياى به که مده «انزاآ» به تعبير آيات اي  هم  در زيرا آن؛

 بلا  مياملاتی  قلرآن،  انلزاآ  زمان ميزل  به قدر مب ذکر که است بايسته نكته اي  به توجه

 محقلق  قلدر  ملب  از آن يلک  در قرآن انزاآ  فت توان  می زيرا ندارد؛ قرآن دمعی نزوآ

 است؛ مده

 نلزوآ  توانيلد   ملی  تيها کرده، ارائه قرآن دمعی نزوآ انكار بران ابوزيد که ان ادله ثانياخ

 در قلرآن  دمعی نزوآ از مقمود که درنالی کييد؛ رد را تفميلی نحو به قرآن آيات دمعی

 در طباطبلائی  علّامله س اش تفمليلی  نلزوآ  نله  اسلت  آن جمالیا نقيقت نزوآ قدر، مب

 : ويد  می باره اي 

 از مرکّلب  کله  کلريم  قلرآن  که است اي  مود ترديد آن در نيست سزاوار که مالبى

 سياق در نزول  جزئى و مخمى موارد نسب بر که اختلامى با است، آياتی و ها سوره

 بخواهيم ا ر پسسسس نيست ساز ار بامد مده نازآ دمعه يک که انتماآ اي  با هست، آن

 و اجملاآ  بله  دمعله  دو ايل   بي  مرق به قايل که مود مى لازم مده، نازآ بار دو بگوييم

 مُمِّللَتن  ثُلمَّ  آياتُلهُ   ُننكِمَتن کِتابٌ» مريف  آي  که تفميلى و اجماآ همان بشويم؛ تفميل

 سلپس  و بود، مشرده هم در نخست ت آيا که کتابى( 182: بقره) ؛«خَبِيرٍ نَكِيمٍ لدَُن  مِ  

 سکيد مى اماره بدان«است مده قسمت قسمت خبير نكيم خداى ناني  از
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 گیری نتیجه

 بلا  آن تعاملل  و قلرآن  تاريخميلدن  قرآنی ونی دربارة ابوزيد ديد اه مشترک هست 

 محفلوظ  للوح  در قلرآن  مجملل  و بسلي   وجود بر دلالت که قرآنی ادل س است واقعيت

 معلاآ  و نكيمانه رويارويی و اند قرآن بودن تاريخميد ابوزيددربارة ديد اه امین کييد،  می

 واقعيلات  از قلرآن  تأثيرپلايرن  دربلارة  ابوزيد ديد اه نامی نزوآ، عمر واقعيات با قرآن

 ساست نزوآ عمر

 پيلامبر  و سبحان خداوند انمي زبانی ارتباطی را قرآنی ونی اول  ديد اه در ابوزيد

 پس که داند  می ادبی اعجاز داران متيی را قرآن او براي  علاوهس کيد  می معرمی( ص) اکرم

 ابوزيلد  دليلل  تلري   مهلم س ملود   می بشرن متيی به تبديل خدا، پيامبر توس  آن قرائت از

 نلاطق  کله  ان نقلی و عقلی ادل س است قرآن بودن صامت قرآنی، ونی مدن بشرن بران

 ساند قرآن مدن بشرن اثبات بران دل ابوزيدا نامی کييد،  می اثبات را قرآن بودن

 تجربل   قرآنلی،  ونلی  کله  است اي  قرآنی ونی چيستی دربارة ابوزيد دوم ديد اه

 از را آن معيلان  (ص) اکلرم  پيلامبر  کله  است متيی قرآن و است( ص) اکرم پيامبر دييی

 آن و بخشليده  صلورت  عربی الفاظی قالب در را معانی آن سپس کرده، دريامت جبرئيل

 ساست کرده ابلاغ مردم به را

 و اسلت  نادرسلت  انتسلاب  اي  داده، نسبت سيوطی به را ديد اه اي  ابوزيد ا رچه

 از دملاع  بلران  غلرب  جهلان  در کله  دانست دييی تجرب  نرري  بايد را ديد اه اي  مبيان

 دربلارة  مبيلا  ايل   دييی تجرب  با قرآنی ونی تفاوت دليل بهس است مده مارح مسيحيت

 ونلی  دربارة دوم  ديد اه اثبات بران ابوزيد دليل تري  مهمس است مردود آنیقر ونی

 متكلم عقلی، ادل  زيرا است؛ مردود دليل اي  اما است؛ خداوند بودن متكلم انكار قرآنی،

 سکييد  می اثبات او معل صفت ميزل  به را سبحان خداوند بودن
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 از ان مجموعلله رآنقلل کلله اسللت ايلل  قرآنللی ونللی دربللارة ابوزيللد سللوم ديللد اه

 بخشلی،  و اسلت  (ص)اکرم پيامبر دييی تجرب  محموآ آنها از بخشی که هاست  فتمان

 سزيست  می آن در اسلام پيامبر که است ان جامعه مردم  وهان و  فت

 ارکلون  محملد  نرريل   و دييلی  تجربل   ديلد اه  ابوزيد، سوم ديد اه مبانی تري  مهم

 ايل   ابوزيلد  سلوم  ديلد اه  مبانی هان امكاآ ملهج ازساست قرآن  فتمانی ماهيت دربارة

 ملاهون  تفلاوت  دليل به ،(ص)اکرم پيامبر دييی تجرب  ميزل  به قرآنی ونی تلقی که است

 ساست مردود دييی تجرب  با قرآنی ونی

 و قرآن در نزوآ عمر مرهيگ عياصر وجود سوم ، ديد اه اثبات بران ابوزيد ادل 

 ادلله  ايل   املا  اسلت؛  قلرآن  در اکلرم  پيامبر جامع  امراد رمتارهان و ها پرس  يامت  راه

 در زمانله  مرهيلگ  باطلل  عياصلر  اييكله  اثبات بران ابوزيد مواهد اولاخ زيرا اند؛ نادرست

 در نزوآ عمر مردم کردار و  فتار يامت  بازتاب ثانياخ است؛ مردود اند، يامته بازتاب قرآن

 قلرآن  آنها به استياد با توان نمی رو اي  از ساست بوده آنها هدايت و تربيت ميرور به قرآن

 سدانست صدايی چيد متيی را
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 کریم قرآن منظرشناخت از ر و راههایابزا 
 (3)سیدرضا هاشمی

 

 

 

 چکیده

هيای  با تواه به ضرورت بح  درباره ابزار شناخت، قرآن کریم به طور غیر مستقیم راه    

دو طریق معرفت را برای  در واقع قرآن .شناخت و منابع و ابزار شناخت را نشان داده است

در طریق نخست ابزارهایی از اازای انسان راهنمای او در شيناخت   ؛انسان قرار داده است

ها یابی خطا در آنت این ابزارها در عالم ماده و امکان راها به سبب محدودیّامّ ،مبدأ هستند

هر خطا و  قوا و حواس انسان و مصون از یهطریق دیگری برای معرفت که خارج از حیط

به انسان توصیه شده است و این طریق معرفت کيه از اانيب انبیيا      استکاملاً یقین آور 

ترین طریق معرفت بيوده و ميلا  سينجش    ترین و اصلیآید، محکمبرای مردم بدست می

در این مقاله سعی می شود ضمن بیان ابزار شناخت از  است.صحت ابزارهای معرفتی بشر 

ها و نقيش  پرداخته و نظر قرآن را پیرامون آن آناه اامالی به بررسی منظر قرآن در یك نگ

 .یمیو اایگاه هر یك در رسیدن به معرفت و شناخت شهودی بیان نما

  ها کلید واژه

 عقل، قلب ،خیال ، حواس شهود، شناخت،

 

 

 

                                                           
 ايران - اصفهان – مبارکه -اسلامی معارف  روه-مبارکه واند اسلامی آزاد دانشگاه 1
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 مهمقدّ

ميلان   تلري  مبانلث معرملت اسلت در    ابزارهان معرمت که يكلی از مهلم   ها وراه از بحث    

اعتبار  ان برعده سی پي  از سقراط مارح بوده استنتّ و ن ديرييه دامتهيونان سابقه ميلسومان

ر ملسلفی  اي  بحث در طوآ تاريخ تفكلّ  ساندپان مشرده يا اعتبار هر دو اعتبار عقل و نس يا بر

عرمت که همي  مبانث مطورنه چيان تداوم يامته است؛ بمسائل ملسفی هم در خلاآ مكاتب و

 آمده استسرمته مستقلی از علوم ملسفی در نن هفدهم ميلادن به ميزلهمياسی ازسده

که طرح مسائل معرمت مياختی به طور پراکيده، سابقه ن طولانی در ميان مسلمانان نيز با آن    

ن علمی مستقل تا قبل از قرن ناضلر طلرح   به ميزله ، اي  مسائل به صورت ميرم واست دامته

ان برخلوردار  ودس با توجه به اي  مالب، مياخت مبانث معرمتی در قرآن از تاز ی ويژهنشده ب

در کتاب ملياخت  چون مهيد ماهرن است وتيها برخی از انديشميدان قرآن مياسی معاصر هم

اختماصلی بله طلرح ايل       به طور اختمار و در کتاب مياخت از ديد اه قرآن مهيد بهشتی و

 پرداخته اندسمبحث 

اسلوب الهلی بلران هلدايت انسلان، مسلتلزم طلرح        ه به مياخت روش واي  راستا توجّ رد    

تر مستلزم مياخت ابزارن است کله قلرآن بلران    از همه مهم مبانث معرمت مياسی در قرآن و

بلر   تلري  را زيرا اوست که از ميان پارسايان وتقواپيشگان قوم، مايسته ؛ اي  امر قرار داده است

راه صحيح استفاده  سازد تا به ميان مردم آييد ورا از ماوران اي  جهان آ اه می آنان  زييد ومی

از هر ونله خالا    و ديبه آنان تعليم ده از ابزارهان مياخت وسپس وصوآ به معرمت نقيقی را

از همه بالاتر رازهلان خلقلت ونقلايق ملاوران      نرسيدن به نقيقت بيمشان دهيد و لغزش و و

کمَاَ َ رنسلَ ياَ ملِيكُمن رسَلُولاخ مِّليكُمن يتَ للُو علَلَينكُمن آياَتيِلَا ويَلُزکَِّيكُمن        »ازندسبرآنان مكشوف س نس را

عَلَّمَ ال إِنسَانَ ملَا للَمن   » و  (121بقره /«)وَيُعلَِّمُكُمُ ال كِتاَبَ وَال حِك مَ َ وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَمن تَكوُنوُا  تَعنلَموُنَ 

 (2علق /«)يَعنلَمن 

تري  موضوعاتی است که قرآن کريم در آيات مختللا  علم و مياخت يكی از مهم ،راي بياب    

دن را بلران آن بلر   متعلدّ  هانها و ابزارهان  ونا ون به آن اماره کرده است و راهو به مياسبت

هلا کسلب   می ممارد؛ يعيی مجارن مختلفی را بيان می کيد که انسلان ملی توانلد از طريلق آن    

تياسب اي  ابزار، دايره معرمت و مياخت خود را  سلترش دهلدس للاا ايل       معرمت نموده و به
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هلان ملياخت را از قلرآن    ، ايل  ابلزار و راه  هنومتار بر آن است تا با جستجو در آيلات ملريف  

 سها را ارزيابی و مقايسه نمايدآناستخراج کرده و 

 حواس، ابزاری برای شناخت 

انسلان بله    است و« نواس» هان مياخت بران انسان ابزار ل ويی نيست که يكی از وسامكّ    

هلم قلدرت    اي  ابزار، هم قدرت انساس جزئی يک سلسله از محسوسلات را دارد و  نهوسيل

هلا  ملياخت  نهمله  ماقد ،نواس بامد ن ر انسان ماقد همها سی از آن را داردعقلی وکلّ دارکا

ه قدرت انساس جزئی يلک  خواهد بود و هر کس ماقد نسی از نواس بامد، همان طورن ک

ی آن را نيز نداردس اي  کلّ سلسله محسوسات مربوط به آن نس را ندارد، قدرت ادارک عقلی و

هر کس که ماقد يک نوع نلس  «  اخ مَقَدَ عِلماخمَ  مَقَدَ نسِّ» عبارت از ارساو معروف است که : 

 (972ص ،2ج ،1728ماقد يک نوع مياخت استس) ابراهيمی دييانی،  بامد،

-از آن بخشینواس طبيعی آدمی است که  ،ابزار مياخت ل ويتري  وسا ابتدائی تري  و طبيعی

 چشايیس و لامسه بويايی،، ميوايی ، بييايیها، اجزائی از کالبد آدمی استس اي  اجزاء عبارتيد از 

 س (27ص ،1760)جعفرن،

هلا   يلرن از آن رهضلرورت بهل   ت نواس وآيات بسيارن در قرآن کريم وجود دارد که به اهميّ

 (  78مؤميون/«)ال أمَ ئِدَةَ قَليِلخا مَّا تشَ كُرُونَ هوَُ الَّاِن  َنشَأَ لَكُمُ السَّمنعَ وَال أَبنمَارَ وَ وَ»اماره می کيد: 

هلا بله   ها که عرمت آنجاست که قرآن کريم به ديدنیت قوان نسی تا به آناهميّ ارزش و    

 ملََا  قُ سِمُ بمَِا تُبنملِرُونَ  وَ »مرمايد: جا که میکيد آند ياد میمود سو يديدن روم  می نوسيله

قللب   چشلم و  جلا بلران  لوش و   چيي  قرآن کريم تا بله آن ( هم 78-74ناقه/«)مَا لَا تُبنمِرُونَ

کلَانَ عَي لهُ   إِنَّ السَّمنعَ وَال بَمَرَ وَال فؤَُادَ کلُلُّ  ُولئلِکَ   »داند: ها را مسئوآ میت قائل است که آناهميّ

 س( 76اسراء/«) مسَنؤُولاخ

اختملاص   و اسلت ادراک آدمی  نهاز مجارن اوليّ نمونه از ابزار مياخت و بمر دو سمع و    

بيشلتر   نلواس نلس در ميلان    آيه از آن جهت است که وسعت آ اهی ايل  دو  ذکر اي  دو در

-هلم  سباطل است و تشخيص نق مرکز تمديق و نقيقت انسان و ا مؤاد همان جان وامّ ساست

نخسلتي  انتملاآ    ؛انتماآ وجود دارد نس بييايی دو م نس ميوايی برچيي  در خموص تقدّ

 در ميان بزر ان عللم و  و آن است که نق  نس ميوايی در مياخت بي  از نس بييايی است

ايی اند ولی از طريق ميوبه طور مادرزاد ماقد بييايی بوده موند کهامراد بسيارن يامت می دان ،
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در نالی که اي  آمار در مورد کسلانی کله بله     ،اندمعرمت کامل علمی دست يامته به مياخت و

 به هر و ممار نيامدهناچيز است که به  اند، چيان اندک وطور مادرزادن ماقد نس ميوايی بوده

انتملاآ   ناآ  وسعت مياخت علم مسموع بسيار مرا يرتر از معرملت از طريلق بييلايی اسلتس    

چله   آن که مقدم دامت   وش به اعتبار آن است که در قلرآن،  آن اي  اده مده است وديگرن د

 (172ص ،1784 وش است س)نسييی بهشتی، اولويت دارد ولودر مجموع اولويت ندامته بامد

نگاه قرآن به  ارا بودن دنيا و اصالت و بقان جهان واپسلي ، مسلأله ملياخت را بله سلمت و      

 بيابراي :، دهدمی سويی هدف دار سوق

قلمرو مياخت را از محدودة اي  جهان خارج ساخته و محلدود ملدن ملياخت بله ايل        الا:

وجََعلَ يلَا لهَلُمن سلَمنعوا وَ َبنملَاروا     »هر  ونه نكوه  دانسلته اسلت:    جهان را آمت و بلايی مستحق

دَتهُُم مِّ  مَینءٍ إِذ  کَانوُا يَجنحَدوُنَ بآِيلَاتِ اللَّلهِ   وَ مَ ئِدَةخ ممََا  غَ يَى عَي هُمن سَمنعهُُمن وَلَا  َبنمَارُهُمن وَلَا  مَ ئِ

 (س26انقاف/«)ونََاقَ بهِِم مَّا کَانوُا بِهِ يسَنتهَنزؤُِون

ها را نسبت ب: هر يک از اي  ابزار را در پيشگاه خدا مسئوآ می ممارد و در سران آخرت آن

سسس وَال بَمَرَ وَال فؤَُادَ کلُُّ  ُولئِکَ کَانَ عَي لهُ  »سدهدس  به عملكردمان در دنيا مورد باز خواست قرار می

خداونلد در وجلود   » توان بدي   ونه تفسير کلرد کله:   ( اي  مسئوليت را می76اسراء/«)مسَنؤُولاخ

انسان اي  ابزار را تعبيه کرده است تا از طريق آن نق را از باطل بلاز مياسلد و زنلد ی را بلر     

ا است به جان بست  چشم و  وش و پيلدار  رايلی بله    موظّ اساس نق بيا نهد، از اي  جهت

ا اسلت بله دور از هلر نلوع املراط و      چيي  موظّها نقايق را از اوهام تميز دهدس هموسيل  آن

تفري  از اي  ابزار به طرز صحيح و مشروع بهره بردارن کيد چرا کله در روز رسلتاخيز هملي     

ليلل عملكردهلان ناصلحيح او  لواهی خواهيلد      انسان به د ت خوي ، بر ضدّاعضاء به مسئوليّ

 (182ص ،1760سبحانی،«)دادس

وجََعلََ لَكُم السمَعَ وَالاَبملارَ  » که مرمود:  مرمايد: واي  طباطبائی در تفسير اي  آيه میعلامه     

اماره است به مبادن علم که خدان تعالی به انسان انعلام کلرده، چله    « وَالامَئِدهَ وَلَعَكُم تشَكُروُن

نس سامعه اسلتس   ها نس باصره ونواس ظاهرن است، که عمده آن مبد  تمامی تمورات و

مكر  مبد  تمديق و رسيد وت آن دو نمیمامه به اهميّ ذائقه و آن نواس ديگر يعيی لامسه و و

 (979ص ،12ج ،1767قلب استس)طباطبائی ، و

هلان انسلان نقل     ياختم هم عقل در کسب معلومات و از ديد اه قرآن کريم، هم نس و    

بييادن وتعيي  کييده دارندس وانسان از طريق استفاده صحيح از اي  ابزار ملی توانلد بله سلعادت     



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

بزا
ا

ای
هه
 را
ر و

 
 از
ت
اخ
شن

ظر
من

 
آن
قر

 
یم
کر

 

 

       
 

 

 

84 

هلان انسلان   آ لاهی  معارف و ها در ادراکات ونق  آن عقل و ميابع نس و واقعی خود برسدس

 ت ورادر بيان قرآن چشلم و لوش ابلزار درياملت تملوّ      به وضوح در قرآن مارح مده استس

  يلرن و ها بهلره از آن ب نموده وها را مرتّادراک آن ل ونيرون تعقّ مفاهيم از جهان خارجيد و

وَاللّهُ  خَ رجََكُم مِّ  بُاوُنِ  ُمَّهَاتِكُمن لاَ تَعنلَموُنَ مَينئخا وجََعلََ لَكُمُ ال سَّمنعَ وَالأَبنملَارَ  »؛ کيداستيتاج می

 ( 78نحل/«)رُونَوَالأمَ ئِدَةَ لَعلََّكُمن تشَ كُ

 از اي  بيان قرآن کريم معلوم می مود که از نرر اي  کتاب آسمانی، انسلان در هيگلام توللد       

ن ذه  او هيچ نقشلی  برصفحه استسمياختی  و عارن از هر  ونه معرمت و داندهيچ چيز نمی

هلان  ملياخت  معلوملات و   ااردس بدون هر  ونه اطلاعاتی پا به عرصه اي  جهان می نيست و

مود وآمريد ار هستی ابزارهلايی بله او عيايلت    د ناصل میپس از تولّ انسان در همي  جهان و

کيلدس ايل  ابزارهلا    آ اهی کسب ملی  ها، به تدريج، مياخت وکرده است که با به کار  رمت  آن

ملؤاد ابلزار    و چشم و وش ابزارهلان ملياخت نسلی    سعبارتيد از:  وش، چشم، ومؤاد) قلب(

از  برخی از صانب نرران از چشم و وش به ابزار مياخت بلديهی و  نسی استسمياخت غير 

به ابزار مياخت نررن يا غير بديهی تعبير نملوده انلدس) نسلييی    « نجر» و« لبُ» قلب به مؤاد و

 (    176ص ،1784بهشتی،

در به تأملل   انسان را پايرد وتجربه را می قرآن مجيد با اي  که کارکردهان مياختی نس و    

تجربله را بله    دسلتاوردهان نلس و   ا هيچ کدام ازکيد، امّطبيعی تشويق می هان مادن وهپديد

 ممردسعيوان موضوعات يقي  بر نمی

 ويد: ملياخت نسلی   جوادن آملی در خموص مقدان يقي  در مياخت نسی میآيت الله     

اثبات است يعيی ملا   کيد تيها در طرفچه را که نس ادارک میهر ز يقي  آور نيست، زيرا آن

با نس می مهميم که مثلاخ نور موجود است، ليك  اي  مقدار که با ديدن نور ناصل ملی ملود   

 رددس يقي  به وجود نور وقتی ناصلل ملی ملود کله ملا      هر ز موجب يقي  به وجود نور نمی

يی بر اساس آن يلک قيلاس اسلتثيا    امتياع اجتماع نقيضي  را به عيوان يک اصل عقلی مياخته و

دست آوريمس به اي  صورت که  فته مود نور را بلا  ه تشكيل داده ونتيج   قاعی ويقييی از آن ب

يعيلی اجتملاع   ؛ يلا معلدوم   هر میء يا موجود است و کييم پس موجودات ونس مشاهده می

پس عدم آن نور مشاهده مده مستحيل اسلت   عدم يک میء در آن واند محاآ است، و وجود

دليلل   ضرورن است، يعيی ما يقي  داريم به اي  کله نلور موجلود اسلتس     در نتيجه وجود آن و
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ملود ايل  اسلت کله نلس مقل        يقي  نمی اي  که نس هر ز موجب تحميل علم و ديگر بر

بله صلورت    رات مفرد را جمع بيدن کرده وچه که تموّا آنامّ و تمور را به نفس عاا می کيد

ق بله  صلواب نيلز متعللّ    خالا و  سه  آدمی استها نكم می نمايد ذبي  آن آورد وقضيه در می

  ،1772يلا صلوابی وجلود نلداردس)جوادن آمللی،      جايی که نكلم نيسلت خالا و    نكم است و

 (172-176ص

زيرا خلدا مليئی ملادن     تواند به معرمت الهی برسدسنواس خود نمی نهپس انسان به وسيل    

زيلرا   ،قل نيز ممك  نيستت استس به عمرط معرمت سيخيّ نيست که به نواس ادراک مود و

عقلل بشلرن هليچ وقلت از      ميالق و  آيلد و تمور در نملی  به مهم و خداوند نامحدود است و

لايلزاآ تلو    کی وهلم بله کيله   ؛ کی عقل به سانت جلاآ تو رسدس تواند تجاوز کيدمحدود نمی

 )خلوارزمی،  سکسی تلا بله کملاآ تلو رسلد      جز تو کو؛  در کيه کمالت نرسد  هيچ  کسی؛ رسد

 (776ص ،1782

بی تقوا و کسانی را که اهلل   طور که خداوند متعاآ در قرآن کريم مردمان بی ايمان و همان    

کسلانی را کله از ايل  ابزارهلان      ،نمايد، در آيات مراوانملامت می را خردورزن نيستيد ر وتدبّ

 يرنلد  نملی  ديگلران بهلره   ها در مسير کماآ خود واز آن کييد ومعرمتی به درستی استفاده نمی

 َمن تَحنسلَب  َنَّ  »  نمايلد: ها معرملی ملی  چون نيوانات يا پست تر ازآنها را همتوبيخ نموده وآن

چيلي   هلم  ؛(99مرقلان/ «)  کَ ثَرَهُمن يسَنمَعوُنَ  َون يَعنقِلوُنَ إِن  هُمن إِلَّا کَال أَن عَامِ بلَل  هلُمن  ضَلَلُّ سلَبِيلخا     

انديشيد وجهان ات نمیتوصيه می کيد با کسانی که جز به ماديّ خداوند در قرآن به پيامبر اسلام

 بييی آنان محدود به زند ی مادن اي  جهان است، قالع راباله کيلد واز آنلان اعلراض نمايلد:      

-24نجلم/ « ) مِ مَأعَنرِضن عَ  مَّ  تَوَلَّى عَ  ذکِ رِنَا وَلَمن يُرِدن إِلَّا ال حيََاةَ الدُّن يَا ذَلِکَ مبَنلَغهُُم مِّ َ ال عِل ل »

28 ) 

ا لر    انه مق  زند ی مادن است ومود که قلمرو نواس پيجاز اي  آيه استفاده می بيابراي ،    

بايلد از   معيون برخوردار بامد، از نيات عقلی و انسان بخواهد زند ی معيون را درک نمايد و

 ست به کار  يردسساير ميابع مياخت را که در وجود او ه ابزارهان ديگرن استفاده کيد و

آيه ديگرن که می تواند قلمرو نس را از آن به دست آورد، آيه هفتم از سوره روم است که     

رخا مِّ َ ال حيََاةِ الدُّن يَا وَهُمن يَعنلَموُنَ ظَاهِ» عمق مارح مده است:بی ساحی و در آن مياخت نسی،

 نتيهلا از دريچله   ،( مردمی که از جهلان بييلی عقللی محروميلد    7روم/«)عَ ِ ال آخِرَةِ هُمن غَامِلوُنَ

عمق استس بی ساحی و مياخت ظاهرن و مياخت آنان از زند ی، سنگرندنواس هستی را می
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آنان از  لاع وآ اهی ندارندسار ماده است، اطّوران ديو ارمان دنيا و عمق و آنان از آخرت که در

مهميلد،  موقعيت نملی  ثروت و مهوت و خوابيدن و اي  جهان چيزن جز خوردن و زند ی در

هلا ونشسلت   ملاوران ايل  خلوردن وخوابيلدن     که در پشت اي  زند ی محسوس وآنان از اي 

املور از قلملرو نلس     غامليد، چون مهم اي  هان مادن چيست ناآ اه وتها وموقعيّوبرخاست

 (     276ص ،1764خارج استس) محمدن رن مهرن ،

در  ملود و که نواس يكی از ابزار مياخت محسوب میرسد در عي  اي می بيابراي  به نرر    

ا در عي  ناآ آن امّ ، يرن از آن اماره می مرمايدضرورت بهره قرآن کريم نيز ضم  بيان آن بر

 زيرا مياخت نسی بلران انسلان يقلي  آور نيسلت و     ؛نمايدرح نمیرا به عيوان ابزار اصلی ما

تواند بله معرملت الهلی دسلت     انسان به وسيله آن نمی مود ويقي  نمی موجب تحميل علم و

کله ملياخت   از جملله ايل    ؛هايی داردتت آن است که مياخت نسی محدوديّاي  به علّ يابدس

بلاط  املياء    ذات و هلا و بل  وعملق پديلده   بييدس نواس انسان به روانسی مق  ظواهر را می

 نفوذ کيدس باط به  ظاهرتواند از برد و نمینمی پی

 عقل

از قبيل  هايی که دردرک امياء دارند،تتوجه به محدوديّ که ثابت مد که نواس بابعداز اي     

ظلاهرن   سلاحی و  و اي  که مياخت نسی يک ملياخت جزئلی،   ،مكانیو  ت زمانیمحدوديّ

غيلر   کللی و  عميلق،  بران درک کامل، ما اخ نمی تواند ابزارکامی بران مياخت بامد وقاع است،

ملياخت   تا بتوانيم بله وسليله آن،   هستيمعاقله  نقوه به نام ديگرن نقوه نيازميد امياء محدود

مكلان خلاص را بله     مياخت محدود به زملان و  عميق و ساحی را به مياخت کلی و جزئی و

مياخت ظاهرن را به مياخت درونلی   و ،مكان خاص دود به زمان وغير مح مياخت عمومی و

زيلرا بله کملک     پس سراغ دومي  ابزار مياخت که عقل است می رويلمس ، وکامل تعميم بخشيم

 تحليلل کلرده و   تجزيله و  را ملود چه را که با نواس از عالم خارج  رمته ملی توان آنعقل می

 تعمليم،  انتلراع،   يلردس ذهيی به مدد عقل انجام ملی  هانعموم معاليتّ برهان ارائه نمودس دليل و

 پايردسهمه به وسيله عقل انجام می وسسس استقرا

 عقل ازدیدگاه قرآن 

 وعيمر اصلی در اي  ملياخت،  انديشه نمودن نخستي  راه مياخت غير نسی است ل وتعقّ    

انسلان بله    ملی رسلدس  مات، از مبادن بله ملراد   تلاش ذه  است که با استفاده از مقدّ ت ومعاليّ
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بارهلا   ت خداوند قرار  رمته اسلت و ميّ موجب برخوردارن از اي  نعمت بزرگ مورد تكريم و

ت مياخت، مورد سلرزن  وتلوبيخ الهلی قلرار  رمتله      به دليل عدم به کار يرن اي  راه با اهميّ

بي   ت مراوان بوده واي  راه مياخت در قرآن داران اهميّ س«امََلاتَعقِلوُن؟« » امََلاتَفكرُوُن؟» است

از  سمورد تأکيد قرار  رمتله اسلت   به طرق مختلا توصيه مده و بار با الفاظ  ونا ون و از صد

در قلرآن  « عقلل » نهاس وااهنرير آن و «لبُ»، «عقل»، «مهم» جمله مماديق آن الفاظ عبارتيد از: 

ان اسلتيتاج و بله کلار    ن آيلات معيل  بار( بكار رمته است ودر همه94اي  موارد ) نبي  از همه

 انداخت  انديشه را اماده می کيدس

نقل  تعيلي  کييلده را درملورد      ،ت انساس در ملياخت نقيقلت  قرآن ضم  تأکيد براهميّ    

 مََلَمن يسَلِيروُا  »  ويد:که میل قائل است، چيانتعقّ نهقوّ بران ضمير و ،وجدان نقيقت ادراک و

وبٌ يَعنقِلوُنَ بهَِا  َون آذَان  يسَنمَعوُنَ بهَِا مَإِنَّهَا لَا تَعنمَى ال أَبنمَارُ وَلَكِ  تَعنمَى مِی ال أَرنضِ مَتَكوُنَ لهَُمن قُلُ

 ( 96)نج/« ال قُلوُبُ الَّتِی مِی المُّدُورِ

 هلا را مهملل و  آن انلد و بردهنمياخت بهره  نل ياد مدهيوسا هايی که ازانسان ،از نرر قرآن    

إِنَّ مَرَّ الدَّوَابَّ عِيدَ اللّهِ المُّمُّ »که می مرمايد: دتري  موجودات زنده اند چياناند ببيهوده  اامته

لاآ  و لاآ، کلر  و ( البته واضح اسلت کله ميرلور قلرآن از کلر     22انفاآ/«)ال بُك مُ الَّاِي َ لاَ يَعنقِلوُنَ

-يا ملی  ند وخواهيد بشيوعضون نيست، بلكه ميرور آن دسته از مردم است که نقيقت را نمی

صرماخ بران ملييدن   کييدس ومی که از مييدن نقايق عاجز است وبه زبان اعتراف نمی ميوند و

مهملات و خزعبلات آماد ی دارد از نرر قرآن کر استس زبانی که تيها بران چرنلد ويی بكلار   

ود نملی  خلوي  سل   نامتد به تعبير قرآن لاآ استس لايَعقِلوُن نيز کسانی هستيد که از انديشهمی

نلام  ه بل  سللک نيوانلات و   هلا نيسلت، در   ونه امراد را نام انسلان زيبيلده آن  اي  ،قرآن  يرندس

 (  98ص ،1776)ماهرن، دهدسچهارپايان مخاطب قرار می

 َمن تَحنسلَبُ  َنَّ  کَ ثلَرَهُمن يسَنلمَعوُنَ  وَن    » قرآن کريم در آيه ان ديگر در اي  زمييه ملی مرمايلد:      

ت کلامران و ميكلران   ( قرآن وقتی ماهي99ّمرقان/«)إِن  هُمن إِلَّا کَال أَن عَامِ بلَ  هُمن  ضَلَُّ سبَِيلخا يَعنقِلوُنَ 

-انلد و بلر رون چشلم   ل ملياخت را از دسلت داده  يها وساآن :کيد می  ويدخدا را معرمی می

اف ملده  شان مهر خورده و سلخت و غيرقاللب انعال   يهاها و دآ وش ان امتاده وهايشان پرده

 (7بقره/«)خَتَمَ اللّهُ علََى قُلوُبهِمن وَعلََى سَمنعهِِمن وَعلََى  َبنمَارِهِمن غشِاَوَة  وَلَهُمن عَاَابٌ عرِيمٌ »  است:

 نمراد از قلب و سمع و بمر مهر ملده »جوادن آملی در تفسير اي  آيه می مرمايد:الله آيت     

نجابی ويژه خود دارد  هر يک از اي  سه، ن ودآ وچشم و وش باطيی است، نه ظاهر ،کامران
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چيي  نجابی، اضلاآ کيفرن خدان سبحان اسلت   مود وعياد ناصل می اثر هواپرستی و که بر

قلب او که  نويسد: انسانی که مشموآ قهر الهی قرار  يرد،ون در ادامه میس «نه اضلاآ ابتدائی و

با اي  که چشم ظاهري  بيياسلت، وللی     اهمودس آنهاست نسبت به نق بسته  میمرکز ادراک

مَاِنهَا لاتَعمَی الاَبملارَ وَلكلِ  تَعملَی القُللوبُ الَتلی ملِی       » مود:نهاد اوست کور می که در نهان و

رود و نله  صفات رذيله از آن بيرون ملی  نه عقايد باطل و  اه که در قلب بسته مد،وآن« لمُدور

نه می توان  به مهر، سر ظرف سربسته واز  ونه که نشييد؛ همان صفات نيكو در آن می عقايد و

 توان آب زلاآ را به آن وارد کردسنه می لان را از آن خارج ساخت و  ل و

ها و ومهان کامران را به خلود نسلبت ملی    در اي  آيه کريمه خدان سبحان مهر زدن بردآ    

وَعلَی » خود اسياد نداده است هايشان را بهپرده برچشم ولی قراردادن غشاوه و« ختم الله» دهد: 

اثلر   اي  نشان می دهد که کامران محفوف به دونجابيد: نجابی که آنان بلر «  َبمارهم غشِاوهَسسس

پرسلتی  نجابی که خدان سبحان به کيفر چشم اند وپرستی از نق برچهره خوي  امكيدهچشم

اعماآ کامران بي  ايل    ست وهان آنان ا وش دلها و زدن بر آن مهر آنان امكيده و از نقايق بر

 (222-270ص ،2ج ،1774)جوادن آملی، ظلمت قرار  رمته استس نجاب و دو

-آسلمان وزملي  ملی    نمتفكر را که درباره انديشميد و هان عاقل ودر مقابل خداوند انسان    

از اي  رهگار بلر وسلعت بيلي      ن خلقت را مورد ماالعه قرار می دهيد وها پديده انديشيد و

 نها ملژده به آن قرار داده و تمجيد مورد تشويق و ،امزاييدعمق ايمان قلبی خود می نيدن وتو

در ايل  ملورد از کللام خلدا ملی       (67ص ،1761نعمت ابدن داده استس )محمودن ، بهشت و

أُونلِی الأل بلَابِ، الَّلاِي َ   إِنَّ مِی خَل قِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرنضِ وَاخ تِلاَفِ اللَّينلِ وَاليَّهَارِ لآياَتٍ لِّل »  خوانيم:

خَلَق لتَ   يَا کُرُونَ اللّهَ قيَِاموا وقَُعوُدوا وَعلََىَ جُيوُبهِِمن وَيَتَفَكَّرُونَ مِی خَل قِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرنضِ رَبَّيَا ملَا 

طلرح يلک    ضلم   ،ديگر ن( در آيه140-141)آآ عمران/ «هَاا بَاطِلاخ سُبنحاَنَکَ مَقيَِا عَاَابَ اليَّارِ

مَا کَانَ للِيَف سٍ  َن تلُؤ مِ َ   وَ» تونيد ماعلی می مرمايد: تونيدن در مورد تونيد امعالی و نمسئله

 غامض که هلر ذهيلی ظرميلت تحملل و     ن( به دنباآ طرح اي  مسئله100)يونس/« إِلاَّ بِإِذ نِ اللّهِ

َيَجنعلَلُ   و» بلاآ ملی کيلد:   آيه را چيلي  دن  راستی انسان را تكان می دهد؛ه ب درک آن را ندارد و

 (100)يونس/« الرِّجنسَ علََى الَّاِي َ لاَ يَعنقِلوُنَ

دلالت ماابقی دعلوت  ه قرآن با اصالاح اهل مياق ب در اي  آيه که به عيوان نمونه ذکر مد،    

ت عقل دلالت التزامی سيديّه آيات بسيار ديگرن نيز وجود دارد که قرآن ب ل نموده استسبه تعقّ
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ت عقلل  کله نجيلّ  ها بلدون آن  ويد که پايرش آنعبارت ديگر سخيانی میه کيدس بمضا میرا ا

قلُل  هلَاتوُا    »طلبلد:  اسلتدلاآ عقللی ملی    ،پايرمته مده بامد امكان پاير نيستس ملثلاخ از نريلا  

يلا   ت اسلت و نجلّ  و سليد  ،خواهد اي  نقيقت را بيان کيد که عقل( می111)بقره /« بُر هَانَكُمن 

للَون کلَانَ   » دهلد:  قياس مياقی ترتيب می؛ پس واجب الوجود هيما بران اثبات وندتار کهاي 

 (22)انبياء/« مِيهمَِا آلهَِ   إِلَّا اللَّهُ لَفسََدَتاَ 

تلالی را ناديلده  رمتله     م را استثيا کرده وجا قرآن يک قضيه مرطيه تشكيل داده؛ مقدّدر اي     

 وييلد  خواهد اي  نرف بعضی از اديان را که میرون عقل می همه تأکيد بر قرآن با اي  استس

تيهلا قللب را بكلار     بران مؤم  مدن بايلد مكلر را تعايلل کلرد و     ايمان با عقل بيگانه است و

کَاَلِکَ يبَُيِّ ُ الللّهُ  »  (94-20ص ،1776انداخت تا نور خدار درآن راه يابد، ابااآ نمايدس)ماهرن،

 (292)بقره/« تَعنقِلوُنَ  لَكُمن آيَاتِهِ لَعلََّكُمن

يا تعبيلر بله    کيد وانديشه مردم ذکر می ل وخداوند متعاآ، هدف از نزوآ آيات الهی را تعقّ    

بعضلی   ملی سلازدس   اي  نقيقت را آملكار  ،بران بيان هدف است اي   ونه موارد که در« لَعلَ»

بارن مردم را به خلاطر علدم   لح  سرزن   با اي  مراتر برده و مالب را از ديگر از آيات قرآن،

همي  معيی را  در آيات ديگرن، مرمايد: املاتعقلونسمی مورد مؤاخاه قرار داده  و تعقل، تفكر و

)آآ عمران  «قَدن بَيَّيَّا لَكُمُ الآياَتِ إِن کيُتُمن تَعنقِلوُنَ»مرمايد: می به صورت جمله مرطيه ذکر کرده و

 ايل   وضلوح  به( تَعقِلوُن کيُتُم اِن – تَعقِلوُن امََلا –م تَعقِلوُن اي  سه تعبير مختلا )لَعلَُكُ (118/

اختيلار انسلان نهلاده کله بلران درک       نيرون تعقل را در سازد که خداوندمی روم  را نقيقت

 ،1777 )مكلارم مليرازن،   توبيخ اسلتس  نه در خور ملامت و  ر و ها از آن استفاده کيدواقعيت

 (     120ص

آنان را به  هشتم از سوره روم، نس از ذکر جهان بييی نسی مردم ناآ اه در آيهقرآن کريم پ    

مرمايلد: اَوَللَم   درباره قلمرو عقل ملی  کيد ور است دعوت میراه آن که تفكّ جهان بييی عقلی و

 آيلا آنلان پلي  خلود     بيَيهَمُا اِلا بِالحقَِس ما َالاَرضِ وَ يَتَفَكَروا مِی  َنفسُهِِم مَا خَلقََ اللهُ السَمواتِ و

-اسلاس نلق نملی    هاست، جز برچه ميان آنآن زمي  و ها ومكر نكرده اند که آمريي  آسمان

جز زند ی مادن چيلز ديگلرن    ها نسی است وتواند بامد؟ يعيی آيا مردمی که جهان بييی آن

يی ا ر چيي  کييد، عقل آنان در محكمله وجلدان، بله رومل      خواهيد بييديشيد؟مهميد، نمینمی

 توانلد باطلل و  هاسلت نملی  موجوداتی که ميان آن زمي  و ها وکيد که آمريي  آسماننكم می

ماده چيزن وجود ندامته بامد، نه تيها جهان  ا ر پشت ديوار هدف بامد؛ وبی معيا وبی پوچ و
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بله نكلم    هلدف اسلت و  بلی  بلكه زند ی نيز پوچ و معياست،بی ماده بی هدف و محسوس و

ساير موجودات، ونه زند ی، نمی توانيلد بلی هلدف بامليد،      زمي  و نه آسمان و ،نه ماده عقل،

مشلاهده   معيا را در عمق آن به روميی ملانره و دارن وهدف ماالعه جهان ماده، بلكه عقل با

 (27ص ،1764 کيدس)محمدن رن مهرن ،می

 قلب

 دانيلد عرملا و  ت ملی معرمل  عقل را مهمتري  ابلزار ملياخت و   ملاسفه که در مقابل نكما و    

کييد که عا میادّ کييد وها معرمی میمرکز ادراک واقعيت را ابزار مياخت نقايق و متمومه قلب

زيرا قرآن چيي  نقشی را بران قلب تموير کلرده   نموده اند؛ در اي  عقيده به روش قرآن تأسی

معيان  قرار داده استسنقايق  ابزار ادراک واقعيات و مرکز مهم صحيح و آن را کانون ايمان و و

د ر ونی آن  مود که تقلب وقلب  فته می از اي  جهت به قلب انسان، انقلاب، انمراف استس

وَطبُِعَ علَی قُلوُبهِِم مهَُم » مرمايد: که میچيان مهم دلالت دارد؛ عقل و قلب  اهی بر بسيار استس

( 96اسلراء/ «)علَی قُلوُبهِِم  کيَهو  َن يَفقهَلُوهُ   وَجَعَليا»  ( يا درآيه ديگر مرمود:87)توبه/« لايفقهَوُنَ 

 (س     96نج/«)َلكِ  تَعمیَ القُلوُبُ الَتِی مِی المُدوُر و»مثل روح است، دلالت ديگر قلب،

نفلس کله انسلانيت بلدان تحقلق       مجرد متوسل  بلي  روح و   و قلب جوهرن است نورانی    

 نفس نيوانی مرکب آن و و باط  آن است ،وحر و خوانيدمینكما آن را نفس ناطقه  و يابد می

قرآن کريم آن را به زجاجله وکوکلب درن مثلل زده     چيان که در جسد، متوس  است بي  آن و

مَثَلُ نوُرهِِ کَمشِ كَاةٍ مِيهلَا مِمنلبَاحٌ ال مِمنلبَاحُ    » جا که می مرمايد: در آن استس و روح را به ممباحس

« هَا کوَنکبٌَ دُرِّنٌّ يوُقَدُ مِ  مَجَرَةٍ مُّبَارکَلَ ٍ زيَنتوُنلِ ٍ لَّلا ملَر قِيَّ ٍ وَللَا غَر بِيَّل ٍ       مِی زجَُاجَ ٍ الزُّجَاجَ ُ کَأَنَّ

به مثابله   مراتب تيزلات، قلب متوس  در وجود و و ( مجره نفس است و مشكات بدن72)نور/

 (926ص ،8ج ،1782) وهري ، در عالم نفس مامئيه قلب استس ،لوح محفوظ

و ه اوجلود از او در نرکلت آملد و بل     نهاز دآ به زبان امارت آن نقاه است که دايلر  مراد    

کماآ يامت و سر ازآ و ابد در او بهم پيوست و مبتدان نرر در ون بله ميتهلان بملر رسليد و     

( برخلی از متفكلران قللب را    48،ص1767جماآ و جلاآ وجه باقی بر او متجلی مدس)کامانی ،

ذوق است نه مرکز عشلق    فته اند: قلب ابزار ادراک و ذوق ناميده اند وابزار و وسيله ادراک و 

 رچه عشق را  هگاه به قلب نيز نسلبت ملی   ا مرکز عشق نزد صوميان روح است و انساسس و

آن سلر اسلت کله مرکلز تأملل       ها راه سومی نيز بران ارتبلاط رونلانی هسلت و   نزد آن، دهيد
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چرا  امرن غريب نيست؛ دانيد نه انساس،می ادراککه صوميان قلب را جايگاه اي  درخداستس

 آن جايگلاه  اند که چيي  تمويرن از قلب ملی دهلد و  اي  جا از قرآن تبعيت کرده که ايشان در

 مَلََا يَتَدبََّرُونَ ال قُر آنَ  َمن علََى قُلوُبٍ  َق فَالهُلَا  »  می مرمايد: کهچيان ساستتدبر  مرکز مهم و ايمان و

( ؛ مَأَمَّلا الَّلاِي َ ملی قُللُوبهِِمن زَينلغ       22)مجادله/«  ُونلئَِکَ کَتبََ مِی قُلوُبهِِمُ ال إيِمَانَ »  (؛29)محمد/« 

( وآيلات  7آآ عملران/ «)ميَتََّبِعوُنَ ماَ تشَاَبهََ ميِ لهُ ابنتِغلَاء ال فتِ يلَِ  واَبنتِغلَاء تَأ ويِللِهِ ومَلَا يَعنللَمُ تَأ ويِللَهُ         

 (147ص ،1786مشابهس)عفيفی ،

عقل امكان  ان است که از طريق نس وادراکات ويژه و ها بيابراي  قلب همان مرکز معرمت    

الهاملات کله ملوق عقلل      و ها بلكه قلب ابزارن است بران نوع خاصی از مياخت پاير نيستس

ملياخت  س عقلل بله آن راه نلدارد    وسيله ان است بران وصوآ به نقلايق کله نلس و    است و

قلب قرار اه مرکزن  اخت وآ اهی است که از قلب سرچشمه می  يرد ومهودن هم نوعی مي

 ساستمراد از قلب نزد عرما نيز بيشتر همي  معيا  ميبع اصلی آن خواهد بود و و

 قرآن  قلب در

در بسيارن موارد عمل  استعماآ مده و جمع مكرر قرآن کريم به طور مفرد و کلمه قلب در    

قللب ميشلأ    نهدر مواردن نيز ديده می مود کله کلمل   ه استسادراک به آن ميسوب  شت مهم و

اراده مياخته مده استس  اهی نيز قللب در قلرآن    عاطفه و تقون يا وجدان و خشوع و ايمان و

إِنَّ »بامد مانيد آيله ملريفه:   ل میتعقّ انديشه و يعيی کانون مكر و« عقل»صفان  مرادف است با

 (77)ق/« هُ قَل بٌ مِی ذَلِکَ لَاکِ رَى لِمَ  کَانَ لَ

محلل   سلون عرماسلت؛ يعيلی مرکلز و     معيان ديگر قلب در قرآن همان معيلان مسلتفاد از      

نلَزَآَ بلِهِ اللرُّوحُ ال لأَمِي ُ     » مانيد آيه مريفه:  غير عقلی  هستيدس هان ويژه که غير نسی ومعرمت

انديشله   ماخ قرآن کريم به مرکلز مكلر و  مسل (147-149معراء/«)علََى قلَ بِکَ لِتَكوُنَ مِ َ ال مُياِرِي َ 

بلا نيلرون عقلل،     و تفكر به دست نياورد اي  کتاب را به وسيله تعقل و پيامبر نازآ نشد وپيامبر

ن غير نسی وغيلر  ها بلكه با کانون قلب )که مرکز مياخت محتوان اي  کتاب را تحميل نكرد؛

 رده استسونی دريامت ک نهعقلی است(آن نضرت اي  نقايق را از مرمت

 ويد، هيچ سخيی ازعقلل بله ميلان نملی آورد بلكله تيهلا       جا که از ونی سخ  میقرآن آن    

بلا   معيان اي  سخ  ايل  اسلت کله قلرآن بله نيلرون عقلل و        قلب پيامبر استس سروکارش با 

ناصل نشده، بلكه اي  قلب پيغمبر بود که به نلالتی رسليده غيلر     استدلاآ عقلانی بران پيامبر

مهود آن نقايق متعالی را پيدا کلرده اسلتس    ودر آن نالت استعداد درک و ور بران ماقابل تم



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

بزا
ا

ای
هه
 را
ر و

 
 از
ت
اخ
شن

ظر
من

 
آن
قر

 
یم
کر

 

 

       
 

 

 

47 

 جا که ازقرآن آن ندودن بيان می کيدس سوره تكوير کيفيت اي  ارتباط را تا آيات سوره نجم و

انديشله ملی رود    بيان  مراتر از عقل و جا که از قلب  فتگو می کيد، ويد وآنونی سخ  می

کيلد  انساس را بيان می در اي  مورد قرآن بييشی مراتر از عقل و انديشه نيستس وعقل  ا ضدامّ

 (60-61ص ،1ج ،1776ماهرن،«)درک آن عاجز است از اساساخ عقل را بدان راهی نيست و و

 ترین ابزار معرفت قلب مهم

 ازنيرويلی اسلت کله در چيلي  نلوعی       ابلزار و  هان معرمت عرمانی،تري  مؤلفهيكی از مهم    

 عقلل،  وهم و خياآ، همانيد نس، نيروهان پايي  دستی، معرمت کار آمد استس بی ترديد قوا و

 زيرا قوان ياد مده تيها در نوزه علوم مفهلومی و  هيچ يک توان درک چيي  معرمتی را ندارند؛

 علم نضورن ناضر اسلتس  نهبرخلاف عرمان که در عرص توانيد نضور يابيد؛يا نمولی می

عقل برتر تحميل می مود که بلر اسلاس ارتبلاط     خياآ و وهم ، از طريق نس، علوم نمولی

در معرمت  استس ها صورن با پديده يا مفاهيم اميا استس اي  همان ارتباط مفهومی و ماهيات و

ماهيت ويا نجلاب   نوجود بدون پرده انسان با هستی و علم نضورن ناکم است و مهودن،

 نه جزئيلت،  ذهييت ونه عيييت،کليت و مفهومی، صورن و محموآ علم است و رومفهوم روبه

-تيها قوه وابزارن که در وادن علم نضورن ملی  نه نضور استس غيبت و نه نقيقت، اعتبار و

اسلت  « قلب»مهود کيد آن را ادراک و توان رويارويی با هستی را دامته و تواند نضور يامته و

 ،67ج ، 1907)مجلسلی، « سلكُ  نلرَم الله غيلرَ الله   القَللبُ نلَرمُ الله ملَلا تَ   » که نرم الهی است:

 (22ص

مقرر مرملوده اسلت:    ها اعتقاد به نقايق الهی را بران دو دسته از انسان باور و خداوند عالم،    

ايملان بله مااللب الهلی      عقيلده و  م کسانی که از سلر دوّ و کسانی که از قلب برخوردارند؛ آاوّ

 (77ق/«)اکِرن لِمَ  کانَ لَهُ قَلبُ اوَاَلقی السَمعَ وَهوَُ مهَيداِنَ می ذلِکَ لِ»سپارند:  وش می

بله  ، رقيق تري  نقيقتی است که خداوند عالم در نهان انسان نهاده است قلب لايا تري  و    

قلب که هملان نيلرون    نقايق مجرد را مشاهده کيدس آن، نهطورن که انسان می تواند به وسيل

ا هلم سليخ   امّ هان قوان ظاهرن انسان را دارا است،امی ويژ یتم خاص در باط  انسان است،

باط  انسلان   جوارح را دارد، اعضا و قوا و ديگر پا و يعيی ا ر انسان چشم، وش، دست، سخود

 تملامی قلوان ادراکلی و    به عبارت ديگر، جوارنی داردس اعضا و نيز به محاذات آن چيي  قوا و

مَاِنهَلا  »چيان که خداوند عالم می مرمايلد:     وجود دارد؛باط لايه ظاهر و دو تحريكی انسان در
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( البته اي  نقيقت ،اختماص بله  96نج/«)لاتَعمَی الاَبمارُ وَلكِ  تَعمَی القُلوبُ الَتی مِی المُدور

آياتی که خبلر   بمر ندامته، ساير قوان ظاهرن در ساح عميق تر به  ونه ان ديگر وجود داردس

بلاط    تحريكلی قللب و   ناظر به قلوان ادراکلی و   دهد،ودن آن میلاآ ب کرن و از کورن دآ و

صلُمُ بُكلُم عُملی    ( » 27محمد/«)اُولئِکَ الاَي  لَعَيهُمَ اللهُ مَاصََمهَُم وَاعَمی اَبمارَهُم» انسان است: 

 (22-27ص ،1784( )جوادن ،171بقره/«)مهَُم لايَعقِلوُن

تواند در مقام مشلاهده قلرار   است که می قلب جا که محل کشا قلب است وبيابراي  از آن    

وجلودن   نه يرد و بر خلاف عقل ظاهرن، نقيقت ادراک مختص قلب اسلت کله داران سلع   

ه است و امكان رسيدن به نقيقت را داراست به عيوان مهمتري  ابزار و ميبع معرمت عرملانی بل  

 رودسممار می

 خیال ابزار معرفت 

به ويلژه نلزد غاللب     ابزار معرمتی نقشی کليدن است وبه عيوان يک  بدون مک نق  خياآ    

نكيمان هميشه به عيوان يكی از قوان باطيی در مبانث معرمت مياسی مارح بوده و به عيوان 

يی هلا  نامظ صلورت  ،خياآ ت آن بحث کرده اندساهميّ يكی از ابزارهان مياخت درباره نق  و

مثلاآ ميفملل    ياسی عالم خياآ واز نيث هستی م از نواس  رمته و« نس مشترک»است که 

نيث معرمت مياسی نيز خياآ واسلاه دو علالم يلا سلانت      مرتبه ان از مراتب وجود است و

« خيلاآ » خواهلد بلودس  « الممور»مرهر  موجودن انسان است که قوه ان از قوان باطيی انسان و

آ را تزکيه يامت قدرت مهود مجلردات علالم خيلا    طهارت و ا ر وصل به خياآ ميفمل مد و

 لات  در صقع نفس انسانی زلاآ تر وتمثّ معارف مراوانی را صيد خواهد کرد و خواهد يامت و

صانب  نق  ملؤثر در   خياآ در قرآن به عيوان قوه ان از قوان باطيی انسان، سمی  رددصائب 

 مهود نقايق هستی استس کشا و عالم رويا و

بسيار مهم در آيات قلرآن کلريم ملی باملد      نها با توجه به قوه يا عالم خياآ يكی از بحث     

نقايق مارح در آيات قرآنی در اثبات مراتب وجودن عالم و اثبات و مرح عالم مثاآ و خيلاآ  

بيابر اي  تقسيم بيدن عميلق و دقيقلی کله در     از مهم تري  دلايل استياد بحث عالم خياآ استس

 و نيز عواملی مراتر از ايل  علالم  مت  نكمت و عرمان اسلامی پيرامون اثبات مجردات دو عالم 

در قلرآن کلريم، آيلاتی مسلتقيم و غيلر       صورت  رمته است قاعاخ ريشه در آيلات قرآنلی داردس  

هلُوَ اللهُ  »)« الممور»اسم  ظلّ مارح هستيد که عمدتاخ در سانت و« خياآ»مستقيم در خموص 

به « خياآ»که يا اي  ( (69غامر/«)کُموَصوُرکَم مَأنسَ َ صوَُر( » 29)نشر/ «الخالقُِ البارنُ المُموََر
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علالم مثلاآ   »موسلوم بله    و« برزخلی «  »تجلرد مثلالی  »داران  معيايی که قوه نفس ناطقه بامد و

عرمللانی چيللي  مللده  چيللان کلله در کتللب ملسللفی و ماللرح مللده انللد، مللده بامللد «وبللرز 

 (942ص ،1780، استس)آمتيانی

چون ظواهر نفسانی »  ويد:می رد نام برده والدي  محمود کامانی از خياآ مجهمان طور که عزّ

بردآ غلبه دارد و به غلبه آن روح از ماالعه عالم غيب محجوب می ماند، پس در ناآ نلوم يلا   

مشاهده امتلد تلا    له هر يک را کسوتی خيالی در پومانده ومخيّ تر  ردد وقون واقعه آن خواطر

 ،1767کاملانی، «)ئلی ومشلاهده  لرددس   صور آن خواطر بعييها بی تمرف متخيله وتلبليس او مر 

 (172ص

 لرن معلانی   نق  صورت خزييه دارن صور جزئيه محسوسه، نفظ و خياآ علاوه بر نهقو    

معانی جزئيه يعيی معلا نلی ان کله عقلل      معانی کليه مرسله و را نيز در سيرنزولی برعهده دارد،

نسلب   خيلاآ بلر   نهايی که قلو تا ج نمايدسکيد را صورتگرن میيا وهم جزئيه ادراک می کليه

چيان که علامه نسل  زاده آمللی مرقلوم     مكار می کيد، مراتب نفوس نقايق را نيز دريامت و

 درقاللب الفلاظ و   خواب، به طور کلی نفوس که قون تر هستيد، نقايق را اغلب در»دامته اند: 

صور واملباح   كاآ وبيشتر به صورت ام نقايق را ا نفوس ديگر يرند؛ امّمی ها نومته عبارات و

 ( 182ص ،1787)نس  زاده آملی،«              کل ميسر لما خلق له» مشاهده می کييدس

ن هلا  مراقبلت  انسان جداوآ وجودي  را پاک نگهلدارد و « معرمت مياختی»ا ر در سانت     

مراتلب آن کوملا باملد، بله نقلايقی از معلارف        همواره در تزکيه نفس و لازم را انجام دهد و

اد خوبی بران تحميل معرملت خواهلد   چه در بيدارن، يعيی صيّ ت می يابد، چه در رؤيا ودس

هان هستی مياسانه و معرمت مياسانه است کله هسلتی   اي  خود اناباق وجودن سانت مد و

 ملكوتيت را يا صليانت يلا طهلارت نمايلد بلا      ا ر اي  نوريت و ملكوتی است و انسان نورن و

ات علملی او را در  رمتی از سيخ نضورن، مهودن مواجه ملد و تجليلّ  هان مع زاره ها وآموزه

 يرد؛ بيابراي   ار از عالم اعتبار به عالم نقيقت، عبور از عوالم نس وخيلاآ و وهلم از   بر می

قلبلی زلاآ از زاويله معرمتلی     هستانه او را وارد عوالم معرمتی علملی نلاب و   زاويه وجودن و

 خواهد کردس

 رؤيلا و  کيد: يكی در خلواب و مثالی ارتباط پيدا می صور ت با عالم مثاآ وآدمی در دو نال    

به عبارت ديگر با غيبت از عالم جسمانی در نالت خلواب   مهودس ديگرن در  مرانل کشا و
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ارتباط با عالم مادن کلم يلا بلي      ماند وخلسه که نواس ظاهرن از کار باز می يا رياضت و و

کلس   از اي  دريچه هلر  و م مثاآ به رون انسان  شوده می مودروزنه ان از عال قاع می مود،

انلواآ   تواند نوادث آييلده و پالاي  روح خود می صفان باط  و استعداد و ت ونسب قوّ بر

رؤيان صادقانه از يک سو با قلوه خيلاآ    امور غيبی را درکسوتی مياسب مشاهده کيدس آدميان و

رؤيان صادقه از مرانل نخستي  ونلی   سی استسصور ن از سون ديگر با عالم مثاآ و آدمی و

خواب در بيلدان   و اولياء علاوه بر اي  است که انبياء ها ا تفاوت پيامبران با ديگر انساناست امّ

تجسلد   تجسلم و  موجودات رونانی را کله متمثلل ملی ملوند و     نيز می توانيد نقايق مثالی و

ر اسلام )ص( جبرئيل را به صورت محسلوس  ها، پيامبچيان که بر طبق روايت پايرند ببيييدس می

چه دررؤيا صور مثالی در کسوت امور نسلی    ر درکسوت مردن چون ديگران مشاهده کرد و

 هر کسی نيسلت و  صور نسی نهفته است کار ا دريامت نقيقتی که در وراءمود امّ ر میجلوه

تأويلل يعيلی  لار از     تأويلل داردس تعبيلر و   رؤيا نياز به تعبيلر و  از همي  جاست که خواب و

يعيلی   چه که در پشلت ايل  صلور نسلی نهفتله اسلت،      رسيدن به آن هان محسوس وصورت

 (640ص ،1786دريامت نفس الامر چيان که هستس)اب  عربی،

مود، صورت ناللت سلابق در خيلاآ او    وقتی انسان از يک نالت به نالت ديگر ميتقل می    

صلورت ناللت خيلالی     ق دامته بامد،تقاآ همواره تحقّان باقی می ماند؛ اکيون ا ر اي  تحوآ و

 در قرآن کريم خااب به نضرت ختمی مرتبلت آملده اسلت:    ق خواهد دامتسنيز همواره تحقّ

کيی ايل  تلو   ( يعيی در هيگامی که تيراندازن می17)انفاآ/« وما رميت اذ رميت ولك  الله رمی»

استفاده ملی  از اي  آيه چيي  اندازدس ير میبلكه خداوند است که ت ،کيیتير اندازن می نيستی که

که بسيارن از امور محسوس که ما آن را نقيقت می پيداريم در واقع به عالم خياآ مربوط  مود

وضلع   نفلس الاملر،   چشم انسان آن را نقيقت می پيدارد در نالی که به نسب واقع و است و

اي  سخ  تيها در مورد امورن  سظاهر مشاهده می کييم برخلاف آن چيزن است که ما آن را در

  ردد بلكه در مورد همه قوان جسلمانی و محدود نمی خلاصه و که با چشم مشاهده می مود،

 ( 19ص ،1777 رونانی صادق استس)ابراهيمی دييانی،

سرچشلمه   رؤيت خدا در سانت انديشه در خياآ ر  می دهد؛ لاا ضمير مرد اهل رؤيلت،     

تللازه مللونده مللی مللوند کلله برزبللان جللارن وسللارن مللی هميشلله  صللور وتمللورات تللازه و

 (124ص ،1782موندس)چيتيک،
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درباره آن تعلابير آتلی را    می داند و« رک  عريمی از ارکان معرمت»اب  عربی علم الخياآ را     

بكار می برد: علم عالم اجسادن است که رونانيات درآن ظهور می کييلد، عللم بلازار بهشلت     

علم آن دسته از معانی اسلت کله بيفسله     صور تبدآ در قيامت است؛است؛ علم تجلی الهی در 

علم موطيی است که خلق خدا پس از  نمی توانيد متجسد موند، علم دنيان خواب مردم است؛

در علم الخيلاآ صلورت مرئيلات در     مرگ وقبل از بعث در آن مستقرند يعيی عالم صور است؛

 (60ص ،1782 اجسام مفاف مثل آييه ظاهر می مودس)نكمت،

سلانران ملی يابلدس     آيه مربوط به موسلی و  ب  عربی پيشييه قرآنی بران کاربرد خياآ را درا    

اثلر سحرملان در    هايشلان بلر  دستیچوب ها ووقتی سانران عماهايشان را انداختيد، ريسمان

مل   ماَِذا نبالهُُم وعسليهم يخيلل اليله    »ها به متاب می خزند: نمود که آنخياآ موسی چيي  می

موسی مرمود: اوآ مما بساط خود را امكييد کله ناآ لاه در اثلر     (66)طه /« سحر هم انها تسعی 

طلور، ملردم  ويلا    هملي   رمتار آمدس يشان پيدامتی در نرر به جيب  وها رس  ها وچوب سحر،

 ذات نق او بي  وجلود  عالم اي  طبيعت و زيرا جهان را مستقل از خدا می پيدارندس مسحورند،

نلق   عالم در نالی که از اي  رو نه وجود محض است ونه عدم محض، قرار می  يردس عدم و

چيي  ساخته اند که خياآ کييد عالم مخلوق است ليك  مخلوق نيسلت، زيلرا علالم از     نيست و

نيست از اي  رو قاعا دانسته می مود کله ا لر   « نق»از هيچ نيث  هيچ نيث مخلوق نيست و

 ،1782ا ر ميئی نق بود مخلوق نبودس)چيتيلک ،  وجود ندامت و ،بود« نق»مخلوق بی نياز از 

 (79ص

پس خياآ چون معيار و ابزار معرملت اسلت باعلث     ،نق با نور چشم خياآ ادراک می مود    

کشا خيالی می مود که مختص اولياء است و جهان چون خياآ است لاا سيمان نقيقلت در  

از اسرار مكيون در اسماء الهلی اسلت للاا    اجزان آن متجلی است و چگونگی خلق عالم خياآ 

به معرمت رنگ جاودانگی می دهلد و بمليرت را    سخياآ خود نق است و باطل در آن راه ندار

به ند کماآ می رساند و واساه ان بران مياخت استس پس قللب علارف از طريلق خيلالات     

 ستجلی می سازدمحسوس برخی از امور متعلق به جهان غيب را ادراک می کيد و نق خود را م

لاا قلب عارف هيگامی که به اي  مرنله می رسد، خود را در جهان خياآ می يابلد و مشلاهده   

 می کيدسانواآ مختلا جهان را از طريق خيالات آغاز 
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 خیال از حی  صوا  وخطا بودن

 دو لب اسلت و ر معرمت مياختی به عيوان ابزار معرمت مانيد ممشي نخياآ در نوزه نهقو    

هلا کلار   هر کدام ايل   سقرار  يرد« جيود مياانی»يا از « جيود رنمانی»كان اي  را دارد که از ام

کلارکردش   ،آن در غلبه جيلود رنملانی بلر    و سلوکی خاص  به خود را دامته  - کرد معرمتی

در غلبله   و اسلت طی مقامات معيون  سلوک معيون و ادراک امراقی و تحميل معارف غيبی و

 ظلملت و  جهاللت عمللی و    رمتار جهل علمی و هبوط و ارکردش سقوط وک« جيود مياانی»

چله را از جانلب نلق    که بتواند آن استانسان نيازميد به معرمتی  بيابراي س استنيوانيت مدن 

ا انسلان  رمتلار   اللّ  متملايز کيلد و   آورد جلدا و چه که مياان به خياآ انسان در میاست، از آن

 خياآ نيلاز بله تربيلت، تعلديل و     نبه همي  ميرور قوه س ومودهان تخيلی مياانی میصورت

بله ملديريت در نلوزه عقلل      عقلانی در نوزه عقل عملی دارد چيان که نياز مديريت جامع و

 خشلم و  ملهوت، غضلب و   خياآ در نرر و بر وهم و ،مرک مبهه و نررن نيز دارد تا مک و

صلقع ذات انسلان    اره دروهمل  عمل ناکم نشود کله تملثلات   خياآ در بر وهم و ،مكم پرستی

يلا از بلاب   « رملع »مراقبت دارد يلا از بلاب مقلام     ذات نياز به طهارت و و ،است نه بيرون ذات

دوملی   طهلارات تكلوييی اسلت و    صيانت از عممت مالرن و  که اولی پيشگيرن و« دمع»مقام

 استسآسيب ستيزن  آمت زدايی و درمان و

آ مرط از بران مجاهلد در ايل    بدان که اوّ»ی  ويد: امام خمييی )ره( در بيان ضب  خياآ م    

 نفظ طائر خياآ اسلتس  جيودش مود، مقام ومقامات ديگر، که می تواند ميشأ غلبه بر مياان و

اي   و چون که اي  خياآ مرغی است بس پرواز ک  که در هر آنی به ماخی خود را  می آويزد

مياان است که انسان را به واسلاه آن   دستاويزهان موجب بسی از بدبختيهاستس خياآ يكی از

-بيچاره کرده به مقاوت دعوت می کيدس انسان مجاهدکه در صدد اصلاح خلود برآملده و ملی   

از جيود ابليس آن را خالی کيد، بايلد زملام خيلاآ را در دسلت      خواهد باط  را صفايی دهد و

هان ماسد باطل بلران او  آکه خيامانع مود از اي  و خواهد پرواز کيدنگاارد هر جا می  يرد و

ميايت؛ هميشه خياآ خود را متوجه امور ملريفه کيلدس ايل      از قبيل خياآ معاصی و پي  آيد،

جيودش آن را به نرر بزرگ جلوه  مياان و آ امر قدرن مشكل به نرر می رسد وا ر چه در اوّ

 (17ص ،1771امام خمييی،«)مواظبت امر سهل می مودس ولی با قدرن مراقبت و می دهيد،

 اهی از پي  رو و اهی از پشت سر  کيد؛هان  ونا ون به انسان تهاجم میمياان از جهت    

ع   هم وهم وع   يمانِم وم  خلفِهم م  بي   يديهِثم لا تييّ»زمانی از چپ:  زمانی از راست و و
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نسانی بله  مزاج ا تر بامد ونضور عيدالله کامل بدان که هر چه مراقبت و (17)اعراف/«همممائلِ

صحيح تر بامد، تملثلات   دستگاه ون قون تر و خياآ و نقوه تر بامد، واعتداآ ممك  نزديک

 (69ص ،1777سالم تر استس)نس  زاده آملی، تر ودر لوح نفس صاف

نه نقيقی « م  خيالی»دچار  همان خيالی است که انسان  رمتارش مده و ،پس خياآ رهزن    

عباراتی از اي  قبيل کله نجلاب    و خياآ پرداز می مود، خياآ  را خياآ و  ردد ويا واقعی می

از ايل  راه   کيلد و ف ملی خياآ انسان تمرّ نکه مياان بيرونی در قوهاي  راه سالک می مود و

از وجلود خيلالی انسلان     علد چيانچه ايل  بُ  نمايد ورون می کژ را  رمتار انحراف، خاا و آدمی

 سآمات بزرگ معرمتی به بلار خواهلد آورد   انی خواهد مد وهان مياابزار وسوسه ،تربيت نشود

تقلون کله عاملل طهلارت      اخلاص و عمل صالح و بيد ی و ا همي  خياآ در اثر عبوديت وامّ

قرار  رمت  انسان تحت ولايت الهيه هسلتيد نلورانی خواهلد     تحريكی انسان و قوان ادراکی و

توان ديگر نمی  يرد وبرن را بر عهده میکه رهزن راه معرمت بامد نق  ره به جان اي  بود و

نلورانی   زلاآ و هلا پلالوده و   اه که از ناخالمیزيرا آن ؛معرمت قرار داد آن را مانع راه عرمان و

عاملل تحمليل    تواند زمييله سلاز و  ابزار معرمت به نساب می آيد و می مود به عيوان عامل و

  رددسمعرمت مهودن 

 رؤیاهای صادقه

ی که به نقيقت يهااست يعيی خواب« رؤياهان صادقه »ها و ابزار مياخت از راهيكی ديگر     

ی کله  يهلا ناميلدس خلواب  ی را نوعی مكامفه میيهاچيي  خواب استسماابق واقع  می پيوندد و

يا به تعبير ديگر ملهودن اسلت کله     پرده از رون اسرارن بر می دارد و و استمربوط به آييده 

 ابلزار معرملت و   اي  رؤياهان صادقه ميبع معرملت يلاب و    يردس در نالت خواب صورت می

کشفی است که در قرآن کريم نيز به چيلد ملورد از ايل  رؤياهلان صلادقه       –مياخت مهودن 

خداونلد در قلرآن کلريم رؤيلان     ها پرداخته می ملودس  جا به ذکر آناماره مده است که در اي 

نيلز رؤيلان نضلرت     نان به مسلجدالحرام و ورود مسلما ه ورسوآ اکرم)ص( در مورد متح مكّ

لقلد صلدق الله رسلوله الرؤيلا     :»مبيی بر ذبح اسماعيل را با وصا صدق، ستوده اسلت  ابراهيم 

« بالحق لتدخل  المسلجد الحلرام ان ملاءالله آميلي  محلقلي  رؤوسلكم ومقملري  لاتخلامونس        

را جامه واقعيت  وددر اي  آيه سخ  از اي  است که خدا ن سبحان، رؤيان رسوآ خ( 27)متح/

ه را که مرکز مرماندهی مشلرکان  بلران   مكّ ق بخشيد وتحقّ و« راست  ردانيد»آن را  پومانده و
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بسيار « متح»ن رنگارنگ بر ضد اسلام  بدآ مده بود به رون مسلمانان  شود وها طرانی توطئه

 عريمی نميب پيامبر وياران او ساختس

وبله  ملان بعضلی     -ه در آن ديد، مرزندش اسماعيلنضرت ابراهيم )ع( در پی يک رؤيا ک    

 اارد واز او می خواهد نرر خلود  کيد، رؤيان خود رابا مرزند در ميان میرا ذبح می –اسحاق 

که مضارب و پريشان  ردد و به توجيه و تأويل بپردازد آنرا دراي  باره اعلام کيدس اسماعيل بی

مَلمَا بلََغَ مَعَهُ السَعیَ قاآ يا بُيَیَ اِنَی » ويد: پدر می خااب به د کيد،و رؤيا را ماقد نجيب قلمدا

 َرن می الميامِ  َنی  َذبَحُکَ  مَانرُر ماذا تَرن قاآَ يا  َبتَِ امعلَ ما تلُؤَمَرُ سلَتَجِدُنی اِن ملاءاللهُ ملِ َ     

 ملرا  ( ان پدر به آنچه مأموريت يامته ان، جام  عمل بپومانسان ملاءالله 102)صامات/« المابري َ

 از صابران خواهی يامتس

ها که می  وييد خواب می تواند به عيوان نوعی ونی اي  ماجرا دليل روميی است بران آن    

اِنَ الرؤُيلا الملادقَِهُ   »  آمده اسلت کله:   در اخبار اسلامی نيزس پيامبران تلقی مود نسبت به انبياء و

« ادقه جزئلی از هفتلاد جلز از نبلوت اسلت      رؤيلان صل  « »جزُءُ ملِ  سلَبعِيَ  جلُزءٌ ملِ َ اليُبلُوه     

 (167ص ،28ج ،1907)مجلسی،

ن صادقه بود که در آغاز سوره يوسلا بله   ها خواب يوسا در خانه پدر يكی ديگر از رؤيا    

قَملَرَ  إِذ  قَاآَ يوُسُاُ لِأبَِيهِ يَا  َبتِ إِنِّی رَ َينتُ  نََدَ عشََرَ کوَنکَبولا وَالشَّلمنسَ وَال   »آن اماره مده است: 

( بعضی از مفسران  فته انلد يوسلا ايل  خلواب را در دوازده     9يوسا /«)رَ يَنتهُُمن لِی سَاجِدِي َ

نكومت ممر تكيله   نهچهل ساآ بعد تعبير آن تحقق يامت! آن زمان که بر اريكو سالگی ديد 

کردند يا بله  بران او خضوع و  مادر از کيعان نزد او آمدند و يازده برادر به اتفاق پدرو  زده بود

که در اواخر همي  سوره بله آن املاره ملده    چيانس بران خدا سجده نمودند ،مكرانه اي  نعمت

وَرمََعَ  َبوََينهِ علََى ال عرَ شِ وخََرُّوا  لَهُ سُجَّدوا وقََاآَ يَا  َبتَِ هَاَا تَأ وِيللُ رؤُ يلَانَ ملِ  قَبنللُ قلَدن      »  است:

 (       100)يوسا/ «جَعَلهََا ربَِّی نَقًّا

-دهد اي  است کله ملی  يعقوب به مرزند خردسال  می ،هايی که پس از اي  رويااز بشارت    

(  خداوند علم تعبير خواب را به تو می آموزدس 6يوسا/«)وَيُعَملُِک مِ  تَأويلِ الاناديثُ» ويد: 

« ر يتهم»وهمچيي  « ر يت»در تفسير الميزان آمده است: کلمه (289ص ،1777 )مكارم ميرازن،

بيهلوش ملی بييلد، بله      ست وميا  از رؤيا است که به معيان مشاهداتی است که آدم خوابيده و

رؤيان خلود را بلران   « لا نقمص رؤياک علی اخوتک»مرمايد: که در آيه بعدن میمهادت اي 

پلدر   «يا ابت هاا تأويلل رؤيلان  » مرمايد:در آخر داستان می چييیهم و سمك  برادرانت تعريا
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هائی کله  خواب است چيي هم( 122،ص11،ج1770ن اي  بود تأويل رؤيان م س )طباطبائی، جا

داميی در زندان عزيز ممر  رمتار بلود  دو رميق زندانی يوسا)ع( در آن هيگام که به جرم پاک

 ديدند، قرآن در همان سوره يوسا اي  معيی را چيي  نكايت می کيد:  

آ َاندهمُا اِنی  رانی  عمِرُ خمَرا وقَاآ الاخَرُ اِنی ارانِی  نَملِلُ ملَوقَ   وَدخَلَ مَعَهُ السِج َ متِيانَ قا

( يوسلا نخسلت   76يوسلا/ «)راسیِ خبُزا تَأکلُ الايَر مِيهُ نتَبئيا بِتَأويلِ اِنِا نراک مِ َ المحسيِي  

 سهلا پرداخلت  پرست  خداوند يگانه کرد، سپس به تعبير خلواب آن  ها را دعوت به تونيد وآن

 فت : تو از زندان خلاص خواهی  مشاردآن کس که خواب ديده بود انگور بران مراب میبه 

خورنلد  فلت: تلو    پرند ان از آن می مد، ولی به نفر دوم که خواب ديده بود نان بر سردارد و

 ،1777محكوم به اعدام خواهی ملدس وسلرانجام هلر دو تعبيلر تحقلق يامتس)مكلارم مليرازن،       

دو رؤيا که مرح آن با صرانت در قرآن آمده است، نشان می دهد که به هر ناآ اي   (282ص

نله   ميبعی بران مياخت تلقی  ردد، البته نه هلر رؤيلا و   تواند  اهی به عيوان ابزار ورؤياها می

  تفسير کييده خوابس بران هر تعبير و

جلا کله   ، آندر قرآن کريم در سوره اسراء اماره به رؤيان ديگرن از پيامبر )ص( مده است    

وَماجَعَليا الرؤيا التی اريياکَ اِلا متيَه للياسِ والشجرهَ الملعونَهَ ملی القلرانِ ونُخلومِهُُم    »می مرمايد: 

متفاوت است: بله بلاور    ها ( در تفسير اي  مراز آيه ديد اه60اسراء/«)ممَا يزَيدُهُم اِلا طغيانا کبيرا

سلير   ميرلور از آن، سر املت معلراج و    به مفهوم ديدن چشم است و« رؤيا » ن روهی وااه

بله   جلا از آن ه بله بيلت المقلدس و   جا که اي  سير آسلمانی از مكلّ  از آن آسمانی پيامبر است و

« رؤيا»نام آن را قرآن مريا پيامبر بامدادان آن را بران مردم بيان مرمود، ها مبانگاه بود وآسمان

ت که پيامبر  رامی در مدييه ديد؛ او در خلواب  ميرور خوابی اس ،ا به باور برخیامّ نهادس« متيه»و

ه  رديلد، املا ملرک  رايلان در مياقله      ه وارد مده استس از اي  رو رهسپار مكلّ ديد که به مكّ

ان پيلامبر خلدا، مگلر نله       فتيد: او بستيد؛ پاره ان از ياران دچار ترديد مدند و نديبيه راه بر

آيا به مما  فتيم امساآ وارد  پيامبر مرمود: يم مد؟ه وارد خواهکه به ما وعده دادن که به مكّاي 

دهم م  باز هم وعده می سه خواهيم مدمرمود: ان ماء الله وارد مكّ سه خواهيم مد؟  فتيد: نهمكّ

ه ا سلاآ بعلد وارد مكلّ   در آن سفر از همان جا باز شتيد؛ املّ  آنان سام درست استمژده نويد و و

 (  27)متح/«لَقد صدق الله رسوله الرؤياسسس »: اه اي  آيه مرود آمد کهآن سمدند
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از  رونلد و يی برميبرش بالا میها اند که پيامبر  رامی در خواب ديد که بوزييهان آوردهدسته    

اندهگي   رديدس از دو امام نور نضرت صادق  از اي  خواب سخت دلگير و آييد وآن مرود می

ديگر خيده بر لبلان  نقل  نبسلت تلا     « رؤيا»ز آن اند که پيامبر پس انضرت باقر)ع( آورده و

 (   178-174ص ،8ج ،1780 جهان را به درود  فتس)طبرسی،

بامد، پس معلانی  اش میرؤيان صادقه صالحه در نقيقت، ارتباط نفس با مبادن عاليه نوريه    

 سلپس آن را در ملت  ذات خلوي  بله دليلل      يابلدس نقايق را درآن به قوت مامخه عاقله می و

امكلان   صورت ملی دهلدس   ،مخيله با صورن مياسب آن معانی نهساختار نيكوي  به واساه قوّ

ق ملود،  ا ر انمراف در ناآ بيدارن محقّ اي  ارتباط به لحاظ انمراف نفس از اي  عالم استس

که بسيار سالک مراقب در اطوار نورن خود بله آن ملرزوق   ق می  ردد، چيانثل رؤيا نيز محقّمَ

الهام نبوت انبائی، رونی با مراتبی کله   معيا درجه درجه بالا می رود تا به مكامفه و اي  مود و

 (771ص ،2ج ،1780ارتقا يابدس)نس  زاده آملی، به لحاظ اختلاف استعداد نفوس دارد،

با ذکر آياتی از قرآن کريم مالرح  رديلد نكلاتی    « رؤيا»از مجموع مبانثی که در خموص     

رؤيلا بله صلادق     -2رؤيا امكان پاير اسلت   -1 يرن است که عبارتيد از : قابل استيباط ونتيجه

 -9رؤيان صادقه ارتباط نفس بلا مبلادن عاليله نلورن اش اسلتس      -7وکاذب تقسيم پاير استس

 -2قلات اسلتس  انقالاع از تعلّ  عقلل و  نقيقت رؤيان صادقه به انمراف از عالم ماده به مثلاآ و 

 ابزار معرملت و  روح مجرد است که ميبع معرمت ياب و تجرد روح و رؤيان صادقه برهانی بر

جزئلی از   ،صلالحه  رؤيا از نيث معرمت مياختی ا ر صادقه بامد و -6مياخت مهودن استس

 س  استنبوت  رات است که نشانه ان از مقام ولايت واز مبشّ ت ونبوّ

 

 نتیجه گیری

هلان انسلان بله وضلوح در     آ اهی معارف و ها در ادراکات ونق  آن عقل و ميابع نس و    

مفاهيم از جهلان   رات و وش ابزار دريامت تموّ چشم و ،در بيان قرآن قرآن مارح مده استس

کيلدس  استيتاج ملی   يرن وها بهرهاز آن و ب نمودهها را مرتّادراک، آن ل ونيرون تعقّ خارجيد و

ل در بله تأملّ   سلان را ان پلايرد و تجربه را ملی  که کارکردهان مياختی نس وقرآن مجيد با اي 

-کيد و نق  نس و عقل را در کسب معلومات ومياختطبيعی تشويق می هان مادن وهپديد

ا هيچ کدام از دستاوردهان نلس و تجربله را   داند، امّتعيي  کييده می هان انسان نق  بييادن و

ه توانلد بل  نلواس خلود نملی    نهپس انسان بله وسليل   ممردسعيوان موضوعات يقي  بر نمیه ب
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 ،ملرط معرملت   زيرا خدا ميئی مادن نيست که بله نلواس ادراک ملود و    معرمت الهی برسدس

ر در تملوّ  بله مهلم و   ت استس به عقل نيز ممك  نيست زيرا خداونلد نامحلدود اسلت و   سيخيّ

 وز کيدس تواند تجعقل بشرن هيچ وقت از محدود نمی مياق و آيد و نمی

دو  مياخت مانيد ممشلير  عرمت مياختی به عيوان ابزارم نخياآ و رؤيا نيز در نوزه نهقو    

 س بيلابراي ، قرار  يرد« جيود مياانی»از   يا« جيود رنمانی»امكان اي  را دارد که از  لب است و

چله کله ملياان بله     چه را از جانب نق است، از آنکه بتواند آن استانسان نيازميد به معرمتی 

للی ملياانی   هلان تخيّ ا انسلان  رمتلار صلورت   اللّ  کيد و متمايز آورد جدا وخياآ انسان در می

 مودس      می

آيلد محلور ملياخت    قلب که از ديد اه قرآن يكی ديگر از ابلزار ملياخت بله نسلاب ملی         

هلان  و قرار اه مرکزن نقايق معرمتی در عرمان استس قلب اسلت کله جايگلاه تجربله     مهودن

ان اسلت کله   ادراکات ويژه ها ورکز معرمت اه کشا و مهودهاستس ممعرمتی و ميزآ معيون،

ها ی از مياختبلكه قلب ابزارن است بران نوع خاصّ؛ عقل امكان پاير نيست از طريق نس و

عقلل بله آن    الهامات که موق عقل است و وسيله ان است بران وصوآ به نقايق که نس و و

تواند در مقام مشاهده می قلب است که جا که محل کشا قلب است وراه نداردس بيابراي  از آن

 نهقللب اسلت کله داران سلع     قرار  يرد و بر خلاف عقلل ظلاهرن، نقيقلت ادراک مخلتصّ    

وجودن است و امكان رسيدن به نقيقلت را داراسلت در ميلان ابزارهلان ملياخت بله عيلوان        

  رودس ممار میه تري  ابزار و ميبع مياخت ب مهم

 

 

 

 

 

 

 

 



ت
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
)ع(، 

زمستان
 

94
، شماره 
2 

 
 
 
 

 

P
ag

e
1

0
8

 

108 

 ميابع ومآخا:

 قرآن کريم 

، قلم،  مرح مقدم  قيمرن بر مموص الحكلم ابل  عربلی   ، 1780تيانی، سيد جلاآ الدي ،آمس 1

 بوستان کتاب ،انتشارات دمتر تبليغات اسلامیس

، تهلران، مؤسسله   قواعد کلی ملسفی در ملسفه اسللامی ، 1728ابراهيمی دييانی، غلامحسي  ،س 2

 ماالعاتی و تحقيقاتی مرهيگیس

، ترجمله محملدعلی مونلد و    مموص الحكم، 1786علی،اب  عربی، محی الدي  محمد ب  س 7

  صمد موند، تهران، سازمان چاپ و انتشارات نشر کارنامه س

 ، تهران، دمتر نشر مرهيگ اسلامیس نهج البلاغهترجمه ، 1778سجعفرن، محمّد تقی، 9

، نشللر مرهيللگ مللياخت از ديللد اه علمللی و از ديللد اه قللرآن، 1760،--------------س 2

 اسلامیس

، تهران، انتشارات مرکز نشر مرهيگلی  مياخت مياسی در قرآن، 1772جوادن آملی، عبدالله ، س6

 رجاء،

، ترجمه مهاب الدي  عباسی، تعاليم معيون مولون-راه عرمانی عشق، 1782چيتيک، ويليام ،س 7

 تهران، نشرپيكان

و ، ترجمله نجيلب الله ملفق، قلم، موسسله اموزملی        عوالم خيلاآ ، 1782،-----------س 8

 پژوهشی امام خمييی)ره(س

، تهلران، انتشلارات صلدا و سليما     انسلان در علرف عرملان   ، 1777نس  زاده آملی، نس ، س 4

 )سروش(س

 ، قم، مابوعات دييی س دروس مرح امارات و تيبيهات، 1787،-----------------س 10

، ترجمل  محملد نسل     عيون مسلائل نفلس و ملرح آن   ، 1780،-----------------س 11

 يجی، قم، انتشارات قيامسنائ

ن هلا  ، بيياد نشر آثلار و انديشله  قرآن مياخت از ديد اه، 1784نسييی بهشتی، سيد محمد، س 12

 مهيد بهشتیس

 ، تهران، مرهيگستان هيرسمتاميزيک خياآ در  لش  راز مبسترن، 1782نكمت، نمراله، س 17

ؤسسه تيريم و نشر آثار امام ، تهران، انتشارات ممرح چهل نديث، 1771سخمييی، روح الله ،19

 خمييی)س(س



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

بزا
ا

ای
هه
 را
ر و

 
 از
ت
اخ
شن

ظر
من

 
آن
قر

 
یم
کر

 

 

       
 

 

 

104 

،بله اهتملام نجيلب هلرون،     مرح مموص الحكم اب  عربلی ، 1782س خوارزمی، تاج الدي ، 12

 تهران، انتشارات مولیس      

 ، اصفهان، مكتبه الامام امير المؤميي  علی )ع( س         ميشور جاويد قرآن، 1760س سبحانی، جعفر، 16

، ترجملله: سلليد محمللد بللاقر موسللون تفسللير الميللزان، 1770، نسللي طباطبائی،سيدمحمد س17

همدانی، بيياد علمی و مكرن علامه طباطبائی با همكارن مرکز نشر مرهيگلی رجلاء و مؤسسله    

 انتشارات امير کبير س

، ترجمل  عللی کرملی، تهلران،     مجمع البيلان ، 1780س طبرسی، ميخ ابوعلی مضل اب  نس  ،18

 مؤسسه انتشارات مراهانی 

، ترجمه نمراله نكمت،تهران، مرنی بر مموص الحكم اب  عربی، 1786سعفيفی، ابوالعلاء،14

 انتشارات الهامس

، تملحيح :جللاآ   ممباح الهدايه و مفتاح الكفايله ، 1767سکامانی، عز الدي  محمودب  علی، 20

 الدي  همايی،تهران، مؤسسه نشر هماس       

 ، تهران ، انتشارات زوارس   نات تموفمرح اصالا،  1787س وهري  ، سيد صادق ،21

 ، بيروت ، دارالانياء التراث العربیسبحارالانوارق، 1907سمجلسی، محمد باقر، 22

، تهران، سروش انتشلارات صلدا و سليمان    در قلمرو مياخت، 1761سمحمودن، سيد محمد،27

 سجمهورن

يلگ و ارملاد   ، تهلران، انتشلارات مره  مبلانی ملياخت  ، 1764سمحمدن رن مهرن، محمد، 29 

 اسلامیس

 ، تهران، انتشارات صدراسآميايی با قرآن)تفسير سوره نمد(، 1776سماهرن، مرتضی ،22

 ، تهران، دارالكتب الاسلاميهس پيام قرآن، 1777سمكارم ميرازن، ناصر، 26
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ی  آن از دیدگاه اسلامها خانواده  و کارکرد 

 

 3نفیسه انصاری خواه

 2حسن مشکاتی
 

 چکیده  

و کارکرد آن در معمارن رمتار مردن و اجتماعی بلران دانشلميدان عللوم انسلانی و      مروزه نق  نهاد خانوادها

يی کله بتوانلد ايل  املر را     هلا  ن متعددن بران دستيابی به مليوه ها اجتماعی موضوع انكار ناپايريست و لاا پژوه 

 نهلا  آملوزه نداملت    هلا  مشلكلات خلانواده  يكی از مهم تلري   محقق سازد در دستور کار محققان قرار رمته است س

سلت، ناملی از   ها و مشاجرات که مقدمه مروپامی خلانواده  ها صحيح در زند ی است؛ بسيارن از اختلامات، چال 

معمومي )ع( از جمله املرادن بلوده انلد کله در جلارن سلاخت  يلک         ندامت  الگويی کامل در اداره خانواده استس

ايل  مقالله کله     ده، و در نتيجه کارکرد آن مومق تر از ديگران عملل نملوده انلدس   سياست راهبردن در عملكرد خانوا

بر رمته از يک طرح مشترک تحقيقی در دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( اصفهان است با تكيه بله روش مياسلی   

 تلا آيلي    سييماتيک سعی در باز مياسی کارکرد خانواده و  فتمان مورد استفاده اسلام و به خملوص تشليع نملوده   

 معرمی نمايدس را که بر  رمته از اناديث و ميابع کامل ميبامد کارکرد خانواده

اي  بررسی که به مياخت ساختارن راهبردهان معمومي )ع( می پردازد بيشتر متكی به ميوه معيا مياسلی و  

اناديلث بله عيلوان     تحليلی سييماتيک است و با ارزيابی مفهوم نهاد خانواده و ارزيابی چگلونگی بهلره ميلدن از   

 ابزارن در الگو دهی معمومي )ع( در کارکرد خانواده پرداخته استس

ن چيدارزملی چلون نهلاد، خلانواده و     هلا  ن اصلی که مورد ارزيابی قرار رمته مولفهها در اي  پژوه  مولفه

 يی است که بار هويتی و مخميتی درآنها به ميمه ظهور می رسد س ها کارکرد آن در ظرف ارزش

 نتايج بر  رمته از اي  تحقيق نشان می دهد :و 

 الگو پايرن ميعه در متعالی مدن اهداف و در نتيجه متعالی مدن کارکرد خانواده 

 اهميت تشكيل خانواده و کارکرد آن در اسلام 

 کارکرد خانواده، اسلام واا ان کليدن: خانواده،

 

                                                           
 04172674212تلف :  -کارمياسی ارمد دانشگاه معارف قرآن وعترت )ع( اصفهان -1
2
 04171144006تلف : -رف قرآن و عترت)ع( هيئت علمی دانشگاه معا - 
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 مقدمه  

ده خانواده استس خانواده خشلت  يكی از موضوعات بسيار مهم که در قرآن مجيد مارح م

سالم و متعالی و استوار باميد؛ می توان به جامعله ان سلالم    ها بيان اجتماع است و ا ر خانواده

و عالی و استوار اميدوار بودس همچيان که ا رخشت يا آجر سالم و مستحكم داملته بامليم ملی    

ی آوريمس پرواضح است هلر  توانيم اميدوار باميم که ساختمانی مستحكم و محكم بر سر پان م

چه ديد اه ما نسبت به اي  بيا عميق تر بامد به مياختی کامل تر و قابل اعتمادتر رسيده ايلم و  

 1به اي  نهاد مقدس رونق بخشيده ايم و تزلزآ و ناپايدارن را از محي  آن دور ساخته ايمس

رن ملی کيلد و   خانواده يک نهاد است و خمايص يک  روه و نهاد را دارا استس هم رهبل 

هم عضويت می پايرد و بدون آن نيات اجتماعی مكل و معيايی ندارد و دوام آن سلبب دوام  

 اجتماع می  ردد س

نهاد خانواده يک نهاد اساسی و محورن در جامعه است، هسته اوليه استس املرادن کله در   

 اي  واند اجتماعی کوچک رمد می يابيد در رمد و مكومائی جامعه مؤثرندس 

تمامی اي  اوصاف و به رغم اهميت خلانواده در سللامت انسلانها و در نتيجله جواملع،      با 

خانواده به مدت در معلرض تهديلدها و آسيبهاسلت و در صلورت بلروز بحلران در خلانواده        

، اعتياد، 2بسيارن از آسيبهان اجتماعی بروز می کيد مانيد رمد طلاق و رمد مزاييده زنان مجرد

 رموه و اختلاس وسسسس

% است که غالب ايل  طلاقهلا    72مروزه عملا ماهديم که در کشور ما متوس  نر  طلاق ا

و يا اييكه ماهد کاه  س  زنان سرپرست خلانوار   7در چهار ساآ اوآ زنامويی ر  می دهدس

 هستيم

در اي  ميان دي  مبي  اسلام در بي  تمامی مااهب و مكاتب و مرق صحيح تري  و متعالی 

 ا معرمی می کيد) خانواده اسلامی(ر ها تري  خانواده

                                                           
1
 71،72، ص  1788بهشتی، خانواده در قرآن، 

2
 زارش مدير کل دمتر پيشگيرن ار آسيبهان اجتماعی سازمان بهزيستی: در چيد ساآ آييده، طلاق ديگر مشكل  

 12/11/1747کشور ما نيست؛ معضل پي  رو آمار مزاييده زنان  مجرد استس 
 8/11/1747نجتی)مدير کل دمتر مشارکتهان اجتماعی ورزش و جوانان(،   زارش آقان رضا 7
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خانواده نهادن است که اساس سازند ی مخميت انسان و مهم تري  عامل تكامل جامعله  

بشر است و از اي  رو اسلام بران تأسيس و تحكيم اي  نهاد رهيمودهلان بسليار مهملی ارائله     

 داده است که ريشه در ونی دارد و ميابق بر مارت آدمی استس

 1مَ  انَبََ مِارَتی ملَيسَتُ َ بسِيَُتِی، و مِ  سيَُتِی اليِكاحُ:رسوآ الله)ص(: 

هر کس آيي  مرا دوست دارد، بايد از آيي  م  پيرون کيد و از جملله سليت مل ، ازدواج    

 کردن استس

نهاد خانواده از نرر اسلام داران اهميت ويژه ان اسلت کله قابلل مقايسله بلا هليچ  نهلاد        

 ديگرن نيست س

 ناديث، ازدواج و تشكيل خانواده به عيوان سيت پيامبر ياد مده استدر اي  نوع ا

 مبانی نظری:

اسلام و به خموص تشيع خانواده را مورد ماالعه قرار می دهد و آن قداسلت مايسلته و   

درخور آن را کشا کرده و در جهت استحكام خلانواده قلدم برملی دارد؛ وظيفله هلر کلس را       

قرآن، سيت پيلامبر)ص(، سليره    نان را تضمي  می کيدسمشخص می کيد و مومقيت و سلامت آ

 ن ائمه)ع( مشتمل بر رهيمودهان مراوانی در مورد نرام خانواده استس

دي  مقدس اسلام بران راهيمايی و تامي  سعاد ت بشر نازآ  رديلده اسلت و تملامی ا     "

ه می خواهيد بعاد وجودن او را در تمام مرانل زند ي  رعايت کرده است ، دختر و پسر را ک

در آييده پدر و مادرخانواده و رک  اجتماع انسانی باميد در اي  وادن خارنلاک بلدون راهيملا    

رها نكرده، بلكه با کماآ لالا و عيايلت، دسلت ايشلان را  رمتله و قلدم بله قلدم رهبلرن و          

"راهيمايی نموده و آنان را از خارات طومانها و  ردابها برنار دامته استس
2  

 ق:پیشینه تحقی

و الگلو دهلی ائمله)ع( کارهلان متعلدد و       ها در نوزه خانواده در اسلام و باور کلی ميوه

 هلا  بسيای صورت  رمته و با ارزش يامت  خانواده در اجتماع، در عمر و زمانه ن ما اي  تلاش

 سترش عميقی يامته استس با توجه به اهميت و جايگاه اي  نرام می توان به امراد زيلر کله در   

 زه به کارهان ارزمميدن مبادرت نموده اند اماره دامتساي  نو

                                                           
 107،222و مجلسی، بحار الانوار،ج  949، 2کلييی،کامی، ج  1
2
 19،ص1781ممافون، بهشت خانواده، 



ت )ع(، 
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

زمستان
 

94
، شماره 
2 

 
 
 

 

119 

P
ag

e
1

1
4

 

( به مدت کانون مقدس خانواده را در پرورش رونی و جسمی اعضان آن 1788بابازاده )

دخيل می داند و با تأکيد به بكار بردن دستورات ويژه اسلامی در اي  زمييه، پيونلد خلانواده را   

 مستحكم می نمايدس

ن آمريده مده اند که جفت خلواهی بله سرملت و آملريي      طور ها انسان (1788 بهشتی)

ها برمی  رددس تشكيل خانواده، معلوآ اي  است کله هلر کلدام از دُو عيملر زن و ملرد، تلا        آن

يكديگر را نجوييد و نخواهيد و با يكديگر نياميزند و به تعاون و معاضدت يكديگر ت  ندهيد، 

 ناقميدس

روايات مربوط به خانواده را  ردآورن نملوده  ( اغلب  آيات و 1787محمدن رن مهرن) 

 است که به ميزله ن قانون اساسی خانواده می بامدس

 داندس ( محي  خانواده را محلی بران عروج و سلوک و تكامل مرد و زن می1789مراهرن)

 ( خانواده را نامل ارزمهان معيون می داندس1774اکبرن)

 اهداف:

ند اجتماع اسلت وللی ازجهلت اهميلت و ارزش      کوچكتري  وا خانواده از نرر ظاهرن"

 هلا  اساس و پايه ن اجتماعی را تشكيل می دهد س ا لر مرهيلگ و آ لاهی و تعهلد در خلانواده     

مالوب و ثمربخ  بامد  قهرا در اجتماعهان بزرگ مهرن و کشورن و جهلانی نيلز،  امهلان    

ن هلا  همان خلانواده  مالوب به سون کماآ و مومقيت بردامته خواهد مد زيرا جوامع بشرن از

"کوچک تشكيل  رديده و نسبت مستقيم با هم دارندس
1 

 تعریف خانواده

 7.:خانواده، واند اجتماعی است که بر اساس ازدواج پديد می آيد2لويی س1-1

خانواده به  روهی از امخاص  فته می مود کله بله واسلاه روابل      9س بر س ولاک:2-1 

اتحاد يامته اند و يک خانوار واند را بله وجلود    زنامويی، خونی يا مرزند خواند ی با يكديگر

                                                           
 197،198ش،ص1788 خانواده، نقوق و ازدواج مسائل بابازاده، 1

2
 R.H.Lowie    

 (29اده،)بستان،اسلام و جامعه مياسی خانو   7
9
 E.Burgess, H.Locke 
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ن اجتماعی خاص ملوهر و زن، پلدر و ملادر، بلرادر و خلواهر بلا       ها آورده اند، در قالب نق 

  1يكديگر کي  و ارتباط متقابل دارند و مرهيگ مشترکی را ايجاد می کييدس

و مشلخص کله   س مک آيور:خانواده،  روهی است داران رواب  جيسی ثابت)چيان پايا(7-1

 .2به توليد مثل و پرورش مرزندان ميتهی مود

س خانواده يک  روه خويشاوندن است کله در اجتملاعی کلردن مرزنلدان و بلرآوردن      9-1

 7برخی نيازهان بييادن ديگر، مسئوليت اصلی را به عهده داردس

 اایگاه خانواده در اسلام

نلزد خداونلد متعلاآ يلاد ملده      در برخی روايات، از خانواده به عيوان محبوب تري  نهلاد  

مَا بُيِیَ بِياَءٌ مِی ال إسِنلَامِ  نَبَُّ إِلَى "استسرسوآ خدا )صلی الله عليه و آله( در اي  باره می مرمايد:

 9"س التَّز وِيجِ  اللَّهِ تَعَالَى مِ َ

 در اسلام هيچ بيايی ساخته نشد که نزد خداوند محبوب تر و ارجميدتر از ازدواج بامدس

، درون داد و برون داد، دارد که ايل  مجموعله بلر    6، کارکرد2ازمان و نهادن،  ساختهر س

 مبيان اهدامی پايه ريزن می موندس       

                                     

                                                                                                       

           

با ازدواج، وظايا و مسئوليتهان زوجي ، خانواده ساخت می مود و رمتارهلا و توليلدمثل   

 آنان کارکرد اي  نهاد استس  

                                            

 

                                                           
 (29)همان، 1

2 Mac Iver  ،(29)همان 
 164کوئ ،مبانی جامعه مياسی، 7
 س9797، ح 787، ص7م  لا يحضره الفقيه، ج 9
 نحوه ن جمع مدن چيزن)اجتماع کردن( 2
 عملياتی که سيستم انجام می دهد و اهدامی داردس 6

 ساخت

 کارکرد

 درون داد برون داد

 )برون داد( مرزندان و نق  پايرن اعضا زن و مرد ) درون داد(   خانواده
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تزََوَّجلُوا وَ  "در روايت ديگرن از آن نضرت، ازدواج مايه آبادانی خانه معرمی مده اسلت: 

ءٍ  نَبََّ إِلَى اللَّلهِ علَزَّ وَ جلَلَّ ملِ        ا مَمِ   نَظِّ امنرِئٍ مسُنلِمٍ إِن فَاقُ قيِمَ ِ  يَِّمَ ٍ وَ مَا مِ   مَینزَوِّجوُا  َلَ

 1 "بَينتٍ يُعنمَرُ مِی ال إسِنلَامِ بِاليِّكَاحس

نشانه نيک بختی مسلمان اي  اسلت   ازدواج کييد و پسران و دختران مجرد را همسر دهيدس

رج موهر کردن زنی را به عهده بگيرد و چيزن نزد نضرت نق محبوب تر از خانه ان که مخا

 که در اسلام به سبب نكاح آباد مود، نيستس

و ايجاد توانائيها و جايگاهی بران بلروز و تحقلق    ها خانواده ميشأ و جايگاه تأمي  خواسته

ت تعالی در ابعاد مختللا و  ارزمها و تعالی انسانهاست زيرا انسان تيها موجودن است که قابلي

 ن  ونا ون را داردسها زمييه

اي  نهاد اجتماعی می تواند عامل باز دارنده در برابر ناهيجاريهان اجتماعی مانيد طللاق و  

اعتياد و سسس و همچيي  عامل تربيت و رمد اخلاقی و تربيلت دييلی و مرهيگلی باملد س مبيلايی      

ات که در سرنوملت هلر بشلرن نقل  آملري       است بران ساخت نگرش )جهان بييی(و اعتقاد

 استس

عياصر اصلی تشكيل دهيده خانواده، يک زن و يک مرد اسلت کله مالابق آداب و رسلوم     

 هلا  اجتماعی خوي  با يكديگر پيوند زنامويی بسته اند و بعد مرزند يا مرزنلدانی بلر جملع آن   

 امزوده مده استس  

ارن می کييد و همگی مانيد يک رونيد پدران و مادران و مرزندان، نسبت به يكديگر مداک

مرهر وندتيد نه کثرتسدر نقيقلت، پلدر و ملادر همچلون هسلته       ها در چيد بدن! اي  خانواده

می چرخيد و يكديگر را نفلظ ملی    ها بر  رد آن ها مرکزن اتم هستيد و مرزندان مانيد الكترون

 کييدس

است که ا لر ملياخته ملود و    معلوم می مود که در مسأله تشكيل خانواده، يک راز نهفته 

مورد توجه قرار  يرد، انسان به واساه آن به همه چيز می رسد: هم نياز جيسلی اش رملع ملی    

مود، هم به مرزند می رسد، هم از نعمت بسيار پرارزش تعاون و تعاضد بهره ميد ملی ملود و   

  2هم به موايد ديگر می رسدس

                                                           
 س728، ص2کلييی، الكامی، ج 1
 78در قرآن ،  بهشتی،خانواده 2
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 هلا  ه جفت خواهی به سرمت و آمريي  آنطورن آمريده مده اند ک ها از نرر قرآن، انسان

برمی  رددستشكيل خانواده، معلوآ اي  است که هر کدام از دو عيمر زن و مرد، تا يكلديگر را  

نجوييد و نخواهيد و با يكديگر نياميزند و به تعاون و معاضدت يكديگر ت  ندهيد، ناقميدساي  

را تكميل می کيلد و تيهلا    ها که آن دو عيمر، مكمل يكديگرندستيها راباه ميزيكی دو ت  نيست

را  هلا  را دلخوش می  رداند و تيها امور مادن ظاهرن نيستيد که آن ها توليد مرزند نيست که آن

به يكديگر جاب می کييدسنكته ان باريک تر از مو در اي  جا نهفته است، هم نياز رونی است 

 ا اي   ونه ريخته استسو هم نياز جسمیسطراح آمريي ، طرح خلقت موجودات جاندار ر

جفت جفت استسهيچ مردن و هيچ زنی نيست که  ها از ديد اه قرآن، اصولاخ خلقت انسان

به نسب مارت خود، در پی يامت  جفت خود کوم  و  ها بران او جفتی خلق نشده بامدساي 

ا تلاش می کييد و هر کدام با تكييک مخموص خود، اي  وظيفه مارن را انجام می دهيدسمرد ب

تاکتيک مردانه خود و زن با تاکتيک زنانه خود و سرانجام همديگر را می جوييلد و کاملل ملی    

   1کييدس

 درقرآن در اي  باره چيي  آمده است:

   2 َزنواجاخ؛ خَلَق ياکُمن وَ-1

 و مما را به صورت زوجها آمريديمس 

 از انسلان  آملريي   و است، «مؤنث و ماکر» جيس و جفت، معيى به «زوج» جمع «ازواج»

 محسوب او جان و جسم آرام  سبب اوست، نسل بقاى ضام  که اي  بر علاوه جيس دو اي 

 س  7مود مى

از ديد اه قرآن جفت خواهی و جوييد ی جيس مخالا، يک موضوع مارن است کله از  

سيي  پايي  آغاز می  رددس در دختران جفت يابی زودتر انجام می  يرد؛ در بازيهان نرکتلی و  

                                                           
 74همان،  1
 س8س نبأ ،  2
 84 ،26 ج نمونه، تفسير 7
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سسسس در پسران جفت خواهی بعدا به صورت بعد جيسی بروز می يابد و سلپس ميتهلی    ويشی و

 1به ابعاد ديگر انسانی می  رددس

زن و مرد متمم و مكمل يكديگرند و ا ر تيها بمانيلد از نرلر زيسلت اجتملاعی و تكاملل      

 انسانی ناقص به ممار می روندس

 2رنَنمَ س وَ موََدَّةخ بيَنيَكُمن جَعلََ وَ إِلَينها لِتسَنكُيوُا  َزنواجاخ كُمن َن فسُِ مِ   لَكُمن خَلقََ  َن  آياتِهِ مِ   وَ-2

يكی از آيات قدرت خداوند اي  است که بران مما از جيس خودتلان همسلر آمريلده تلا     

 وسيله سكون و آرام  مما بامد و در ميان مما دوستی و رنمت قرار داده استس

 دارد، می مرمايد: قرآن مجيد در اي  جا بيان زيبايی

ن او )خداونلد( ايل  اسلت کله     هلا   َزنواجاخس( از نشانه  َن فسُِكُمن مِ   لَكُمن خَلقََ  َن  آياتِهِ مِ   )وَ

همسران مما را از جيس خودتان آمريد، چرا که ا ر از جيس خود انسان نبامد، هلدف اصللی   

 که الفت و پيوندهان محبت است ناصل نمی مودس

( نمادن از خواست الهی، سيت پيلامبر)ص(، تلداوم جامعله بشلرن، تجليگلاه      آياتِهِ مِ   )وَ

 آمريي ، و مسائل مارن)تمايلات( استس

آيات متعلددن در قلرآن مجيلد ملی مرمايلد: خداونلد آدم را آمريلد و همسلرش را از او         

د بگوييلد  (؛ چيد آيه به اي  مضمون داريم؛ ولی بعضی اصلرار دارنل  7زَونجهَا مِي ها خَلقََ آمريدس)وَ

ميرور از جمله مزبور اي  است که خداوند نوا را از دنده چپ آدم آمريدس)ميها( را به )از خلود  

 بدن آدم( معيی کرده اند، در نالی که اي  آيه هيچ دلالتی بر اي  معيا نداردس

)مِيها( يعيی )مِ  نوَعهِا( و )مِ  جيسهِا(؛ خداوند نفسی آمريد و از همان نوع، همسلرش را  

ار داد؛ اما اي  که نوا از اضامه خاک آدم بوده يا خلقت مستقلی دامته، چيلدان مهلم نيسلت؛    قر

را از جليس   –يعيلی زوجلي     –ولی همسان، هماهيگ، همانيد آدم، و مهم اي  است که انسان 

 هم قرار دادساي  يكی از آيات خداستس

                                                           
ابعاد انسانی: بعد جسمی و زيستی، بعد اقتمادن، بعد جيسی، بعد اجتماعی و سياسی، بعد مارن، بعد اخلاقی  1

 و تربيتی، بعد علمی و آموزمی، بعد عقلی و مكرن و اعتقادن، بعد عاطفی و قلبی، بعد رونی و روانی
 س21روم،س  2
 س1س نساء، 7
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يابيلد؛ يعيلی، ازدواج سلبب آرامل      إِلَينها (؛ بران آن که آرام   لِتسَنكُيوُا بعد می مرمايد: )

جامعه انسانی است؛ آرام  از نرر جسمی و رونی، هم از جيبه ملردن و هلم اجتملاعیسآرن،    

 در جهات مختلا سبب آرام  می مودس

اي  آرام  از اي  جا نامی می مود که دو جيس مكمل يكديگر و مايه مكومايی و نشاط 

بدون ديگرن ناقص است و طبيعی است که  و پرورش يكديگر می باميد به طورن که هر يک

  1ميان يک موجود و مكمل وجود او چيي  جاذبه نيروميدن وجود دامته بامدس

آرام  همراه با علاقه راباه رونی ناکم بر خانواده است که مسئوآ برپلايی و ملكومايی   

 آن زن و موهر استس هر دو مكمل و متمم يكديگرند و بدون هم ناقصس

 2ودت و رحمت:مفهوم شناسی م

 جَعلََ مودت يعيی عشقس و عشق از مهمتري  مبانی نيات زند ی استس قرآن می  ويد: )وَ

رنَنمَ خ(س آن کس که انسان را بران زند ی اجتملاعی آمريلده، ايل  پيونلد و ربل        وَ موََدَّةخ بيَنيَكُمن

 ضرورن را نيز در جان او ايجاد کرده استس

آيه مزبور ممكل  اسلت املاره بله محبلت همسلران بله         اي  نكته نيز قابل توجه است که

به مرزندان بامد، چرا که ا ر علاقه پدر و مادر به مرزند بی دماع کلارن   ها يكديگر و محبت آن

 از پي  ببرندس

ها  چه کسی محبت را بي  دو همسر قرار داد؟ قرآن مجيد می  ويد: ا ر بييديشيد همه اي 

تمادف است! طبيعت کور و کر، جامعه بشرن را بلا روح   ها ن خداپرستی استسآيا اي ها نشانه

اجتماعی آمريده و بعد واندهان اجتماعی را به هم ارتباط و پيوند داده و در ميانشلان محبلت   

 تمادف است! ها ايجاد کرده، آيا اي 

ی است بلران  ن روميها نشانه ها يَتَفَكَّرُون؛ در اي  لِقوَنمٍ لآَياتٍ ذلِکَ  می قرآن می  ويد: )إِنَّ

ست بران خدامياسی، بران کسلانی کله   ها کسانی که می انديشيد(سيک نشانه نيست، بلكه نشانه

 مكر کييدس

به اي  نكته قبلاخ اماره کرديم که هيچ موضوعی در دنيا به اندازه خدامياسلی دليلل نلدارد؛    

 آثار اوستسادله تونيد و خدامياسی تمام عالم را پر کرده است؛ هر  ومه ان که نگاه کيی 

                                                           
 99مكارم ميرازن، از نشانه هان او،  1
 20-98همان،2
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ملانع بلروز    -7رملد خلانواده      -2بقلان خلانواده    -1ويژ يهان مهم مودت و رنملت:  

 مشكلات

نكته مهم ديگرن که بايد به آن توجه دامت اي  است که بي  مودت و رنمت سله تفلاوت   

است:اوآ اييكه، مودت انگيزه ارتباط در آغاز است، يعيی ابتدا بلي  زن و ملوهر ملودت ايجلاد     

 در ادامه تبديل به رنمت می مودس مود و می

دوم اييكه، مودت طرمييی است؛ اييكه زن و موهر يكديگر را دوست ملی دارنلد طرمييلی    

است،محبتی است دوسويه ولی رنمت يک طرمه و ايثار رانه است، نرم  قلبی بران نيكی به 

کلرد؛ اييجلا    ديگرن استسمرض کييد يكی از دو همسر بيمار مد، بيمارن ان که او را زمييگيلر 

محبت طرمييی نمی تواند مشكلات را نل کيد بلكه جان رنملت اسلت؛ يلک طرمله معاملله      

 کيدس می

و  هلا  سوم اييكه،  فته مده ملودت بلي  بزر ترهلا اسلت، وللی رنملت بلي  بلزرگ تلر         

يک مالب است و آن اييكه مودت طرمييلی استسملما    ها ها است؛ البته ريشه همه اي  کوچكتر

اريد و او به مما، اما ا ر کسی بيمار مد و از کلار امتلاد، اييجلا مسلئله ملودت      به کسی علاقه د

 نيست بلكه رنمت استس

 هلا  داده که يكلديگر را دوسلت دارنلد، هلم رنملت در دآ      ها خداوند هم مودت به انسان

آمريده که ا ر کسی از کار امتاد ديگران به او محبت کييد بی آنكه انترار تقابلل بله مثلل داملته     

 ن خداسها ن خداست و رنمت هم يكی ديگر از نشانهها ميدسمودت يكی از نشانهبا

 

 

                                                                 

 

می توان  فت مفهوم خاص مودت مق  بي  زن و موهر جلارن ملی ملود وللی رنملت      

 ممك  است بي  امراد جامعه برقرار  رددس

ء نيازهان انسان، در جهت مارت او است که ا ر نياز به عشلق تبلديل   عشق و دوستی جز

               به خواسته مود لازم است تأمي  مود که اي  مهم لازمه ن تحقق تربيت خانواد ی استس

ا ر جامعه بشرن در مسير صحيح نرکت کيد، محاآ است کسی از کلار بيفتلد و ديگلران    

رنمت آمريده، در درون جان  ها اوند در درون مارت انساندرباره او رنمت ندامته باميد؛ خد

 زن

 مرد
 رنمت مودت
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محبت آمريده و با محبت و رنمت در ميان جامعه پيوند ايجاد کرده و به صورت يلک   ها انسان

 واند به هم پيوسته در آورده استس

 تَضلَعُ  للَا  وَ   ُنثىَ مِ   تحَملُِ امَ وَ   َزنوَاجوا  جَعلََكمُ ثُمَّ نُّا فَ ٍ مِ  ثُمَّ تُرَابٍ مِّ  خَلَقَكمُ اللَّهُ وَ-7

 1يسَيِرس اللَّهِ علَىَ ذَالِکَ إِنَّ  کِتاَبٍ مىِ إِلَّا عُمُرهِِ مِ   يُيقَصُ لَا وَ مُّعَمَّرٍ مِ  يُعَمَّرُ مَا وَ  بِعلِ مِهِ إِلَّا

 هليچ س داد قلرار  يكلديگرتان  جفتهلاى   اه آنس بيامريد نافه از سپس و خاک از را مما خدا

 از و نكشلد  درازا بله  اى سلالخورده  هيچ عمر وس او علم به مگر زايد نمى و مود نمى آبست  زنى

 آسلان  خلدا  بلر  کارها اي  وس است مده نومته کتابى در همه آنكه جز نگردد، کاسته کسى عمر

 س  است

 خلاک  از را ملما  خداوند ": ويد مى کرده اماره مختلا مرانل در انسان آمريي  به قرآن

 .(تُرابٍ مِ   خَلَقَكُمن اللَّهُ وَ) "آمريد

 "آورد در يكديگر همسران صورت به را مما آن از بعد" .(نُا فَ ٍ مِ   ثُمَّ) "نافه از سپس "

 .( َزنواجاخ جَعلََكُمن ثُمَّ)

 .زوجيت مرنله و نافه، و خاک، است انسان آمريي  مرانل از مرنله سه اي 

 و چهارمي  وارد سپس است، او مثل تكثير و نانسا نسل تداوم مرنله "زوجيت "سسسمرنله

 پلي   را آنهلا  "نملل  وضلع  "و "ملادران  باردارى "موضوع مده، انسان نيات مرنله پيجمي 

 عللم  بله  مگلر  کيلد  نملى  نملل  وضلع  و مود نمى باردار اى ماده جيس هيچ ": ويد مى کشيده،

 .(ل مِهِبِعِ إِلَّا تَضَعُ لا وَ   ُن ثى مِ   تَحنملُِ ما وَ) "پرورد ار

 رسليدن  سلپس  جيي ، پيچيده و عجيب بسيار د ر ونيهاى و تحولات و "باردارى "مساله

 بله  بحرانلى  و نسلاس  لحرله  آن در کله  انگيلزى  مگفت د ر ونيهاى و نمل وضع مرنله به

 کله  اسلت  دقيق و ظريا قدرى به دهد، مى دست ديگر سوى از جيي  به و سو، يک از مادران

 سلوزنى  سلر  آن بلر  نلاکم  نرلام  ا ر که نيست پاير امكان خداوند يانپا بى علم اتكاى به جز

 تبلاهى  و مساد به و  ردد، مى اختلاآ يا و آمفتگى دچار نمل وضع يا نمل برنامه يابد اختلاآ

 .کشد مى

 .است آورتر مگفت و عجيبتر ديگرى از يک هر انسان زند ى از مرنله پيج اي 

                                                           
 11ماطر، 1
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 و جسلم  در ملراوان  تفاوتهلاى  با "مؤنث "و "کرما "جيس دو به انسان نوع تقسيم مساله

 يكديگر از را خود راه نافه، انعقاد آغاز همان از که آيد مى ميان به ميزيولوايكى مسائل و جان،

 تكاملل  و رونلد  ملى  پلي   ملده   اارده آنان عهده بر که رسالتى سوى کدام به هر و کرده جدا

 .يابيد مى

 پلي   آن پلرورش  و تغايله  و نفلظ  و بلار  ايل   تحمل و قبوآ مادر در رسالت مساله بعد

 عجيبتلري   از که معترميد و کرده جلب خود به را بزرگ دانشميدان امكار است قرنها که آيد مى

  1عالم هستی استس مسائل

 2سسس؛ ميهِ يَا رؤَکُُمن سسس وَ  َزنواجاخ  َن فسُِكُمن مِ   لَكُمن جَعلََ سسس-9

يی قلرار داده اسلت و سسسسايل  جفلت قلرار دادن،      ها تسسس و بران مما از جيس خودتان جف

 ن مماست و هيچ چيز مانيد خدا نيستسها وسيله تكثير نسل

 جليس  از همسلرانى  ملما  بلراى  ": ويلد  مى پرداخته او امعاآ از ديگرى توصيا به سپس

 (  مِيهِ يَا رؤَکُُمن) "کيد مى تكثير بدييوسيله را مما و سسس، و داد، قرار خودتان

 بلراى  کله  اسلت  او ولايلت  و ربوبيلت  و پرورد ار تدبير بزرگ نشانهاى از يكى دخو اي 

 و هستيد، او جان و روح آرام  مايه سو يک از که آمريده، خودمان جيس از همسرانى انسانها

 .او وجود تداوم و مثل تكثير و نسل بقاء مايه ديگر سوى از

 در را معيلى  ايل  (کيلد  ملى  تكثير ار انسانها مما) "يارؤکم "خااب به توجه با قرآن  رچه

 7دامتهس بيان انسان مورد

 نمََللَتن  تَغشََّئهَا مَلمََّا  إِلَيها ليَِسنكُ َ زَونجهََا مِيها جَعلََ وَ وَانِدَةٍ نَّف سٍ مِّ  خَلَقَكُم الَّاِى هوَُ-2

 9الشَّاکِرِي س مِ َ لَّيَكوُنَ َّ صَالِحوا لئَ ءَاتيَنتيََا ارَبَّهُمَ اللَّهَ دَّعوََا  َث قَلتَ مَلمََّا  بِهِ مَمَرَّتن خَفِيفخا نَمنلاخ

 او بله  تلا  بيامريلد  نيلز  را زنل   تل   يک آن از وس بيامريد ت  يک از را مما همه که اوست

 بلار  چلون  وس کرد سر آن با مدتى و مد بارور سبک بارى به درآميخت، او با چونس يابد آرام 

 از دهلى  صلالح  مرزنلدى  را ما ا ر که بخواندند را خوي   ارپرورد اللَّه دو، آن  رديد، سيگي 

                                                           
 202 ،18 ج نمونه، تفسير 1

 س11س مورن، 2
 767 ،20 ج نمونه، تفسير  7
 184اعراف، 9
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قرآن با اي   ونه تعبيرات، در نقيقلت بله ملسلفه اساسلی تشلكيل       1سبود خواهيم سپاسگزاران

خانواده اماره کرده استسا ر جفت  رايی در سرمت انسان عجي  نشده بود و همسران، وسيله 

قلرار داده نملی ملد، چله      هلا  در ميلان آن سكون و آرام  يكديگر نبودند و دوستی و رنمت 

نيازن دامتيد که با بست  پيمان زنامويی، تيهايی و اسلتقلاآ ملردن خلود را در جملع کوچلک      

 خانواده مضمحل کييد و همه لوازم و نتايج آن را تحمل نماييد؟!

درست است که جفت  رايی به تمريح قرآن در ميان نيوانات نيز هسلت، املا مرقلی کله     

جفت  رايی انسان و نيوان می  اارد اي  است که در مورد نيوانلات، صلحبت از    قرآن ميان

مودت و رنملت قلرار داده    ها وسيله سكون و آرام  يكديگرند و در ميان آن ها اي  که جفت

با صرانت هر چه بيشتر بيلان ملده و ملورد     ها مده است، نيست، ولی اي  مالب درباره انسان

 تأکيد قرار  رمته استس

وجود انسان زمييه ان از مودت و رنمت وجود دارد کله تجللی  لاه آن مقل  محلي       در 

ن ديگرن از مودت و رنمت نيز هست کله تجللی  لاه آن جامعله     ها خانواده است؛ البته زمييه

 بايد به طور کامل بروز و ظهور کييدس ها استساي  زمييه

ملی رسلد کله بله     وقتی عشق و دلبستگی زن و موهر نسبت بله يكلديگر بله مرنلله ان     

کلی در غم و مادن يكديگر مريكيد و نتی غم و مادن يكی عيياخ غلم و ملادن ديگلرن     طور

است و هيچ کدام بدون نضور ديگرن زند ی  رم و پر نشاط و ميرييی ندارد، به خاطر همان 

  2مودت و رنمتی است که قرآن رون آن تكيه می کيدس
                                                           

 20 ،7 ج نمونه، تفسير 1

ن می دهدسقرآن در انسان، سكون و آرام  می خواهد، در کل نرام هستی اي  سكون و آرام  را خدا به انسا 2

 ال مُؤ ميِي ؛ قُلُوبِ  می السَّكييَ َ  َن زَآَ الَّان اي  باره می مرمايد:هُوَ

 اوست که سكون و آرام  را در دآ هان مؤميان نازآ کرده استس

هيگامی انسان به اي  سكون و آرام  نائل می مود که به آن قدرت لايزالی که نرام بخ  هستی است ايمان 

در اي  صورت، انسان در برابر نوادث و ممايب و مراز و نشيب ها نمی لرزد و محكم و استوار می دامته بامدس

ايستدساما همسران نيز وسيله سكون و آرام  يكديگرند و اي ، نتی به ايمان آن ها هم بستگی ندارد، ا ر چه 

-74)بهشتی، خانواده در قرآن،  ايمان، هم چيان که در جاهان ديگر نق  مؤثرن داردس در اي  جا نيز نق  داردس

91) 
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وش مرتب برکت و نيكی بله پيراملون خلود    خانواده، کلمه طيبه است که خاصيت آن ترا"

استس اصل آن در زمي  و ثابت است املا ملا  و بلرگ برکلات آن در آسمانهاسلت و جامعله       

بشرن مرتب از برکات آن، مراوان، بهره می بردس خانواده، سلوآ اصلی پيكره اجتماع اسلت کله   

واده، محلل تربيلت   سلامت آن به معيان سالم بودن و با نشاط بودن تمامی جامعله اسلتس خلان   

انسانهان بزرگ است، انسانهان مجاع، نجيب، خيرخواه، عاقل، با محبت، با جر ت، مسؤوآ، با 

خانواده مكل دهيده هويت و مخميت انسانها، انتقاآ دهيده مرهيگهلا و تملدنها    رسايمان، مداکا

 1."و نامظ مرهيگ و تمدن اصيل و اعتقادات صحيح به نسلهان آييده است

  خانواده تشکیل ضرورت و اهمیت

دختلر( از نرلر رونلی،    -مارت و ذات خلقت هر انسان به  ونه ايست که هر ملرد )پسلر  

روانی نيمی از وجودش وابسته به مرد ديگرن است که ا ر با او زوج مود، ناصل يعيلی يلک   

 وجود تمامس 

ديگلر وجلود    معمولا از آغاز سيي  نوجوانی، هر مرد از درون ،تما يل دارد به دنباآ آن نيم

خود بگردد و اي  يک نياز درونی است که در صورت قون مدن به خواسته تبديل می ملود و  

عوامل متعددن در ازدواج وجود دارد که اي  نياز خدادادن را تبلديل بله خواسلته نملوده و بلا      

 هدايت و کيترآ صحيح ازدواج مكل  يردس  

 نلام  به کانونی تشكيل با مردان، و نانز همواره زمي ، ن کره رون بر انسان پيداي  بدو از

 از و پرورانلده  خوي  مهر پر دامان در مرزندانی و  ارانيده يكديگر کيار در را عمرن خانواده،

 ساند بربسته رخت جهان اي 

 را زناملويی  پيونلد  نتواند مرگ جز عاملی هيچ که است همي  خانواده، مكل تري  طبيعی

 -خلدا  پيلامبران  مخموصلا -جامعله  مملحان کوم سفكيدبي جدايی موهر و زن ميان و بگسلد

 ايل   نتوانلد  علاملی  هيچ و بامد پايدارن و مستحكم نرام يک خانواده، نرام که است بوده اي 

 س2 رداند متلامی را سعادت کانون

 بله  کيلد،  صلعود  ان پله چيد نردبان يک از کماآ به رسيدن بران انسان، که بامد لازم ا ر

 ساست خانواده تشكيل نردبان ن پايه اولي  نتم طور

                                                           
 "1777/7/18»رهبر معرم انقلاب اسلامی،  فت و ميود به مياسبت ميلاد نضرت زهرا)س(، به تاريخ  1
 77ص ، قرآن در بهشتی، خانواده  2
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 آسلاي   و آرامل   بامد، مده تشكيل اسلامی معيارهان براساس که ان خانواده محي  در

 هملاهيگی  و همدردن و همفكرن و صميميت و صفا در و  ردد می تأمي  انسان جان و جسم

 يلد توان می انسان دو و مود می زدوده جسمی و عمبی نها خستگی و پريشانی زنگارهان آن،

 سموند تر مستحكم و نيروميدتر مدن، يكی و تعاضد و تعاون با

  يرند قرار يكديگر انجااب و جاب ن نوزه در بايد که اند مده آمريده طورن مرد و زن

 را آنها نتواند عاملی هيچ و بگارانيد هم کيار در را عمر تمام و موند يكديگر مجاوب عميقا و

 س رداند جدا يكديگر از

 تلأثير  تحلت  و نشلوند  خلارج  آملريي   نهلا  سيت از که است اي  در مرد، و زن سعادت

 وجلود  تملام  کله  بامليد  ان جاذبله   ونه آن پی در و نگيرند قرار زود ار و ساحی نها جابه

 سسازد متحد دآ، و جان اعماق در را آنها و دهد پيوند يكديگر به را ها آن

 مسليد  بلر  را خلود  خلوي ،  وجلود  ن ثمره ن مشاهده با که هستيد اي  طالب مرد، و زن

 عهلده  بلر  را ارزملميد  و صلالح  يیها انسان تربيت مسئوليت و بيگرند پدرن و مادرن پرامتخار

 س1بخشيد امتداد خويشت ، وجود به رهگار، اي  از و  يرند

 2روايات مراوانی در زمييه اهميت تاسيس اي  نهاد مقدس بيان مده است:

 

 مکارکردهای خانواده از نظر اسلا

پيوند مقدس زنامويی نه تيها وسيله ان بلران عبلور دو انسلان از مرنلله ن بيگلانگی بله       

سون يگانگی است و نه تيها به انسان مسئوليتهان مشترکی از لحاظ تربيت و نضانت و تزکيله  

و تعليم می بخشد، بلكه زمييه ساز وراثتها در ابعاد مختلا انسانی و انتقاآ ويژ يهلا و نقوقهلا   

 رکردهان خانواده از نرر اسلام:استس کا

                                                           
 68-67 ص همان، 1

 72 تا 26صص نديث و قرآن نگاه از خانواده رن مهرن،تحكيم 2
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 تنظیم رفتار انسی .3

تيريم رمتار جيسی که يكی از کارکردهان اساسی خانواده است، از سون بسليارن از روان  

سروابل  جيسلی داران يلک هلدف و      مياسان و جامعه مياسان مورد تأکيد قلرار  رمتله اسلت   

ر نسلهان مختلا از طريلق  کارکرد عملی است و آن جايگزي  ساخت  اعضان جامعه و استمرا

زاد و ولد طبيعی استس جامعه در نرم بخشيدن به مسائل جيسی مسئوليت دارد و لاا قوانييی را 

 1ارائه می دهد مانيد مميوعيت ازدواج با محارم و سسس س 

ن اسلامی، اي  قابليت را به اسلام عاا کرده اسلت  ها انعااف پايرن نسبی انكام و ارزش

 2تماعی مربوط به مياسبات جيسی، به  ونه ن مايسته ان چيره  رددسکه بر تغييرات اج

اسلام تفاوت زن و مرد از نيث تمايلات جيسی را ملی پلايرد و بلران آن ميشلأ زيسلت      

مياختی نيز قائل استساز روايات اسلامی اييگونه استفاده ملی ملود کله سلايق جيسلی ملرد از       

برتر و قلون تلر اسلتسهمچيي ، بردبلارن     نيث کمی، برتر و سايق جيسی زن از نيث کيفی، 

 س7جيسی زن بي  از مرد و تحريک پايرن جيسی زن و مرد نيز متفاوت است

است که مقه اسلامی در زمييه ن ارضان غريزه ن جيسی نقوق  ها بر پايه ن همي  تفاوت

ن و تكاليا متفاوتی را بران زن و مرد قائل مده استس با ايل  همله، اسللام بلر تلأمي  نيازهلا      

جيسی زن در چهارچوب خانواده، به طور خاص تأکيد کرده است قلرآن از تجليگلاه بلودن زن    

ن بسليارن  هلا  ياد می کيد) و م  اياتهسسس( و به مدت  از تخليگاه بودن زن ميع می کيد و آملوزه 

 در متون اسلامی بر اي  مهم تاکيد می کيد که مانيد چهارپايان نباميدس و از اي  نرر، کارکرد يلاد 

مده را هم درباره ن مردان و هم زنان صادق می داندس نق همبسترن که به موجلب آن ملوهر   

 9مجاز نيست بدون رضايت زن بي  از چهلار ملاه از همبسلتر ملدن بلا ون خلوددارن ورزدس      

وجوب ارضان نياز جيسی زن توس  موهر در مواردن که خار آلوده مدن زن به  ياه در کلار  

لاعبه يا مداعبه ن جيسی )معامقه يا بازن يا موخی جيسلی بلي  زن و   بامد و تأکيد بر لزوم م

 موهر، به ويژه پي  از عمل زنامويیس

                                                           
 172کوئ ،مبانی جامعه مياسی، 1
بر خلاف مسيحيت سيتی که همواره از ميل جيسی به عيوان امرن ميفی تبليغ کرده و بر سرکوب تمايلات  2

 جيسی در خارج از چهارچوب خانواده ن تک همسر تأکيد نموده است؛

 62، ص7؛  بحارالانوار، ج922، ص12وج92و  90، ص19وسائل الشيعه، ج 7

 100، ص19همان، ج 9
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 تولید مثل .2

کارکرد توليد مثلل کله  لاهی از آن بلا عيلوان جلايگزييی يلاد ملی ملود، يكلی ديگلر از            

ن کارکردهان اساساخ زيست مياختی خانواده است که همواره بقان جوامع و به طلور کللی بقلا   

نسل بشر را تضمي  کرده استساز آن جا که در طوآ تلاريخ، توليلد مثلل ارتبلاط تيگلاتيگی بلا       

ارضان غريزه جيسی دامته، روند نسبتاخ ثابتی را طی کرده است، اما بله سلبب تغييلرات عميلق     

نامی از انقلاب علمی و صيعتی در مغرب زمي  و همراه بلا  سلترش وسلايل و ميلون کيتلرآ      

  1تفكيک اي  دو کارکرد از يكديگر انجاميدسباردارن که به 

علت دو جيس بودن انسان، وجود غريزه جيسی و ترکيب بدنی متفاوت مرد و زن را بايلد  

 در تداوم نسل جست و جو کردس

 سوره نساء می نويسد: 21علامه طباطبائی )رنمه الله( در تفسير آيه 

 ونه ان که در عمل، هر يلک   هر يک از زن و مرد، به دستگاه خاصی مجهز مده است به

کار ديگرن را تكميل می کيد و توليد نسل برآييدن از مجموع آن دو استسپس هر يلک از زن  

و مرد، می نفسه ناقص و نيازميد ديگرن است و از مجموع آن دو، يلک وانلد تلام بله وجلود      

که هر يک  آيد که می تواند توليد نسل را موجب مودسبه دليل همي  نقص و نيازميدن است می

از آن دو به سون ديگرن کشيده می مود تا با پيوند با او آرام  يابد؛ زيرا هر ناقملی مشلتاق   

 کماآ خوي  است و هر نيازميدن به کسی يا چيزن مايل است که نياز او را برطرف سازدسسس س

ن مودت و رنمت است که از يلک طلرف، دو زوج   ها خانواده يكی از بارزتري  جلوه  اه

يكديگر پيوند می دهد و از طرف ديگر، باعلث ملی ملود کله هلر دو، بله ويلژه زن، بلر          را به

مرزندان خردساآ خود، که از تأمي  نيازهان نياتی خوي  عاجز و ضعيا اند، مهر ورزيلده و  

به پياه دادن، نگهدارن، پوم ، تغايه و تربيت اقدام کييد و ا ر اي  مهرورزن نبود نسلل بشلر   

   2انسان هيچ  اه امكان نيات نمی يامتس ميقرض می مد و نوع

                                                           
 64،کوئ ،مبانی جامعه مياسی 1
 س166، ص16الميزان، علامه طباطبائی، ج 2
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نمی توان ترديد کرد که تعبيرهان متون دييی درباره ن توليلد مثلل و تكثيلر نسلل، ارزش     

بران نمونه، بر طبق نديث معرومی که از پيلامبر  راملی    1 اارن کاملا مثبتی ارائه کرده است؛

بيشلتر املت مسللمان را وسليله ن      اسلام صلی الله عليه و آله نقل  رديده، ايشان تعداد هر چه

  2در روز رستاخيز معرمی کرده اندس ها مباهات خود به ديگر امت

با اي  همه، ملانره ن اصل ضرورت در قانون  اارن اسلامی کله از اصلوآ مسللم مقله     

 س7ن صحيح کيترآ مواليد مراهم می کيدها پويان ميعه است، توجيه مرعی لازم را بران روش

 حمایت و مراقبت .1

عجلز و نلاتوانی    خانواده مسئوآ نگهدارن کودک از لحاظ جسمانی و اقتمادن است و سسس

ن نيوانی که تا چيد ساآ پس از توللد  ها انسان در محامرت از خود بر خلاف بسيارن از  ونه

 ادامه دارد، موضوع نمايت و مراقبت ميزيكی از کودک را به يک ضرورت تبديل می کيدس

در دوران سالخورد ی که بسيارن از امراد در چرخه نياتی خلود بلا   عجز و ناتوانی انسان 

ن نامی از نقلص عضلو يلا بيملارن، ضلرورت و اهميلت       ها آن روبرو می موند، و نيز ناتوانی

 موضوع مراقبت را دو چيدان می سازدس

 بوده است؛ ها مسئوليت قانونی و اخلاقی ايفان اي  مهم در طوآ تاريخ بر عهده خانواده

                                                           
همچيي  در روايتی از امام صادق عليه السلام آمده است: ام سلمه )همسر پيامبر صلی الله عليه و آلله( بله ايشلان     1

عرض کرد: ان رسوآ خدا! مرد ها همه ن خيرات را به چيگ آوردند، پس بران زنان بيچاره چله سلهمی اسلت؟    

د: چيي  نيستسزن در هيگام باردارن به ميزله ن کسی است که روزها روزه دار و مب هلا  نضرت در پاسخ مرمو

در ناآ عبادت است و با ماآ و جان  در راه خدا جهاد می کيد، پس زمانی که وضلع نملل ملی کيلد، مسلتحق      

دهلد، در  پادامی می  ردد که به سبب بزر ی آن هيچ کس توان درک  را ندارد و آنگاه که کودک  را ملير ملی   

ازان هر مكيدنی معادآ آزاد کردن يكی از مرزندان اسماعيل که وقا عبادت خدا مده، به ون پلاداش تعللق ملی    

 يردسپس هيگامی که از ميردادن مارغ  ردد، مرمته ن بزر وارن بر پهلون او زده و می  ويلد: اعملاآ خلود را از    

 ( 172، ص12لشيعه، جسر ير؛ به درستی که تمامی  ياهانت آمرزيده مدس)وسائل ا

 7، ص19وسائل الشيعه، ج 2
7
 72-79بستان،  اسلام و جامعه مياسی خانواده، ص 
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ن هلا  ص کارکرد نمايتی خانواده، اسلام با ارائه ن مجموعله ان از دسلتورالعمل  در خمو

وجوبی و استحبابی، زمييه ن تحقق اي  کارکرد را ملراهم کلرده اسلتساز يلک سلو واللدي  و       

ن هلا  مرزندان متقابلا به عيوان امراد واجب اليفقه معرمی  رديده اند، بدي  معيی که تأمي  هزييه

ورت نيازميدن بر عهده ن پدر )يا جد پدرن( و با مقدان پدر بر عهده ن زند ی مرزندان در ص

ن زند ی در صورت نيازميدن بر عهده ن مرزندان است و نتی اجبار و ها مادر، و تأمي  هزييه

يی مانيد ها از سون ديگر، تأکيد مراوان بر ارزش 1الزام قانونی در اي  باره پي  بييی مده استس

ن مالی نيلز  ها هان نيک و صله ن ارنام در معيان وسيع آنكه مامل کمکانسان، تعاون بر کار

می ملود و تلدبيرهان ويلژه ان مانيلد قلرار دادن ديله ن جيايلات غيلر عملدن بلر عهلده ن            

ابعلاد ديگلر عيايلت اسللام بله کلارکرد نملايتی خلانواده را بله نملاي             2خويشاوندان پدرن

تواند آثار ميفلی زنلد ی ملهرن جديلد بلر       تحكيم هيجارهان اسلامی يادمده می  اارندس می

 7کارکرد نمايتی خانواده را تا ندودن خيثی سازدس

 اامعه پذیری .4

خانواده نخستي  مؤسسه بران اجتماعی کردن جوانان و نوجوانلان اسلتسدر ملكل  يلرن     

  9و باورهان کودک نق  اصلی را داردس ها ، ارزشها وجهه نرر

ن مياسب هر ها و کي  ها ، ارزشها آن، امراد نگرش جامعه پايرن مراييدن است که از راه

مرد به عيوان عضون از يک مرهيگ خاص را می آموزندسدر اييكله خلانواده نقشلی اساسلی در     

اي  مراييد ايفا می کيد، ترديدن نيست، ولی با توجه به اييكه امزون بر خانواده، عوامل ديگلرن  

يلزان دخاللت هلر يلک از ايل  عواملل، نقل         نيز در جامعه پايرن کودکان سهيميد، بسته به م

ن تلاريخی متفلاوت، تغييلر    هلا  ن متفلاوت و در دوره هلا  خانواده در جامعه پايرن در مرهيلگ 

                                                           
 277، ص12وسائل الشيعه، ج 1
2
 701، ص14همان، ج 

 87همان، ص 7

 176همان، 9
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جامعه پايرن و به عبارتی ميواتر اجتماعی کردن امراد به خموص در کودکان بايلد   1پايردس می

ي  بهتلري  مليوه ن جامعله    در چيد مبيا به معليت برسد: خود، زند ی، جهان، خالقس بران تعيل 

پايرن کودکان در اسلام، بايد ارزمهان اسلام، به طور عام، و اهلدامی کله اسللام از ازدواج و    

 تشكيل نهاد خانواده دنباآ می کيد، به طور خاص، مورد توجه قرار  يرندس

در مجموع می توان از آيات و روايات اسلامی چيي  بردامت کلرد کله تربيلت در محلي      

ن طبيعی و روانی والدي  و انساس تعهد آنان در قبلاآ مرزنلدان و   ها به لحاظ استعداد خانواده

نيز به لحاظ ديگر کارکردهان مثبت مردن و اجتماعی خانواده کله ملورد عيايلت اسللاميد، بلر      

يی هلا  ن ديگر جامعه پايرن کودکان، اولويت انكار ناپايرن داردس علدم پلايرش ارزش  ها ميوه

ن جيسی مالق از سون اسللام، بله ويلژه بلا توجله بله       ها مالق و مشابهت مانيد آزادن جيسی

ن طبيعی جيسی که در ديد اه اسلامی مفروض  رمته مده اند،نمی توانلد بلا جامعله    ها تفاوت

پايرن يكسان دختر و پسر ساز ارن داملته باملد، هلر چيلد ايل  بله معيلان تفكيلک کاملل          

سلت، زيلرا اسللام جيسليت را در بسليارن از      ن زن و مرد و نفی قلمروهان مشترک نيها نق 

 هان خانواد ی و اجتماعی مرط ندانسته استس معاليت

اي  کارکرد، به ويژه از ميرر اسلامی، از اهميت بسزايی برخوردار است و تأکيلدن کله در   

روايات اسلامی بر آموزش قرآن کريم، اعتقلادات دييلی و انكلام ملرعی، بله ويلژه نملاز، بله         

 ومه ان از اهتمام اسلام به اي  موضوع سرنوملت سلاز را   2انان ديده می مودسکودکان و نوجو

 7نشان می دهدس

 عاطفه و همراهی .5

به اعتقاد بسيارن از جامعه مياسان، ارضان نيازهان عاطفی مهم تري  کارکردن اسلت کله   

روانلی  ساز ديد اه اسلام، آرامل    می تواند بقان خانواده را در جوامع صيعتی جديد، تبيي  کيد

و ممك   9ن الهی، به ممار می آيدها ناصل از ازدواج و مهر و مودت بي  زن و موهر از نشانه

                                                           
در بسيارن از جوامع، جامعه پايرن توس  خانواده تقريباخ تمامی آنچه را که کودک بران مبدآ مدن به يک  1

 ساآ بايد بياموزد، مامل می مود؛ اما در کمتري  ند، خانواده زمييه آميايی کودک را با زبان، مرا يرن ارزش بزر

 ها و روش هان اصلی جامعه و مكل  يرن هويت او، مراهم می آوردس

 146-149و  182، ص12همان، ج 2

 88و  87همان، ص7

  21روم،  9



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

لام
 اس
گاه
ید
ز د
ن ا
  آ
ای
د ه
کر
کار
 و 
ده 
نوا
خا

 

 

       
 

 

 

171 

است به اي  نقيقت اماره دامته بامد که راباه ن زنامويی بر خلاف ديگلر روابل  اجتملاعی    

)مغلی، تجارن، آموزمی و غيره( در بر يرنده ن عاملی وندت بخ  و انسجام دهيلده اسلت   

 ن زن و موهر، تضمي  می کيدسها راباه را علی رغم تضادها و اختلاف ميامع و علقهکه تداوم 

خلق و خون نيكو به طور طبيعی باعث جلب محبت ديگران می ملود و قلرآن کلريم بله     

همي  نقيقت اماره دارد، آنجا که می مرمايد: )همانا کسانی که ايمان آورده و کارهان مايسلته  

س ايل  در نلالی   1دهلد  نسبت به آنان قلرار ملی   ها مان محبتی در دآانجام می دهيد، خداوند رن

است که بر نسب بعضی روايات معتبر، ايمان و کردار نيک باعث امزاي  محبت خود مخص 

مؤم  و نيكوکار نسبت به ديگران می  رددسامام صادق عليه السلام در روايتی که از ايشان نقلل  

دارند که امزاي  ايمان و باور ماهبی مرد باعث ازدياد  رديده به طور خاص به اي  نكته اماره 

 2محبت او نسبت به زن می  رددس

هان  از سون ديگر، مهر و محبت اصيل و پايدار، ميوط به تحقق مجموعه ان از پي  مرط

اخلاقی مانيد صداقت، امانتدارن، ومادارن، انترام و خيرخواهی است که مقدان يا ضلعا هلر   

طرف راباه، می تواند تزلزآ عاطفی طرف مقابلل را در پلی داملته باملد؛     در يک  ها يک از آن

بيابراي ، ضعا ايمان و اخلاق به جهت آثار ميفی اش در رمتار مرد، با کاه  کلارکرد علاطفی   

ن علمی و نتی تجربيات روزمره ن امراد نيز بله خلوبی   ها خانواده ارتباطی مستقيم دارد و يامته

 کييدساي  همبستگی را تأييد می 

 امته از موانع ياد مده، مهارت ندامت  در برقرارن ارتباط صميمی با ديگران نيلز نقل    

قابل توجهی در برآورده نشدن نيازهلان علاطفی اعضلان خلانواده ايفلا ملی کيلد کله تقويلت          

ن جمعلی،  هلا  ن عمومی با بهره  يرن از امكانلات رسلانه  ها هان ارتباطی از راه آموزش مهارت

 شاوره و غيره می تواند در رمع اي  مانع بسيار مؤثر بامدسمدارس، مراکز م

واضح است که دست کم بعضی از اي  نكات، به ارضان عاطفی همسران اختماص ندارد 

نيز می تلوان   ها و در مورد رواب  والدي  با مرزندان، رواب  با سالميدان و رواب  خواهر و برادر

ه ن قرآنی را در مورد رواب  با والدي  سالميد در نرلر  بر آنها تأکيد کرد؛ بران نمونه، اي  توصي

 بگيريم:

                                                           
1
 46مريم،  

 4، ص19وسائل الشيعه، ج 2
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پرورد ارت مرمان قاعی داده که جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود نيكی کييدسهر اه 

يكی از آن دو يا هردون آنها در نزد تو به س  پيرن رسيدند، پس سخيی به آنان مگو که ناکی 

سر آنها مرياد مزن و با  فتار بزر وارانه با آنان سلخ  بگلو و    از دلتيگی ات از ايشان بامد و بر

بالهان تواضع و خاکسارن خوي  را از رون لاا و رنمت در پلي  آنلان ملرود آر و بگلو:     

 1پرورد ارا! همانگونه که مرا در کوچكی تربيت کردند، مشموآ رنمتشان قرار دهس

يد است، خشونت با سالميدان زمييه پايب ها بدون مک، در جامعه ان که عملا به اي  ارزش

 ن بروز نخواهد يامتس

مايان ذکر است که در ديد اه اسلامی، امزون بر دو زوج، مرزندان نيز نق  بسليار مهملی   

در ارضان نيازهان عاطفی پدر و مادر ايفا می کييدسدر برخی روايات؛ تعبير )سلكون( در ملورد   

روانی و انس پدر و مادر بله سلبب خلارج کلردن     مرزندان به کار رمته و مرزند مايه ن آرام  

 2از تيهايی قلمداد مده استس ها آن

 تأمین و تثبیت پایگاه ااتماعی .3

و به او ميزلت  خانواده جايگاه اجتماعی کودک را از جهت تبار و نسب و سسس ايجاد می کيد

خلانواده در  به نرر می رسد اسلام تفاوت امراد در پايگاه اجتماعی ميتسلب و نقل    س 7می دهدس

تعيّ  بخشيدن به اي  پايگاه را در بيشتر موارد، يک واقعيت مفروض ملی  يردسقلرآن کلريم در    

آنجلا کله عواملل اقتملادن      -، از مسئله ن تفاوت پايگاه اجتملاعی 72سوره ن زخرف آيه ن 

به اختلاف درجات ياد می کيد و با نسبت دادن آن به خالق هستی، در رديا  -نامی مده بامد

ن اجتماعی قرار می دهدسدر عي  ناآ، اسلام ضم  آنكله بلا بهلره  يلرن ناعادلانله از      ها سيت

عوامل يادمده، به لحاظ ارزمی، مخالفت می ورزد، در جهت خاف برخی از ايل  عواملل، بله    

 9ويژه نژاد و قوميت، از دايره ن تأثير اارن بر پايگاه اجتماعی، کوم  کرده استس

 فراهم کردن امنیت اقتصادی .7

                                                           
 29و  27ء،اسرا 1
2
 106، ص12وسائل الشيعه، ج 

 176کوئ ،مبانی جامعه مياسی، 7
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خانواده هم واند توليدن و هم واند ممرمی استسخانواده مسئل پاسخگويی به نيازهلان  

اقتمادن و اساسی اعضان خود است، هم خدمات خود را مراهم می کيد و هم نياز املرادن را  

در ديلد اه اسللام، خلدمات رسلانی متقابلل زن و       1که قادر به کارکردن نيستيد مراهم می کيدس

ی، به عيوان يكی از کارکردهان خانواده مفروض  رمته مده استساسللام  موهر از نيث معيشت

زنان مايسته را زنانی می داند که در رمع نيازهان معيشتی خانواده به موهران خود، به ويژه بلا  

ن معيون مراوانی که بران اي  امر مقرر ها انجام دادن کارهان خانگی، يارن برسانيد و با پاداش

خدمات خانگی تشويق نموده است، در عي  ناآ از نرلر نقلوقی زنلان را از    کرده، زنان را به 

انجام دادن کار خانگی معاف و موهران را نتی در مراي  بی نيازن ملالی زنلان، بله پرداخلت     

  نفقه ن آنان ملزم کرده است و به اي  ترتيب، مردان عملا در خدمت زنان قرار  رمته اندس

 نتیجه گیری:

بسيار ارزنده و مهمی در سه محور تشلكيل، تعلالی و آسليبها و عواملل     اسلام رهيمودهان 

 ستسها مروپامی خانواده دارد که تمامی اي  رهيمودها در جهت تقويت بيياد خانواده

پس بايد اعتماد کرد به کسی که به تمامی ممالح بيد ان آ اهتر است و تعاليم او پايلدار و  

س انتهان راهی که پي  رون بشر نهاده است؛ نيكبختی دانان نكيم و خالقی عالم به اسرار است

 است و راه نلهايی که بران رمع مشكلات عرضه می کيد جملگی خيرآمري  استس

                                                           
 176کوئ ،مبانی جامعه مياسی، 1
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 گیری علم شیمی نقش مسلمانان در شکل 

  3دکتر شها  الدین ذوفقاری

  2نفیسه حق شناس

 چکیده  

از آن اا که مسلمانان تأثیرات زیادی در شکل گیری و رشد علوم مختلف داشته اند، 

این مقاله با موضوع نقش مسيلمانان در شيکل گیيری عليم شيیمی و بيه منظيور معرفيی         

ز تعيالیم قيرآن مجیيد و اکتشيافات و     ا ها دانشمندان در این رشتة علمی و الهام گیری آن

و اایگاهشان در علم شیمی، به روش کتابخانه ای انجيام گرفتيه و بيه     ها دستاوردهای آن

نتایج زیر رسیده اند: مسلمانان در مراحل اولیه از تعالیم آیات قيرآن کيریم و توصيیه بيه     

مد دانشيمندان آن،  ی طبیعی الهام گرفته اند، سر منشأ علم شیمی و سرآها مشاهده در نمونه

و شاگردان ایشان است، روش کنونی علم شیمی کيه روش اسيتقرایی    )ع(امام اعفر صادق

استوار بر مشاهده و آزمایش است ابتدا توسي  مسيلمانان پایيه گيزاری شيد و همچنيین       

ی گرميادهی،  هيا  ، ااياق هيا  و ابزارها اندازه گیری مانند بوته ها کشفیاتی چون اکثر مقیاس

ی نو ها ساخت آلیاژ و مواد ادیدی چون الکل و اسید سیتریك و روشظروف مخصوص 

و اثر گازها بر مواد تشکیل دهنيده و بيه وايود آميدن      ها چون تصعید، تعریق و مانند آن

 ی مسلمان است. ها گازها از دستاوردهای مهم شیمی دان

  ها کلید واژه

 زکریای رازی  مسلمانان ي علم شیمی ي قرآن ي کیمیا گری ي اابربن حیان ي

                                                           
  )ع(س عضو هيئت علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت1
  )ع(س کارمياس ارمد تفسير قرآن مجيد، دانشگاه معارف قرآن و عترت2
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 مقدمه  

قرآن کريم کتاب هدايت بشر و ميشأ بسيارن از علوم استس ماالب علمی آن انسان 

داردس امارة برخی آيات به پيلداي  آتل  از درخلت سلبز، مجلاورت       میرا به تفكر وا 

هان ميري  و مور بدون اخلتلاط، ملكل پلايرن آهل  در دسلت نضلرت داوود،        آب

از يكديگر، توجه دادن به رقيق مدن هلوا و   ها دا مدن آنپيوستگی زمي  و آسمان و ج

ن بالان جو، برممردن ميفعت و ضرر برخی ملواد مثلل الكلل،    ها کمبود اکسيژن در لايه

توانلد انسلان را بله سلون      میتوليد مير و مراي  آلوده نشدن آن و بسيارن موارد ديگر 

 ر چه قرآن، کتاب ميزيک و سازد که ا میتحقيق علمی راهيما بامدس اي  نقيقت آمكار 

ميمی وسسس نيست بلكه به ميرور هدايت و تربيت بشر نازآ مده است، اما در عمرن که 

جاهليت بر جهان سايه امكيده بود و دانشميدان به جرم دانست  و بيلان عقايلد خلود در    

ن هلا  مدند، قلرآن کلريم بلا رومليگرن     مین تفتي  عقايد محاکمه و سوزانده ها داد اه

خود به تكريم جايگاه علم و تفكر پرداخت و بشر را در عرص  مبارزه با جهلل و   علمی

آيه مادة علم را به کار برده اسلت و بارهلا و    700ظلمت رهبرن نمودس قرآن در بي  از 

ن طبيعت کرده است، بله طلورن   ها بارها مسلمانان را دعوت به تفكر و تعمق در پديده

خدا مياسلی از راه عللوم طبيعلی  لرد آملده اسلتس       آيه در زميي   720که در آن ندود 

 (  24، ص 1789) لشيی، 

 بر اي  اساس مسلمانان از صدر اسلام همواره به علم آموزن علاقه نشان داده اندس  

را بله عللم آملوزن و     هلا  نيز با قرائت آيات قرآن هملواره آن  )ص(پيامبر رامی اسلام

 اهميت آن تشويق نموده استس  

به لزوم طلب علم بران همه، نتی آن را بر هر زن و مرد مسلمان بله  ايشان با اماره 

 مرمايد:   میعيوان امرن واجب معرمی کرده و 
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( بلر  177ل ص  1، ج1907)مجلسلی،  « طَلبَُ العِلمِ مرَيضَهٌ علَی کُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَهٍ»

ملود،   ملی ن مختلا علمی، دانشميدانی ديده ها اي  اساس درميان علمان اسلام از رمته

 چون نجوم، طب، رياضيات، ميمی، معمارن وسسس س 

مود که دانشميدان  میآن چيان که در علم ميمی که موضوع اي  تحقيق است ديده 

مبيی بر اهميت علم آملوزن و بلا الهلام از     )ص(بسيارن با تأسی از مرمايشات پيامبر اکرم

قيم بله ملواد مليميايی،    بسيارن از آيات قرآن کريم که به صورت مستقيم يلا غيلر مسلت   

کيلد بله اکتشلامات     در جهان پيرامون ما املاره ملی   ها با يكديگر و نق  آن ها ارتباط آن

 مهمی دست پيدا کرده اندس  

باعلث کشلا ملواد جديلد مليميايی ملد چلون الكلل و          ها از جمله اي  پژوه 

زار (س الكل از اکتشامات محملدب  زکريلان رازن اسلت، ابل    Citric Acid)1اسيدسيتريک

، اجاقهان  رمادهی و ظروف مخموص 2ها جديدن نيز که در اي  دوره ساخته مد بوته

ن  ونا ون کار بلا ملواد مليميايی مانيلد تملعيد،      ها ساخت آليااها بودس به علاوه روش

 هلا  تعريق و مانيد آن وسسس و ديگلر دسلتاوردهان دانشلميدان اسللامی اسلت کله بله آن       

 (  26ص ،1، ج1788پردازيمس )ولايتی،  می

 قرآن و علوم طبیعی  

رود کله   ملی قرآن متكفل هدايت بشر در جميع ابعاد زند ی است، بيلابراي  انترلار   

ن علوم طبيعلی را بتلوان از آن اسلتيتاج کلردس ا لر قلرآن از       ها اصوآ راهيما در پژوه 

کيد بخاطر آن است که از طريق آن به هدايت انسان کمک  مین طبيعی صحبت ها پديده

                                                           
ت درمت، بی رنگ، غير مفاف، بی بو، ترش مزه و س جوهر ليموس به صورت تبلورااسیدسیتریكس 1

، اسيدسيتريک، 1، جلغت نامه دهخدامابوع استس در ليموترش و ساير ميوه هان ترش مزه موجود استس )

 ( 122ص
 ( 977، بوا، ص1، جلغت نامه دهخدا دازندس ) س ظرمی که زر ران، سيم و زر در آن میبوتهس 2



ت )ع(، 
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

زمستان
 

94
، شماره 
2 

 
 
 

 

178 

P
ag

e
1

3
8

 

وند اي  استعداد را در بشر  اامته که با کوم  خود و استمداد از ميض الهی کيدس خدا

به تدريج به نقايق بسيارن از آيات آماقی وانفسی نق دست يابد و بدي  طريق  لامی  

 (  216، ص1789در جهت نزديكی به خالق برداردس ) لشيی، 

 یی از شیمی در قرآن  ها نمونه

يگرن و تونيلد اسلت، خداونلد متعلاآ بله      قرآن کريم، کتاب هدايت بشر به رومل 

ن قرآن، بعضلی مسلائل علملی را    ها ميرور توجه بيشتر انسانها در لابلان آيات و سوره

بيان کرده و سپس به نحون در همان آيه يا آيات پيراملون آن، ملا را بله تفكلر دعلوت      

 نموده استس  

پی  ها آن به آنبعد از نزوآ قر ها بعضی مسائل علمی به  ونه ان است که بشر مدت

 برده استس  

در مورد علم ميمی نيز ملوارد متعلدد و مراوانلی در قلرآن مبلي  آملده اسلت کله         

  رددس  میذکر  ها هايی از آن نمونه

 الکل   -3

 هلا  يی مفاف و بی رنگ اندس معرومتلري  آن ها مايع ها الكل انواع مختلفی داردس الكل

هان  اي  مادة ميميايی در ساخت نومابه ( است که ازEthanol) 1الكل اتيليک يا اتانوآ

مودس اي  الكلل بلا سلرعت جلاب بلدن ملده و وارد خلون         میالكلی )مراب( استفاده 

ن هلا  کشد بلكه بر تمام دستگاه می ردد و نه تيها عقل و سلسل  اعماب را به ويرانی  می

نی داردس بدن انسان، به ويژه قلب و عروق، معده و کليه و کبد، اثر مخرب و انكلار نشلد  

 (  71، ص1، ج1789)معتمد، 

                                                           
  C2H5OHس 1



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

می
شی
م 
 عل
ری
 گی
کل
 ش
در
ن 
انا
لم
مس
ش 
نق

 

 

       
 

 

 

174 

قرآن کريم سالها قبل از کشا الكل اتيليک و مضلرات عميلق آن بلر ذهل  و مكلر      

ملود، مسللمانان را از مملرف     ملی انسان که باعث غفلت و بهت زد ی ممرف کييلده  

 مراب )خمر( نهی کرده استس  

بله   سبب مياسی نهی مسلمانان از مملرف ملراب بعضلی دانشلميدان مسللمان را     

آزمايشاتی تحريک کرد که به دنباآ آن محمدب  زکريان رازن توانست الكلل را کشلا   

 کيدس  

خداوند متعاآ در قرآن کريم مراب را باعلث غفللت از يلاد خلدا و نملاز و عاملل       

 مرمايد:   میکيد و  میدمميی و کييه معرمی 

غضاءَ مِی الخَمرِ وَالمَيسِلرِ وَ يَمُّلدَ کُلم    اِنَّما يُريدُ الشَّياانُ  َن يُوقِعَ بَييَكُمُ العدَاوَهَ وَالبَ

 (  41عَ  ذِکرِ اللهِ وَ عَ ِ المَّلوهِ مَهَل اَنتُم مُّيتهَونَس )مائده:

خواهد با مراب و قمار ميان مما دمميی و کييه امكيد  میجز اي  نيست که مياان 

 بهرامپور(   و از ياد خدا و از نماز بازتان دارد، پس آيا دست بردار هستيد؟ )ترجمه

 ويد: ميرور، سلعد بل  ابلی     میکيد که اب  عباس  میطبرسی در مجمع البيان اماره 

وقاص و مردن از انمار است که با يكديگر عهد برادرن بسته بودندس مرد انمارن سعد 

را به مهمانی دعوت کرد و سفرة طعام و مراب  ستراند و چيدان بخوردنلد کله مسلت    

يگر مخر مرومی کردند و کار به جيگ و زد و خورد کشليدس  مدندس در اي  وقت با يكد

مرد انمارن استخوانی بردامت و چيان بر بييلی سلعد کوبيلد کله بييلی اش را در هلم       

خواهد مما را  مینازآ کردس يعيی مياان  ها مكستس خداوند متعاآ اي  آيه را دربارة آن

ملما بگيلرد و بله کارهلايی     اغوا کيد و به مراب خوردن وادارد تا عيان عقل را از کا 

 (  167، ص 7، ج1760دهيدس )طبرسی،  میوادارد که در ناآ عادن انجام ن
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بران مايعات مسكر به علت تياسبی است که بي  معيان لغون « خمر»استعماآ وااة 

کييد،  میآن )پوميدن( با اي  معيا وجود دارد، زيرا اي  مايعات به جهت مستی که ايجاد 

 اارند بد را از خوب و زمت را از زيبا تميز دهلدس   میامكييد و ن میرون عقل پرده ان 

 (  77، ص2، ج1779)مكارم ميرازن، 

خمر محتون مواد ميميايی بسيارن است، ولی آنچه بيشتر مورد نرلر ماسلت الكلل    

( اسلت کله در نقيقلت    CH3CH2OH( با مرموآ مليميايی ) Athyl Alcoholاتيليک )

مام زيانهان نامی از ممرف انواع آن استس ايل  ملاده از   ماده اصلی خمر بوده و سبب ت

 (  128، ص 1799آيدس )اهتمام،  میقيد انگور به وجود  1تخمير

خداوند مراب و ميگسارن را بران سلامت عقل نرام کرده »مرمايد:  می )ع(امام علی

 (  222)نهج البلاغه، نكمت «س است

اعث کم مدن مواد اصلی خون از در اثر استعماآ مراب وجود الكل اتيليک در آن ب

و  لبولهان قرمز و سفيد مده و مايع خون بله تلدريج آهكلی و خلراب      2جمله ميبري 

مود، چون خون ماسد ملده و الكلل اتيليلک موجلود ماسلد ملده اعملاب را مللج          می

سازد، اعماب آخا و محرکله ضلعيا ملده، ملرد دچلار للرزه و سلخي  نلامفهوم          می

 (  14-20صص، 1778 رددس )اکبرن،  می

 زغال سنگ   -2

ن مليمی در قلرآن تشلكيل زغلاآ سليگ اسلت،  روهلی از        ها يكی ديگر از نمونه

مفسران، با بررسی آياتی از سورة اعلی و تابيق آن با مراي  علمی و طبيعی تشكيل اي  

                                                           
لغت  رددس ) در اجسام آلی موجب استحاله يا تجزي  آن ها به مواد ساده تر می ، پديده ان کهتخمیرس 1

 ( 712، تخمي ، ص1، جنامه دهخدا

س رمته هايی پروتئييی هستيد که هيگام انعقاد خون با ايجاد مبكه هان تور مانيد نق  مهمی در فیبرینس 2

 ( 924، ص فیزیولوژی پزشکی گایتونتشكيل لخت  خون دارندس )
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سوخت  ياهی سياهرنگ، دريامتيد که خداوند متعاآ از مدتها قبلل، تشلكيل ايل  ملادة     

 آن مجيد بيان کرده استس  ارزمميد را در قر

 (  2و9س )اعلی: ۞مجََعلََهُ غُثاءو اَنوَن  ۞وَالاَن اَخرَجَ المرَعَی

 و آنكه چرا اه را پديد آورد، پس آنرا خشک و تيره کرد )ترجمه بهرامپور(  

 ل  پيداي  زغلاآ سليگ از  ياهلان و    ابعضی  فته اند اي  آيه اماره ان است به مس

غاآ سيگ که يكی از مهم تري  ميابع انران در کرة زمي  اسلت  دانيم ز میدرختان، زيرا 

کيلد، باقيمانلدة    میو بشر در زند ی روزمره و صيايع خود از آن استفاده مراوان کرده و 

ساآ قبلل خشلكيده و در زملي  دمل  ملده و بلا        ها  ياهان و درختانی است که ميليون

 (  788، ص26، ج1779ن،  امت زمان متحجر و سياه رنگ  شته استس )مكارم ميراز

و  ياهلان ديگلر توسل      هلا  ، سلرخس ها کشد تا درخت میزمان بسيار درازن طوآ 

رون هم انبامته موند و در مياطق باتلاقی ماده ان اسفيجی را تشلكيل دهيلد    ها سيلاب

خارج ملده و درصلد    ها آب اضامه آن ها که تورب نام داردس در اثر مشرده مدن اي  لايه

رود و در نتيج  مرانل مختلا ميزيكی و ميميايی و خالص سازن بيشلتر   میکرب  بالا 

تورب، زغاآ سيگ تيره و سياه که قابل استفاده در صيعت و ممارف  ونا ون است بله  

بلران   هلا  آيدس کاربردهان مختلا زغاآ سيگ عبارت است از: سوخت نيرو اه میوجود 

ميد اسلت و از آن بلران   توليد برق، ساخت کک که نوعی سلوخت بلدون دود و ارزمل   

مود، توليد قير و آمونياک، پلاستيک، مواد ميفجلره، ملادة محلامظ     میتوليد آه  استفاده 

 (  767، ص2، ج1789چدن، و نتی مواد آرايشی و دارويی مانيد آسپيري  وسسس س )معتمد، 

در مفردات راغب غثاء به معيان  ياهان خشكی است که رون سيلاب قلرار  رمتله   

ق، 1912مودس انون به معيان سياه پر رنلگ اسلتس )راغلب اصلفهانی،      میجا و جا به 

 (  682، ص2ج
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نتی يک برگ کوچک و خاماک ناچيز هم به ناآ خود رهلا ملده نيسلت، سلبزه     

مود، خود در نرام هدايت الهی است، زيلرا هملان    میزارن که در ديد ما خشک و تيره 

ه بلران قلوت و قلدرت زملي  و     ملود کل   ملی ن خشكيده به مادة ديگرن تبديل ها برگ

درخت لازم است يا در مراي  انبوه تبديل به زغاآ سيگ مده و يا آثار مفيد ديگرن در 

( هم اکيون از اي  ميوه )انبامت، مشلرد ی و  920، ص10، ج1777خاک داردس )قرائتی، 

 را توليد کيد که کاربردهلان متفلاوتی نيلز    ها  اه نرارت( بشر توانسته است انواع زغاآ

 دارند(  

 آلیاژ   -1

کيد که به مادة پرکاربرد و مفيلد آهل     میخداوند متعاآ در قرآن کريم آياتی را بيان 

پردازدس اي  ماده آنقدر مهم است که هم در  لبولهان خون انسان به کار رمته است و  می

 هم در طبيعت، و استحكام و پايدارن آن در موارد مختلا ياريگر انسان بوده استس  

کيد کله   میمود چيان مقاومتی پيدا  میه که آه  با ملزات ديگر ترکيب يا ذوب آنگا

 تواند موارد بس عريم و پر قدرت را مراهم کيدس  می

 چيانكه در اي  آيات آمده است: 

بَي َ المَّدَمَي ِ قَاآَ انفخُُوا نَتّلی اِذا جَعلََلهُ نَلاراخ     ۞ءاَتُونی زُبرََ الحَديدِ نَتّی اِذاَ سَاون

اآَ ءاَتُونِی اُمرِغ علََيهِ قِاراخ مَماَ اساَعوا اَن يرَهرَُوهُ وَ ماَ استَاعوُا لهَُ نَقبلاخ قلَاآَ هلاَا رَنمَلهٌ     قَ

 (  46-48مِ  رَّبّیسسس )کها: 

ن آه  بران م  بياوريد، تا آنگاه که ميلان دو کلوه را برابلر نملود،  فلت:      ها خرده

اخته کردس  فت: نالا ملس ملااب بلرايم    ]درآن  بدميدس تا آن وقت که آن را سر  و  د

بياوريد تا رون آن بريزمس پس نتوانستيد از آن سد بالا رونلد و نتوانسلتيد آن را سلورا     

 کييدس  فت اي  رنمتی از جانب پرورد ار م  استس )ترجمه بهرامپور(  
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ن آه  ها ن آه  بياوريد به دستور او به آن  ار اه قاعهها )ذوالقرني (  فت: قاعه

دند تا مكاف پر مد و با دوناني  کوه برابر  رديد آن وقت مرمود در آن آت  بدميد چي

وقتی که  داخته مد  فت: مس مااب بياوريد تا بر آن بريزم و با ريخلت  ملس ملااب    

 (  270، ص 6، ج1777قاعات آه  به هم چسبيد و همه اش يک پارچه مدس )قرمی، 

اضلامه   هلا  لی ا ر مواد ديگرن بله آن بيشتر ملزهان خالص، ضعيا و نرم هستيدس و

موند، مخلوط ناصل که آلياا نام دارد ممك  است خواص کاملاخ متفاوتی دامته باملدس  

توانلد بله    ملی مودس اي  اضامه ملدن  لاه    میاز جمله اييكه سختی و استحكام آن بيشتر 

س و نحون صورت  يرد که ملز جديد و مستحكم تر به دست آيد مانيد برنز که آلياا م

 يلردس مانيلد ملس و     ملی قلع است و  اه به صورت  داخته و سرد مدن رون هم قرار 

 يلردس   ملی آه  که ذوالقرني  از اي  روش استفاده کرد و کارن مبيه جوملكارن انجلام   

 (  22، ص1، ج1789)معتمد، 

قبل در کتاب مريا قرآن ذکر  ها مود که نمون  جومكارن و آلياا ساآ میملانره 

 داندس   میذوالقرني  نيز خود اي  عمل بزرگ را از رنمت پرورد ارش مده بود و 

 خون   -4

دانيم که خون مايع نيات جانوران استس قرآن کلريم در ملوارد مختللا بله آن      می

 اماره کرده است از جمله: 

 (  177اللهِس )بقره:  اِنَّما نرََّمَ عَلَيكُمُ المَيتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحمَ الخِيزيرِ وَ ما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ

او تيها مردار و خون و  ومت خوک و آنچه را که جز به نام خدا ذبح ملده باملد   

 بر مما نرام کرده استس )ترجمه بهرامپور(  

از آن جا که از وظايا خون نمل کردن سموم و مواد زائد بلدن )مثلل اوره، اسليد    

صورتی که کسی خون را از  اوريک، کراتي ، کراتييي  و  از کرب  دن اکسيد( است، در
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طريق دهان بخورد به ميزان زيادن از اي  مواد و سموم را وارد بدن خلود کلرده اسلتس    

را از ابزار ذبح،  ها خون محي  مياسبی بران رمد انواع ميكروب هاست که اي  ميكروب

کيد و علاوه بلر   میمود جاب  میو ظرمی که خون در آن ريخته  ها ، هوا، مگسها دست

هان عفلونی(   اهی نيوانی که خون آن در دست ماست بيمار است )به ويژه بيمارنآن  

که در آن صورت خارناک تر استس هيگام خوردن خلون از طريلق دهلان، ميلزان اورة     

ملودس   ملی رود و  لاهی ميجلر بله کملا      ملی بلالا   ها خون به دليل مكسته مدن پروتئي 

 (  82)چراغی، بی تا، ص

ان انسان، امرف مخلوقات، مرف و عزت قائل اسلت کله   دي  مبي  اسلام آنقدر بر

نخواسته موادن اي  چيييی که عاملل بيملارن و عفونلت اسلت بله بلدن او راه يابلد و        

ن ميمی و زيست مياسی زمييه ها يابی نرمت خون، خود در بسيارن از آزمايشگاه علت

از )اکسليژن  ن ميميايی بي  آنها در محي  بل ها ساز مياخت مواد سازندة خون و واکي 

 بر آنهاستس   ها ن آزمايشگاهی و اثر باکترنها وسسس( و محي  بست  کيت

 شیر   -5

بر کسی پوميده نيست که مير، نوميدنی  وارايی است کله نلاون امللاح و ملواد     

بامدس اي  نعمت  ران بها، توليدن معجزه  ونه دارد، که انسلان هرچله    میغاايی مراوان 

 بردس چيانچه خود مرموده است:   میدرت لايتياهی ميعم پی بيشتر تفكر کيد بيشتر به ق

وَ اِنَّ لكُم مِی الاَنعامِ لَعِبرَهو نُّسقيكُم مِّمّا مِی بُاوُنِهِ مِل  بَلي ِ مَلرثٍ وَ دمٍَ لَّبَيلاخ خالِملاخ      

 (  66سائِغاخ لِّلشرّبي َس )نحل: 

سلت، از ميلان   ها قاعاخ بران مما عبرتی است، از آنچه درون ملكم آن  ها البته در دام

نوملانيم کله بلران نومليد ان      ملی ن هضم مده و خون، مير خالمی بله ملما   ها علا

  واراستس )ترجمه بهرامپور(  
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کيد که بر اساس معيان آيه ما بران مما از آنچله کله در    میبيان  )ره(علامه طباطبايی

نومانديم، بيرون کشيديم و به مما  ها باون انعام است ميرن از ميان سر ي  و خون آن

که به هيچ يک از آن دو آلوده نبود، و طعم و بون هيچ يک از آن دو را با خود نيلاورد،  

ميرن  وارا بران نوميد ان و اي  خود عبرتی است بران عبلرت  يرنلد ان، و وسليله    

ان است بران راه بردن به کماآ قدرت و نفوذ ارادة خدا و اييكه آنكلس کله ملير را از    

نگاه دامته قادر است که انسان را دوبلاره زنلده کيلد، هرچيلد کله      سر ي  و خون پاک 

، 12، ج1779ي  پوسيده و اجزاي  در زملي   لم ملده باملدس )طباطبلائی،      ها استخوان

 (  918ص

در آيه موق خداوند دقيقاخ دستگاه  ردش خون و مواد غاايی را مرنلله بله مرنلله    

و سلپس از طريلق خلون بله     ملوند   ملی توصيا کرده است که ابتدا مواد غاايی هضلم  

موندس اي  آيله زملانی نلازآ ملد کله سيسلتم        میيابيد و تبديل به مير  میپستانها انتقاآ 

کشلا ملد و در آن زملان     1دستگاه  ردش خون نهمد ساآ بعد توس  ويليام هلارون 

هيچ اطلاعی در نق  خون بران نمل و نقل مواد ميميايی  وارش مده در دست نبودس 

ملود و   ملی سان و ساير پستانداران مواد غاايی ابتدا از دهان وارد معده در سيستم بدن ان

و  HCLمعده  2در معده بعد از انجام معل و انفعالات ميميايی توس  اسيد هيدروکلريک

ملود و   ملی هضم و سپس مقدارن از آن به صورت مدموع از طريق روده دملع   ها آنزيم

مودس يكی از معلانی خللوص    مینمل  ن بدنها بقيه توس  خون به ساير نقاط و سلوآ

است و مايد به خاطر همي  است که بعضی اي  تعبير قرآنلی را در ملورد ملير    « پيوند»

، 11، ج1779دانيدس )مكارم مليرازن،   میاماره به تأثير موق العادة آن در استخوان سازن 

 (  249ص

                                                           
  William Harvayس 1
، لغت نامه دهخداآيدس ) س يكی از مشتقات کلر است که در آب به صورت محلوآ در میاسید هیدروکلریكس 2

 ( 122، اسيد، ص 1ج
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ا انله   ردد و رنگلی جد  میمير نلاآ و طيب از ميان اي  چيد بخ  خبيث خارج 

دارد و از آنها نه رنگشان و نه بويشان را خواهد دامتس نسقيكم: نشان  زنده بلودن ملير   

 (  261، ص11از لحاظ غاايی استس )پاکيژاد، ج

مود در برابر هوا  میبسيارن از عياصرن که در مير است و سبب رمد و نمو نوزاد 

مرق دارد و در برابلر   مودس ليپاز در مير در نالات مختلا میو نور و نرارت د ر ون 

نور و نرارت و بعضی عوامل ميميايی موق العاده نساس استس  ازهان مير دومليده  

و ندوميده متفاوت استس ريبوملاوي  مير بی اندازه در برابر نور نسلاس اسلتس ذرات   

 (  267، ص11مودس )همان، ج میمسفات ترن کلسيک در مير دوميده جمع 

کيدس  میی تفاسير قديم به مكانيسم عمل کلسيم اماره خالماخ در آي  مريفه طبق برخ

سائغاخ که معانی مختلفی دارد و بالاخره رسانيدة اي  مالب است که علاوه بلر اسلتخوان   

سازن عياصر موجود در مير دست به دست يكديگر داده بلر خللاف سلاير غلااها کله      

از است و سلائغ، و  طلبد مير به تيهايی خالص و استخوان س میغاايی ديگر را به کمک 

در کل انواآ ساز ار با بدن استس مير داران عياصر نسبتاخ ثابتی اسلت کله از ميلان دو    

مير ثابت اسلت و بلا آن دو در    PHمودس  میو خون( جدا  1مادة نسبتاخ نا ثابت )کيموس

 (  264، ص11کيدس )همان، ج میغاا و محي  مرق 

را بله  ونله ان ممليوعی و در     بر اي  اساس دانشلميدان توانسلتيد ترکيبلات ملير    

بسازند که خود ايدة اوليه را از مير تازه که قبلاخ در قرآن به آن اماره ملده   ها آزمايشگاه

 بود  رمتيدس  

                                                           
 ( 2789، کيلک، ص 22، جلغت نامة دهخدا، بعد از هضم به جوهرن ديگرس )استحالة طعام است در معدهس 1
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 نهرهای بهشتی حاوی آ  و شیر پاستوریزه   -3

تواند در هوان آزاد بمانلد و   می  میمير مايعی بسيار نساس است و مق  تا مدت ک

 ند متعاآ با توصيا نهرهان بهشتی ما را به اي  مهم توجه داده استس  ماسد نشودس خداو

مَثَلُ الجَّيَهِ الَّتی وعُدَِ المُتَّقُونَ مِيها اَنهارٌ مِّ  ماّءٍ غَيرِ آسِ ٍ وَ اَنهلارٌ مِّل  لَّلبَ ٍ لَّلم يَتَغَيَّلر      

 (  12طَعمُهُسسس )محمد: 

ت کله  در آن نهرهلايی از   وصا بهشتی که به پرهيز اران وعده داده مده ]اي  اس

 آبی که نگيدد و نهرهايی از ميرن که مزه اش د ر ون نشودسسس س )ترجمه بهرامپور(  

)بون آن تغييلر نيامتله( و در   « غيرآس »در توصيا نهرهايی بهشتی در يک مورد با 

دهد که  می)طعم آن د ر ون نشده( آمده است و اي  نشان « لم يتغير طعمه»مورد ديگر 

و غااهان بهشتی هميشه به همان طراوت و تاز ی روز نخسلت اسلت، زيلرا     ها نومابه

ن ماسد کييده اسلت و  ها بر اثر تأثير ميكروب ها د ر ونی مواد غاايی و تغير يا مساد آن

ماندند املا چلون در    میا ر اييها نبودند در اي  دنيا نيز همه به همان نالت نخست باقی 

ييده نيست همه چيلز آن هميشله صلاف و پلاک و     بهشت جايی بران موجودات ماسد ک

 (  997، ص21، ج1779سالم و تازه استس )مكارم ميرازن، 

ن  ونلا ون پاسلتوريزه و هملوانيزه کلردن صلورت      هلا  در دنيان امروزه نيز روش

 بيييم که ايدة اولي  آن چيدي  ساآ قبل در قرآن کريم ذکر مده بودس  می يردس  می

 شور و شیرین   -7

در مايعات به  ونه ان جيب  و نرکت دارند که بلا سلرعت    ها که مولكوآ دانيم می

توانيد با يكديگر ترکيب موندس اما چگونه دو مايع از يک جليس، وللی بلا اخلتلاف      می

 تواند با يكديگر مخلوط موند؟   مین ها جزئی در مزة آن
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جَاجٌ وَ جَعَلَ بَييَهُما بَرزَخلاخ وَ  َو هُوَ الَّان مرََجَ البحَرَي ِ هااَ عاَبٌ مرُاتٌ وَ هااَ ملِحٌ اُ

 (  27نجِراخ محَجُوراخس )مرقان: 

او است کسی که دو دريا را به هم پيوست، اي  يكی  لوارا و مليري ، آن ديگلرن    

مور و تلخ است و در ميان آن دو مانع و نايلی جدا کييده قرار داد ]تا بلا هلم مخللوط    

 نشوند س )ترجمه بهرامپور(  

  آيه يكی ديگر از مراهر مگفت انگيز قدرت پرورد ار را در جهلان  به هر ناآ اي

کيد که چگونه يک نجاب نامرئی و نايل ناپيدا در ميان دريان مور  میآمريي  ترسيم 

با هم آميخته موندس البته امروز ما اي  را  ها دهد که آن می يرد و اجازه ن میو ميري  قرا 

فلاوت درجله غلرلت آب ملور و مليري  و بله       دانيم که اي  نجاب نامرئی همان ت می

ملود تلا ملدت مديلدن، بلاهم       ملی ست که سبب ها اصالاح تفاوت وزن مخموص آن

ريزنلد در کيلار سلانل     می ها ن عريم آب ميري  که به درياها آميزندس تمام رودخانه مین

رانيلد و تلا ملدت     میدهيد و آبهان مور را به عقب  میدريايی از آب ميري  را تشكيل 

از آميختله ملدن بلا     هلا  ادن اي  وضع ادامه داردس به خاطر تفلاوت درجله غلرلت آن   زي

، 1786 ويلدس )مليض آبلادن،     ملی يكديگر ابا دارند و هريک به ديگرن نجراخ محجوراخ 

 (  149ص

 سهم مسلمانان در پیشرفت علم  

ن دوم تا پيجم، عمر طلايی جهان اسللام  ها ن نخستي  اسلامی، به ويژه قرنها سده

و بلا کملک    )ص(س مسلمانان با محوريت قرآن و با تعاليم الهلام بخل  پيلامبر اکلرم    است

ن اسللام آميختله بودنلد، بله     هلا  يی که از غرب و ملرق  رمتله و بلا آملوزه    ها اندوخته

و مرهيگی خلوبی دسلت يامتيلدس ملهرهان مهلم دنيلان اسللام بله          می ن علها پيشرمت

ن ابتكارات خلود را عرضله نمودنلدس    صورت مراکز علم و مرهيگ در آمدند و دانشميدا

اي  روح اسلامی و مرهيگی دييی آن بود که پايران بسيارن از دانشميدان  شلتس آرن  

کيلد بله ايل  ملرط کله بله نلق و نقيقلت رهيملا           میقرآن مجيد به اي  علوم دعوت 
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بامد در بر دامته باميد و رنله   می يرند و جهان بييی را که سرلونه آن خدامياسی  قرار

می که انسان را سر رم خود ساخته و از مياخت  نق و نقيقت باز دارد در قلاموس  عل

 (  49، ص1720قرآن مجيد با جهل مرادف استس )طباطبائی، 

يی در هللا )مكللان« نملليي »و « اُدس»ن ملسللفه و طللب در هللا انحلللاآ مرهيگسللتان

اهيده سلاخته بلودس   اليهري ( استادان و دانشجويان اي  مراکز را به ايران و عربستان پي بي 

 لرد آملده بودنلدس     )ع(مهرن بود کله جمعلی از محققلان بله دور املام صلادق      « مدييه»

 (  724، ص1766)اميرعلی، 

بسيارن از تاريخ نويسان، جابر اب  نيلّان را، کله بييانگلاار عللم مليمی در اسللام       

نملد  ممرده اند، ون کتابی مشلتمل بلر هلزار ورق و پا    )ع(است، از ما ردان امام صادق

 (  8، ص 1769رساله از رسائل امام را تأليا کرده استس )غييمه، 

ميمی به عيوان يک علم، به طور قاع ابداع مسلمانان استس جابر ب  نيان، ملا رد  

اثر ميمی خود را در دو هزار صفحه تأليا کردس  وسلتاولوبون بله نقل      )ع(امام صادق

اييكله در کتلب مليمی    »نويسلد:   ابتكارن مسلمانان در علم مليمی املاره کلرده و ملی    

نويسيد لاوازيه موجد اي  علم است بايد در نرر دامت که هيچ علمی، اعم از کيميلا   می

 (  227، ص1779) وستاولوبون، «س يا غير آن دمعتاخ ايجاد نشده است

در ايل  عللم    هلا  چيانكه لابراتورهان هزار ساآ پي  مسلمي  و اکتشامات مهلم آن 

 (  792، ص1766توانست قدمی جلو بگااردس )اميرعلی،  نمی نبود هيچ وقت لاوازيه

 رشد علم کیمیا  

هرچيد که در سلپيده دم تلاريخ در هلزارة دوم و سلوم پلي  از مليلاد، دو کلانون        

مرهيگ علمی بزرگ تشكيل مده بلود: در درة رود نيلل )مملر( و در قسلمت سلفلان      

اه علم، بي  از انلدک زملانی   ن دجله ومرات )بي  اليهري (، وانگهی از ديد ها رودخانه
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ن که  به دسلت آورده اسلتس   ها  ارد که انسان مختمر اطلاعاتی دربارة اي  تمدن نمی

تلوان تأييلد کلرد کله چله در مملر و چله در         چيانكه به يارن آخلري  اکتشلامات ملی   

ن بزر ی در ميون مختلا زند ی )از جمله مليمی( تحقلق پيلدا    ها اليهري  پيشرمت بي 

 از آن ميان: کرده است که 

ملز کارن، صيعت نسلاجی، کلوزه  لرن، دريلانوردن، سلراميک، لعلاب، ميشله و        

توان  فت که مقول  کيميلا  لرن برآييلد     ساخت  خود ميشه قابل ذکر استس و تقريباخ می

علم و م  و جادو بوده کله تلدريجاخ ملكل اوليل  مليمی را از بال  خلود بيلرون دادس         

 (  61، ص 1771لی،  )آلدوميه

 دی از دانشمندان براستة مسلمان در علم شیمی  تعدا

همواره دانشميدان مسلمان زيادن علاقميد به علم آملوزن و تحقيلق و آزملاي  در    

که  اه توانسته اند از امارات قرآن کريم نيز بلران الهلام    ها باب علم ميمی بوده اندس آن

 کار خود بهره ببرند، به مومقيتهان چشمگيرن نيز نائل مده اندس  

دانشميدان مسلمان بران آزماي  کردن، بله ويلژه در عللم مليمی از يونانيلان نيلز       

تيها به همت مسلمانان بود که علمی ميمی بله  » ويد:  مشتاق تر بودندس ويل دورانت می

ن پژوهشی و علملی را در  ها بودند که ميوه ها عيوان يک علم تجربی ايجاد مد، زيرا آن

ملر،   )خوملدآ « يان هيچ اطلاعی در اي  زمييه نداملتيدس نوزه ان مارح ساختيد که يونان

 (  27، ص 12، ش 1742

اي  پژوه  به  ومه ان از کارهان تعدادن از دانشميدان برجست  مسلمان از عللم  

ن نزديک تر به صدر اسللام بودنلدس چله بسلا     ها ميمی پرداخته است که مربوط به زمان

 هستيدس  ها ر آندانشميدان ديگر نيز به نوعی ادام  دهيدة مسي
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 اابربن حیان   -3

جابر ب  نيان در توس زاده مد و ميشأ و مسك  او کومه بلود، جلابر ظلاهراخ يلک     

ميع  کومی بوده است از قبيل  اَزدس پدرش نيان هلم در کومله عالار يلا سليدلان بلوده       

 )ع(استس و  وييد در عهد امون به عيوان تشيع اعدام مدس خود جابر با امام جعفر صادق

مربوط بوده و از آن نضرت نيز بهرة مراوان برده استس در اصل تاريخی و نقيقی بودن 

وجود او هم بعضی مک کرده اند، هرچيد مک در وجود جابر اسلاس معقلولی نلداردس    

توان دريامت، کيميا را به عيوان يک علم  ون تا جايی که از کتب موثق ميسوب به او می

کيميان قرون وسای و ميمی امروز جهلان اسلت، و    تجربی تلقی کرده استس جابر پدر

هرچيد قسمتی از کتب ميسوب به او مشكوک است، نسبت ترکيب و تهيل مواد بسيارن 

ن خلارجی  هلا  ن رازن و جابرب  نيان بله زبلان  ها که به او داده اند صحيح استس کتاب

نيوانی و معدنی  تقسيم مواد ميميايی را به نباتی و ها ترجمه مدس اروپائيان از اي  کتاب

آموختيدس و هم تقسيم مواد معدنی را به دقيق تري  اقسامی که در قرون وسای ملياخته  

 (  170، ص1789بودس )نكيمی، 

چيدان بران ون مفيلد   ها جابر از تعليم استادان متعددن بهره  رمته بود اما تعاليم آن

ام باعلث  شلاد ی روح و   را ملاقات کرد و ديدار امل  )ع(نبود، تا اييكه امام جعفر صادق

او را با همان معارمی آمليا سلاخت کله نلزد      )ع(دهد که امام میجان او مدس ون  زارش 

در او تغييلر و تبلديلی    )ع(استادان ديگر کيميا مرا  رمته بودندس اما با تبعيت از تعاليم امام

 بودس  درونی رون داد، در نالی که تعاليم استادان ديگر چيي  تأثيرن بر او نگاامته

علت اي  تحوآ درونی، نيل بله مرتبل  ديگلرن از مهلم کيميلا و نفلوذ بله سلاحی         

تر از تفسير مت  طبيعت استس در نتيجه کار آزمايشگاهی کيميا ر همواره با املرن   عميق

مود، تحقلق هلدف خلود ملخص کيميلا  لر از طريلق انجلام دادن          میراز ونه مرتب  

 يلرد و   ملی ن مواد اسلت صلورت   ها ر در تبديلعمليات کيميايی که تو م با تأمل و تدب

بران دستيابی به چيي  هدف بليدن که سرمار از رموز است، نضور يک اسلتاد واقعلی   
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و معماهان زبانی را بگشايد و جابر ظهور اي  اسلتاد واقعلی را    ها ضرورت دارد تا نماد

يميلا را از  يامتس بله اعتقلاد هولميلارد، جلابر بلود کله ک       )ع(در نضور امام جعفر صادق

پردازن و وهم خارج ساخت و به آن ميزلتی برابر با طب و رياضيات بخشليدس بله    خياآ

همي  دليل ون جابر را در رديا پيشگامان علم جديد ميمی نرير بويل و لاوازيه قلرار  

 (  198، ص7، ج1768دهدس )عاصر،  می

هريلک از  او وجود مياسبات عددن ميان ملزات را بلاور داملتس در ملورد مللزات،     

چهار کيفيت ) رم و سرد، خشک و تر( بايد به چهار درجه و هر درجه به هفلت جلزء   

رسانيد که برابر با تعداد نروف الفبلان عربلی بلودس     می 28مد و ناصل را به  میتقسيم 

جابر به تقاير مايعات خالص )سوايل( مانيد آب و ميره )خلّ( و روغ  و خلون، مليرة   

ة جانوران و غيره به صورت خالص يا آميخته پرداختس املا در  و عمار ها سبزيها و ميوه

مورد علم کيميا جابر تقاير جزئی )يعيی تقايلر مكلرر سلايل( را ملياختس همچيانكله      

استفاده و به کار بردن دوبارة اکسيد ميگيز را در ميشه سازن بازدانسلتس کربيلات رون   

مضلله و مامل     1يلان تملعيد  را يامت و نيز تمفي  معلادن و نيلز نملک نشلادر را در اث    

 (  217-219، صص1788نيوانات مهميده بودس )ولايتی، 

  ويد:  می وستا ولوبون نيز پيرامون جابر سخيانی داردس او 

م بله زبلان    1672و آن در ساآ « نتايج التكميل»مشهورتري  کتاب  موسوم است به 

اب در اروپلا مسلتيد   مود که تا مدتی ايل  کتل   میمرانسه ترجمه مده و هم چيي  معلوم 

مياخته مده و مورد استفاده بوده استس تمانيا جابر مانيد يک دائلره المعلارف علملی    

مشتمل است بلر خلاصله ان از مجملوع مسلائل کيميلان مسللمي س در ايل  تملييفات         

ترکيباتی ذکر مده که قبلاخ معلوم نبودند، مانيد تيزاب ملاروق و تيلزاب سللاانی کله در     

تواند صلورت خلارجی پيلدا     میاي  علم ن ها رن هستيد که بدون آنميمی دو عامل مؤث

آيد که جابر از خواص بعضی  ازها نيز واقا بوده استس مانيد سلاير   میکيد و چيي  بر

                                                           
 ( 796، تمديقی، ص 1، جلغت نامة دهخدامايع مدنس ) س تبديل مادة جامد به  از بدونتصعیدس 1
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علمان ميمی عقيدة جابر هم اي  بوده است که ملزات از اجلزاء مختلفل  غيلر معللومی     

خاص نهاده مانيلد:  لو رد، جيلوه،     تكوي  يامته اند و او بران هريک از اي  اجزاء نامی

 (  617، ص1779، سسس س ) وستاولوبون، 1زرنيخ

پردازيم: ابو موسی جابرب  نيّان از جمله  میدر ادامه به روش علمی جابر ب  نيان 

ن علملی بله   هلا  است که روش علمی را در پي   رمت و در پژوه  میدانشميدان مي

 ارت است از: کار بردس مرانل روش مياسی جابرب  نيان عب

 ل مرضيه  7  ل آزماي   2  ل مشاهده  1

و استيباط )ارائه مرضليه( ارتبلاط برقلرار کلرده      2بيابراي  جابر ب  نيان بي  استقراء

است، زيرا از عوامل اصلی استقراء آزماي  استس سپس مرضيه و آنگاه ارائل  مرضليه و   

دهد، پی  رمتله   میانجام  مسائل مربوط به آن و پس از آن نتيجه  يرن را که عقل آن را

 (  28، ص12، ش1742استس )خومدآ مر، 

ن متلد موازنله جلابرن موهلومی و خيلالی انلد لليك         ها با وجود اييكه بيشتر جيبه

مجموعلله ياددامللتهان جللابر کلله محتواهللايی از تكيولللوان را در بللر دارنللد مشللهورتر 

طويل الاعتبارن بود که ن مهم بران تئورن ها ن جابرن يكی از راهها باميدس ياددامت می

نملود و  لواه متوللورايكی     ملی ترکيب ملزات مياخته مده با  و رد و جيلوه را تبيلي    

کيلدس ايل  کارهلا،     ملی )وابسته به م  استخراج و ذوب ملزات( اثبات اي  ادعا را ملراهم  

دهد بران آلياا، تمفيه و تست کردن ملزاتس با وجود اي  کاربرد  میتوصيا با جزئياتی 

باملدس   ملی ی آن در تقاير جزء به جزء و همچيي  جداسازن مواد با ماهيت مختلا اصل

ن هلا  ماهيت ميميايی نمک آمونياک )آمونيوم کلرايلد( توجله ويلژه ان بلران يادداملت     

                                                           
س جسمی است معدنی و آن عبارتست از ترکيب  و رد و آرسييک که در اصالاح ميمی آن را سولفور زرنیخس 1

 ( 1272، زره، ص 1، ج لغت نامة دهخداارستيک  وييدس )
 ( 191، استقراض، ص1، جس از ناآ جزئيات پی به ناآ کلی آن بردنس )لغت نام  دهخدااستقرا س  2
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جابرن را مكل دادس اي  ماده اصلی برانگيزانيدة اوليه بود بران قابليت ترکيب بلا بيشلتر   

و همچيلي  دادن قابليلت نلل ملدن مللزات و      ملزات مياخته ملده در قلرون وسلای    

مكست  به درجات مختلاس از زمانی که نرريه تبخير به عيوان نشانه ان از ماهيت غيلر  

مادن و يا سياآ داده مد، کيميا رهان جابرن معتقد بودنلد نملک آمونيلاکی کليلد ايل       

 ( Encyclopedia Britannica, P/174صيعت استس )

 زکریای رازی  -2

ديگر دانشميدان مسلمان ميمی بود که ما رد جلابر بل  نيلان بله ملمار      رازن از 

رازن بزر تري  پزمک بالييی اسللام بلوده   »نويسد:  میرودس دکتر ولايتی دربارة رازن  می

ون پي  از آنكه به تحمليل پزملكی بپلردازد، کيميلا  لر بلودس  فتله انلد کله در پلی           

ن کلم ملد و بله هملي  سلبب      هان بي  از ند و سخت کيميايی، ديد چشلم و  تجربه

ملمرده و نتلی عيلوان     ملی مأيوسانه از کيميا دست کشيدس رازن خود را ملا رد جلابر   

رازن با انكلار  « ن کيميايی او عي  يا مانيد عياوي  مجموع  جابرن استسها بيشتر نومته

تأويلی رونانی، از جيب  رمزن کيميا چشم پومی کلرده و آن را بله صلورت مليمی در     

کتب کيميلايی او در واقلع اوللي  کتلب مليميايی )مليمی( اسلتس کتلاب          آورده استس

که مهم تري  تأليفات کيميايی رازن است، در واقع کتابی در مليمی اسلت   « سراّلاسرار»

يی از هلا  که با اصالانات کيميا بيان مده استس در اي  کتاب ذکر مرآييلدها و آزملاي   

را بلا املكاآ    ها توان آن میم داده است و را انجا ها ميمی به ميان آمده که خود رازن آن

و غيلره مالابق    7و تبللور  2و تكلليس  1برابر آن اعماآ در ميمی جديد، همچلون تقايلر  

 9دانستس رازن در اي  کتاب و آثار ديگرش بسيارن از آلات ميميايی را، همچلون قلرع  

                                                           
 ( 762، تقمير نمودن، ص لغت نامه دهخداس به دست آوردن مايع از بخار چيزن )تقطیرس 1

 ( 764س تجزي  يكی از اجسام آلی به وسيل  نرارت و آزاد مدن آلوان )همان، تكرر، ص تکلیسس 2
 ( 647س به مكل بلور و مفاف و ميجمد مدن اجسام مختلا )همان، تبل، ص تبلورس 7

جومانيدس قسمتی از دستگاه تقايرس )همان،  خواهيد تقاير کييد می س ديگی مبيه کدو که در آن مايعاتی که میقرعس 9

 ( 2172، قرقاوآ، ص 2ج
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يه و مانيد صلا 7و آثاآ و ديگ و چراغ نفتی و اجاق و تابشدان و سيگ 2و قابله 1و انبيق

تا زملان نلاآ کلاربرد داردس او ملواد را بلر       ها را مرح کرده است که بسيارن از آن ها آن

به نيوانی، نباتی و معدنی طبقه بيلدن کلرد کله در آن زملان طلرح       ها نسب قلمرو آن

سودميدن بران دارومياسی بودس او به ممارف طبی ترکيبات ميميايی نيز توجه داملتس  

 (  219، ص1788)ولايتی، 

 مود از جمله:  مین بسيار زيادن به رازن نسبت داده ها کشا

 رازن کاما الكل استس  

( را ملراهم  Sulfuric Acid( )H2SO4) 9از تأثير محي  قليلايی اسليد سلولفوريک   

 کردس 

 از تأثير آب آهک بر نومادر )کلريدآمونيوم( اسيد کلريدريک به دست آوردس 

را  هلا  زخلم  هلا  مس يا زنگار تهيله کلرد کله بلا آن    با اثر دادن سرکه يا مس، استات 

 دادندس   میمستشو 

 از سوزاندن زرنيخ، اسيد آرسييک يا مرگ موش مراهم کردس 

بلران   هلا  او نخستي  پزمكی است که داروهان سمی آلكولوئيلدن سلاخت و از آن  

 (  129، ص1، ج1766درمان بيماران  بهره  رمتس )آسيموف، 

                                                           
، انبرک، ص 1س ظرمی است بران تقاير مايعات و  رمت  عماره و عرقس قسمتی از دستگاه تقايرس )همان، جانبقس 1

292 ) 
 ( 2122، قاب، 2 رددس )همان، ج ه در آن مايع مقار جمع میس ظرمی است کقابلهس 2

 ( 1400س سيگ هموار و پهيی که بر آن با سيگ ديگر چيزها را بساييدس )همان، صلاح ديدن، ص سنگ صلابهس 7
لغت مودس ) س جوهر  و ردس از اسيدهان اکسيژن دهيده و از اکسيدان هان صيعتی محسوب میاسید سولفوریكس 9

 ( 122، اسيد، ص 1، جنامة دهخدا
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کردنلد کله هريلک از مللزات داران      مینرريه طرمدارن  برخی از دانشميدان از اي 

بله يكلديگر، کلارن     ها طبيعت ويژه ان است و به همي  جهت اقدام در طريق تبديل آن

خود « جماهر»و بيرونی در کتاب « مفا»مودس چيانكه اب  سييا در کتاب  میعبث ممرده 

ز رازن نيلز رونلق   از چيي  نرريه ان طرمدارن کرده اندس در همي  جريان علملی پلس ا  

دان  کيميا همچيان ادامه دامت و در هر دوره کمابي  ماهد ظهور امرادن هسلتيم کله   

بوده است، از جمل  اي  امراد عزالدي  جلدکی و ابوالقاسم  ها اي  دان  دغدغ  اصلی آن

سلييا و هلم ملارابی دربلارة      توان نام بردس در سدة چهلارم هجلرن هلم ابل      میعراقی را 

برخی از موضوعات مربوط بله کيميلا  لرن مااللب نوملتيد، املا در خلود        اکسيرها و 

کيميا رن چيزن نيوملتيدس يلک قلرن بعلد، ابلوالحكيم محملدب  عبلدالملک صلالحی         

م  1279ق/  926زيسلته، در نلوالی سلاآ     ملی خوارزمی معروف به کامی که در بغلداد  

دس اثلر او راهيملايی   رساله ان را تدوي  نمود که عي  المليعه يلا علون المليعه نلام دار     

 (  186، ص1771سودميد دربارة ابزارهان کيميا رن استس )آلدوميه لی، 

 ابوالقاسم عراقی  -1

ميميدان سدة هفتم هجرن، نويسيدة يكی از مياخته تري  کتابهان مليمی اسللامی   

به نام کتاب المكتب می زراعه الاهب و نيز در ممار ما ردان جابر اسلتس بلر خللاف    

ن جلابرن  هلا  کلرد عراقلی بله آملوزه     میشتر به خواص ميميايی امياء توجه رازن که بي

ومادار ماند و خواص ظاهرن و ميزيكی مواد را همراه با مفهوم رمزن و از لحاظ پيونلد  

ن روان مياختی و رونانی مورد ماالعه قرار دادس ميميدانانی همچلون عراقلی   ها با جيبه

کيد کله اسلتادن    میرا با زبانی بيان  ها اي  انديشه بران کيميا، مبد  الهی قائل بودندس ولی

ن جلابر را تكلرار   ها سازد و کارش تيها اي  نيست که انديشه میون را در ميمی آمكار 

 (  277، ص1، ج1762کيدس )نلبی، 
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 عبدالله بن علی کاشانی   -4

ميميدان مسلمان سدة هفتم و اوايل سدة هشتم هجرن است کله از ون کتلابی بله    

را وصا کلرده   ها پوميده به رنگ 1خودش رسيده استس او در کتاب  خزف دست خ 

 استس  

از اي  نرر کامانی از اصحاب صيعت نيست، بلكه ون از دانشميدان مليمی اسلتس   

 (  279)همان، ص

 عزالدین علی الدکی  -5

ق متولد مدس او مايد آخلري  سلتارة ملروزان در آسلمان مليمی       797ون در ساآ 

 شت و مدتی هلم در   میزيست و در بسيارن از مهرها  میدر قاهره  ها بامدس ون مدت

کرد و همواره در کارهان  میکردس عزالدي  از اصحاب کيميا بسيار نقل  میدمشق زند ی 

ن هلا  خود دقت و امانت دامته استس با اييكه بيشتر کتابهاي  مرح و تعليقله بلر کتلاب   

در مهلم زملان او و پلس از او بلوده     ن او از مآخا درس و ممل ها پيشيييان است، نومته

استس الممباح می الاسرار علم المفتاح، بغيه الخبر می قانون طب الاکسير، البلدر المييلر   

 (  216، ص1788می الاسرار الاکسير از کتابهان اوستس )ولايتی، 

در جهان اسلام از اعتبارن ويلژه برخلوردار    ها آنچه مسلم است اييكه، کار ميميدان

و تبخير و تمعيد و تلاويب   2آنان بودند که طريق تقاير و تكليس و تحويلبوده استس 

و  7بودند که الكل و قليائيها و نشلادر و نيتلرات نقلره    ها ) داز( و تبلور را يامتيدس نيز آن

و خللاف آن را   7و اسيد سيتريک 2و اسيد تارتريک 1انمر )اکسيد جيوه( و بوره 9راسب

                                                           
 ( 1127، خزانه، ص 1، جلغت نامة دهخداس سفاآ )حزفس 1

 ( 709، تحمل  داز، ص 1، جلغت نامة دهخداس تغير مكل و صورت مواد )تحویلس 2

 ( 7080، نيرنگ زدن، ص 2، جلغت نامه دهخداس ترکيب اسيد نيتريک با ملز نقره )نیترات نقرهس 7
 ( 1924، راز، ص 2مونده )همان، ج س رسوب کييدهس ته نشي راسبس 9
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از اي  مواد، بر اصوآ عربی آن دلالت داردس در واقلع   کشا کردند و هيوز هم نام بعضی

سلفيد، زاج سلبز )سلولفور آهل (،      2، زاج9ن ميميايی مانيد سوداها هيگامی که مرآورده

ن ديگر که بران اولي  بار در صيايع مليميايی بللاد اسللامی بله طلور      ها و نمک 6موره

توليلد ملد يلا در    محلی و سپس بران صادرات به کشورهان بيگانه در مقيلاس وسليع   

صيايع ريسيد ی و باميد ی در سرتاسر دنيا مورد استفاده قلرار  رملت، قلدم اوآ بلران     

 (  170-171، صص1789ايجاد ميمی جديد بردامته مدس )نكيمی، 

 نتیجه گیری  

 هلا  و بيابان ها قرآن مجيد در آيات بسيارن به تفكر در آمريي  زمي  و درياها و کوه

م زمي  قرار  رمته و اختلامات مب و روز و تبديلات مموآ و آنچه از عجايب در مك

نمايدس به تفكلر در آملريي  ملگفت آور نبلات و نرلامی کله در        میتحريض و ترغيب 

زند ی آن جريان دارد و در آمريي   ونا ون نيلوان و آثلار و انلوالی کله در محلي       

 مرمايدس   دهد تشويق می میوجود از خود بروز 

                                                                                                                                        
س چيزن است مانيد نمک تلخ مزه که به رنگ سفيد، زرد يا خاکسترن است و در لحيم کارن از آن استفاده بورهس 1

 ( 972، بواسم، ص 1مودس )همان، ج می
 ( 122، اسيد، ص 1س اسيد موجود در تفال  انگور )همان، جاسید تارتریكس 2

يموس به صورت تبلورات درمت، بی رنگ، غير مفاف، بی بو، ترش مزه و مابوع استس س جوهر لاسید سیتریكس 7

 در ليموترش و ساير ميوه هان ترش مزه موجود است )همان( 
 ( 1722، سوختيی، ص 2س نوعی نوميدنی غير الكلیس آب داران  از کربييکس )همان، جسوداس 9

مودس  هان مضاعا ملزات سه يا يک ظرميتی تشكيل میس ملحی است معدنی و بلورن مكل که از سولفات زاجس 2

موندس زاج داران انواعی استس زاج سفيد؛ سولفات مضاعا  مزة آن ميري  و قابض است و در آب نل می

پتاسيم و آلوميييوم استس زاج سبز؛ زاج آه ، سولفات مضاعا آه  و پتاسيم است که بران تعيي  اندازة نيترات 

 ( 1292، ز، ص1مان، جرود )ه نقره به کار می
مود و آن را به روش مميوعی هم  س جسمی است سفيد و متبلور مبيه نمک که در موره زارها ناصل میشورهس 6

 ( 1820، مورن، ص2رود )همان، ج کييد و بران ساخت  باروت به کار می تهيه می
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لم علوم طبيعی )ميمی، زيست مياسی وسسس(، رياضلی، ملسلفی،   و بدي  ترتيب به تع

بله نفلع    ها ميون ادبی و بالاخره همه علومی که در دسترس مكر انسانی است و تعلم آن

کيلدس بله هملت و     ملی باملد دعلوت    ملی جهان بشرن و سعادت بخ  جامعه انسلانی  

مشلاهده و   مايستگی دانشميدان مسلمان بود که علمی ميمی به عيلوان علملی کله بلر    

 آزماي  استوار است کشا مدس  

ن علملی ايل  عللم کلاملاخ روش ميلد و بله دور از       هلا  مسلمانان در پی ريزن بييان

خرامات، طالع بييی، تردستی و جادو بودند و آن را از هر ونه مسائل رمز آلود و نمادي  

تی و ن علمی، آزملاي ، مشلاهده، اثبلات هسل    ها و ابهام عارن ساخته و به سون مرضيه

 نيستی يک میء پي  بردندس  

پايه ريزن کردند روش استقرايی استوار بر مشاهده و آزماي  بلود،   ها رومی که آن

و ابزارهلايی بهلره بردنلد کله دقتشلان را املزاي         ها و اندازه ها همان  ونه که از مقياس

ايج بلس  ن بسيار و نتل ها ساختس پژوه  میتواناتر  ها را در ثبت آزماي  ها داد و آن می

دهدس از جمله کشا مواد جديد ميميايی  میرا نشان  ها مگفت آور آن اثر عمل مسلمان

ن  رملادهی،  هلا  ، اجلاق هلا  چون الكل و اسيد سيتريک، ابزارهان جديلدن چلون بوتله   

يی چون تمعيد، تعريق، اثر  ازها و تشكيل ها ظروف مخموص ساخت آليااها و روش

ر است که سرآمد هم  دانشلميدان مسللمان در ايل     س و در نهايت باعث بسی امتخاها آن

علم و نتی علوم بسيار ديگر پيشوان بلزرگ اسللام، املام مشلم مليعيان، املام جعفلر        

هستيد و ريش  مكل  يرن و رمد و پيشرمت عللم مليمی، کتلاب ارجميلد      )ص(صادق

 مسلمي ، قرآن کريم استس  
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 منابع  

 ، ترجم  بهرامپور، ابوالفضل  قرآن مجید س1

(س ترجمه محمد دمتی، چاپ اوآ، قلم: مؤسسله انتشلارات    1781) البلاغهنهج  س2

 نضورس 

س جللد اوآ،  دایره المعارف دانشمندان علم و صنعت(س 1766آسيموف، آيزاک) س7

 ، مرکت انتشارات علمی و مرهيگیس  2ترجم  محمود ممانب، ج

س ترجمل   علوم اسلامی و نقش آن در تحول علمی اهيان (س 1771آلدوميه لی) س9

 رضا مجاع رضون و اسدالله علون، آستان قدس رضون، چاپ اوآس  علی 

اثرات مشروبات الکلی از دیدگاه دانش پزشکی و (س 1778اکبرن، علی اصغر) س2

 س سپهر، تهرانس  دانشمندان غر 

س ترجم  ايرج رزاقی و محمد مهلدن نيلدرپور،   روح اسلام(س 1766امير، علی) س6

 آستان قدس رضونس 

 س اصفهان: چاپخانه اسلامس  سفة احکامفل(س 1799اهتمام، انمد) س7

، تهرانت: چلاپ  11س جاولین دانشگاه آخرین پیامبرپاک نژاد، سيد رضا)بی تا(س  س8

 اسلاميهس  

 س تهران: انتشارات نفریس طب در قرآنچراغی، علی)بی تا(س  س4

 س چاپ سيزدهم، قم: دليل ماس دانش مسلمین(س 1789نكيمی، محمد رضا) س10

یی چند در فرهنيگ  ها ریخ تمدن اسلام )بررسیتا(س 1762نلبی، علی اصغر) س11

 س تهران: بيياد، جلد اوآس و تمدن اسلامی(

، مرکلز  12س ملمارة  دو فصيلنامة قيرآن و عليم   (س 1742خومدآ مر، نسي ) س12

پژوهشی قرآن کريم المهدن، بر رمته از مقال  مبانی روش مياختی قلرآن در عللم   

 تجربی و تأثير آن بر دانشميدان مسلمانس 
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س چلاپ دوم، تهلران: مؤسسل     لغيت نامية دهخيدا   (س 1777علی اکبر) دهخدا، س17

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانس  

س بيلروت:  مفردات الفيا  قيرآن  ق(س 1912راغب اصفهانی، نسي  ب  محمد) س19

 دارالتعليمس 

 س تهران: دارالكتب الاسلاميهس  قرآن در اسلام(س 1720طباطبايی، محمد نسي ) س12

س ترجمه موسون همدانی، سليد  تفسیر المیزان(س 1779طباطبايی، محمدنسي ) س16

محمدباقر، چاپ پيجم: قم: دمتر انتشارات اسلامی، جامع  مدرسلي  نلوزه علميله    

 قمس 

س تهلران:  تراميه مجميع البیيان   (س 1760طبرسی، مضل ب  نس ، مترجملان)  س17

 انتشارات مراهانیس  

دائيره المعيارف بيزر     (س 1768عاصر، عبلدالميعم و ملياآ، جللاآ اللدي )     س18

 ، قمس 17س جلامیاس

س ترجمه: نلورالله  ی بزر  اسلامیها تاریخ دانشگاه(س 1769غييمه، عبدالرنيم) س14

 کسايی، يزدان، تهرانس  

س تهران: انتشلارات  شیمی در قرآن(س 1786ميض آبادن، نميده، پياهی، نسي ) س20

 ميض دان س  

س چلاپ يلازدهم، تهلران: مرکلز مرهيگلی      تفسیر نيور (س 1787قرائتی، محس ) س21

 از قرآنس  يیها درس

س چاپ سوم: تهران: بيياد تفسیر احسن الحدی (س 1777قرمی، سيد علی اکبر) س22

 بعثتس 

س ترجمه؛ سلپهرن، نلورن، تهلران:    فیزیولوژی پزشکی(س 1772 ايتون، جان) س27

 انديشه رميعس  
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س تهران: پژوهشگاه عللوم انسلانی   قرآن و علوم طبیعت(س 1789 لشيی، مهدن) س29

 و ماالعات مرهيگیس  

س ترجمل  مخلر داعلی    تمدن اسيلام و عير   (س 1779ون مرانسون) وستاولوب س22

  يلانی، بيگاه مابوعاتی علی اکبر علمیس  

س جللد دوم، بلی جلا:    بحار الانوارمجلسی، محمد باقر ب  محمد تقی)بی تلا(س   س26

 الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، دار انياء التراث العربیس 

 نشرس س دانشنامة آکسفورد(س 1789معتمد، مژ ان) س27

س چاپ دوازدهلم، تهلران: مؤسسل     فرهنگ فارسی معین(س 1779معي ، محمد) س28

 انتشارات اميرکبيرس  

، تهلران: دارالكتلب   21س چلاپ تفسيیر نمونيه  (س 1779مكارم مليرازن، ناصلر)   س24

 اسلاميهس  

س ترجمل : انملد آرام، جللد    علم و تمدن در اسلام(س 1724نمر، سيد نسي ) س70

 دوم، تهران: خوارزمیس  

س چاپ سلوم،  پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(س 1788اکبر) ولايتی علی س71

 مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، جلد اوآس  

 ميابع انگليسی  

32. Newman, Willianm, Encyclopedia Britannica, school and 

library subscribers,article of Abu musa Jabir ibs Hayyan Arabian 

alchemist.  

 نرم امزار   ميابع

 قاموس قرآن   .11

 اامع التفاسیر   .14

 اامع الاحادی    .15
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‌دستورالعمل‌تنظیم‌و‌ارسال‌مقاله

 متن میسلات ا،سسل  به زبسن فس،س  بسشد. .1

شده تحیيی ، مستند و بر اسس  معيس،هسی عیم  متنسسب بس مجلات  میسلات فرستسده .2

 تخصص  بسشد.

 ( بسشد.كیمه ۰۸۸۸صفحه )حداكثر  2۸ال   12حجم میسلات بين  .3

 هسی ذیل بسشد: میسله ا،سسل  بسید دا،ای بخش .۹

 عنوان میسله 

  مشخصست نویسنده و یس نویسندگسن: شسمل نسم و نسم لسنوادگ ، ،تبه عیم ، مد،ک

 تحصيی ، نشسن  صندوق پست ، شمس،ه تیفن تمس  و مؤسسه عیم  وابسته

  كیمه به زبسن فس،س ( 2۸۸تس  1۸۸چکيده فس،س  میسله )حدود 

 كیمه( ۰ال   3اژه )كیيدو 

 میدمه 

  بدنه اصی 

 گيری نتيجه 

 فهرست منسبع 

و متن عرب  همچون آیست قرآن و احسدیث بس فونت  B lotusمتن فس،س  بس فونت  .5

Badr متر بسشد. و فسصیه بين سطو، یک سسنت  1۹هس  تسیپ گردد. ضمنسً اندازه فونت 

   و به شکل زیر بسشد:متن ند،وی ا،جسع د، پسو،ق  و یس پسیسن میسله، ا،جسعست جس به .۶

 صو،ت ذكر شود:  قول مستیيم و یس غيرمستیيم، مرجع مو،د نظر بدین د، پسیسن هر نیل

 ج ،13۰۸ )نسم لسنوادگ  مؤلف، سسل انتشس،، شمس،ه جید و صفحه(. مثسل: )سبحسن ،

كه نسم لسنوادگ  مؤلف مشترک است نسم وی نيز پيش از  ( د،صو،ت 1۹۰ ص ،3

 ذكر گردد.نسم لسنوادگ  

  شود و  نفر بسشند فیط نسم لسنوادگ  یک نفر آو،ده م  3اگر مؤلفسن یک اثر بيش از

 شود. مثسل: )جعفری و همکس،ان، ...( به سسیر مؤلفين اشس،ه م « همکس،ان»بس ذكر واژه 
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 صو،ت )نسم سو،ه: شمس،ه آیه( د، جیوی آیه آو،ده شود. آد،  آیست قرآن به 

 هس و د، دالل پرانتز ذكر  طلاحست مهجو، نيز د، میسبل آنمعسدل لاتين اسسم  و اص

 گردد.

  نوشت د،ج گردد. موا،دی كه نيسز به توضيح بيشتر دا،د، د، پسو،ق  یس پ 

 زیر تنظيم گردد: صو،ت بهفهرست منسبع  .۰

 ، نسم مترجم، شمس،ه چسپ، نسم كتسبسسل انتشس،(. ) نسم نویسنده كتسب: نسم لسنوادگ .

 نسشر.محل انتشس،: نسم 

 ، نسم  «.عنوان میسله» (.)تس،یخ انتشس، سندگسنینویس  نسم نویسنده میسله: نسم لسنوادگ

 .شمس،ه صفحست آن میسله د، آن مجیه مجیه:شمس،ه  .مجیه

، به پست pdfو  wordنسخه از میسلات د، فرمت  2جهت ا،سسل میسله برای مجیه،  .۰

 ه شود.فرستسد majalehelmi@gmail.comآد،   الکترونيک  بس

 

تذكر: میسلات ا،سسل  نبسید قبلاً د، نشریست دالی  و یس لس،ج  چسپ و یس همزمسن برای 
 شده بسشد. هس ا،سسل چسپ به آن

 


